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 مقالال اةسالو  ةایناای نگاةش

د تتا  مایت ن از استتادان و پژوهشگران دعوت متی ران تهای غرب ای و گویش ها فصلنامة مطالعات زبان

از  ایتران غترب  هتای   گتویش مرتبط بتا   کاربردیو  شناسی نظری های زبان مقالات خود را در حوزه

مجلّتة مطالعتات    اینتد  نمبرای چاپ در این مجلّه ارستال   جمله کردی، لکی، ترکی، لری، و فارسی

متعهّتد  موقتع مقتالات    های غرب ایران خود را به داوری دقیق و سریع و چتاپ بته    ها و گویش  زبان

 نویسنده است  ا و مطالب مندرج در هر مقاله برعهدةداند  با این حال، مسئولیت محتو می

شناستی   ب و آثتار زبتان  ه به نقتد کتت  بخشی از مجلّ، انتشار مقالات کامل و گزارش پژوهشدر کنار 

 حجتم   برای چاپ در این بخش ارسال کننتد  های خود را توانند نقد سندگان میاختصاص دارد  نوی

 واژه است  0111تا  811مطلوب این نقدها 

دیگری منتشر نشده باشتد و   ه )یا نویسندگان( بوده و در نشریةنویسند مقاله باید حاصل پژوهش -

 دیگری ارسال نشود  ةبه پایان نرسیده، به مجلّ مجلّهین مادامی که داوری آن در ا

 ساختاة مقاله

 اصلی مقاله پیکرة، مقدمّهواژه(،  5تا  7های کلیدی ) واژهترتیب شامل عنوان، چکیده،  مقاله باید به -

برای موضتوع  مرتبط که ذکر آن  ةپیشین  نابع باشدگیری، و فهرست م ، بحث و نتیجهیا بخش تحلیل

مه آورده شود  چنانچه لازم باشتد بختش مستتقلی بته چتارچوب      در مقدّ ،یت اساسی دارداهمّمقاله 

از  لطفتا  از یک عنوان مفهومی استتفاده شتود     ،ذاری آن بخشبرای نامگ ،نظری اختصاص داده شود

های پیکرة اصلی، بحتث و   بخش صورتی که در یک رساله مرسوم است اجتناب شود ذکر اهداف به

وجتود   د هتای متفتاوتی ارائته شتو     بندی اوین و بخشتواند با عن نوع مقاله می گیری متناسب با نتیجه

 ردی الزامی است   های کارب هشعنوان روش پژوهش برای پژوبخشی با

 متن مقاله تهیۀ

سطر در صتفحه در   97و  04 به اندازةلوتوس  B با قلم 2/05×97 عادروی کاغذ به ابمقالات باید بر 

صتورت   تنظیم و بته  متر سانتی 9و از راست و چپ  7/9الا و پایین از بحاشیه و  word 2003 فرمت

 پنج



هر مقالته  باشد   00های کلیدی باید  اندازة قلم چکیده و واژه ارسال شود ه به سامانة مجلّ word فایل

در  کلمته  911در حتداکرر   09 انتدازة بته  Times New Roman انگلیسی بتا قلتم   یدةباید دارای چک

، یتا نویستندگان   نام نویسنده ای شامل عنوان مقاله، جداگانه فایل، بر این افزون باشد؛ جدا ای صفحه

 الکترونیکتی و شتمارة  پستت  پستتی و   یا تحصیل و نشانی تدریس ه محلّ، دانشگاها آن علمی مرتبة

   باشد  هاآنتلفن 

 باشد واژه  2711یا صفحه  91حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از  -

ننتده قترار دهتد و    واژه در اختیتار خوا  911ی از مقاله را در حدود تصویری کلّمقاله باید  چکیدة -

 های پژوهش باشد  و یافتهپژوهش سئله، هدف، روش شامل بیان م

 نامه باید از الگوی متعارف مقالات پیروی نمایند    های برگرفته از پایان مقاله -

 مقدمّته که بته   (0)های مقاله با بخش  ا باشد  بخشمجزّ ی مختلف مقاله باید دارای شمارةها بخش -

بایتد بتا یتک ستطر ستفید از       هتا  بخشزیراصلی و  شود  عنوان هر بخش اختصاص دارد شروع می

خلاف ستطر نخستت   بتر  ل ذیتل هتر بختش،   نوشتته شتوند  ستطر اوّ    )بولتد(  جدا و ستیاه یکدیگر 

 نباید با تورفتگی آغاز شود  های دیگر، پاراگراف

بخشی از بختش  گر زیر که بیان 4-0-3صورت  به فرضبه ،سه لایهاز های هر مقاله نباید  بخشزیر -

 د بیشتر باش ،له استمقا چهارم

در  Times New Roman شده با قلم صی مهم و نام افراد کمتر شناختهصّهای تخ معادل لاتین واژه -

جتز استامی ختاص و نتام اصتول دستتور زبتان، ستایر          صورت پانوشت درج شود  بته  به 01اندازة 

 کوچک آغاز شود لاتین با حروف های  پانوشت

 د آغاز شو( 0ر هر صفحه دوباره از )پانوشت ها د -

 لین کاربرد در پانوشت ذکر شود از اوّ پیش هاآنفهرست  آشنا، ورت استفاده از اختصارات ناصدر -

اجتزای   کلّ ،استفاده شود و پس از ترسیم نمودار Shapesاز ابزارهای نمودارهای درختی  ةدر تهیّ -

 شود  Groupآن انتخاب و 

 استفاده شود  Doulus Sil نسخة  IPAاز قلمها  نویسی داده در واج -

 منابع مالز

یتا نهادهتای خاصّتی استتفاده      مقاله از منتابع متالی ستازمان    چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّة

انتد   یتاری گرفتته   هتا آنر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از یا قصد تشکّ ،اند کرده

 شش



 مطلب اشاره نمایند باید در اوّلین پانوشت و بدون شماره به این 

 دیزاةجاع شی  

صتورت  و در در داخل متن اشاره شده است؛ سال انتشار اثر در داخل پرانتز فیچنانچه به نام مؤلّ -

) ( در درون آن قترار   ی از اثر مورد اشاره پس از علامتت دو نقطته  خاصّ صفحة نده،تشخیص نویس

 داده شود  

متتر   ستانتی  یتک صورت جتدا از متتن اصتلی و بتا      ای مستقیم بیش از سه سطر باید بهه نقل قول -

و در انتهای آن نام نویسنده شده نگاشته  09 با همان قلم متن، ولی به اندازةتورفتگی از هر طرف و 

 شده درج شود  ای که از آن نقل صفحه ه، شمارةو سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقط

پایتان مقالته بتا ترتیتب     و لاتین در دو بخش مجزا )ابتدا فارسی و سپس لاتتین( در   منابع فارسی -

 صورت ذیل آورده شود  الفبایی به

 کتاب
  محتل  (نویستی کتج  صتورت بهنام کتاب )  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  یک ن یسنده

 انتشار  ناشر 

   تهران  آگه دستور زباننگاهی تازه به (  0475) ، محمدرضاباطنی

  نام خانوادگی نویسندة اول، نام نویسندة اول، نام نویسندة دوم نام ختانوادگی نویستندة دوم و   چندن یسنده

  نویستی( صتورت کتج  نام کتاب )بته نام نویسندة چندم نام خانوادگی نویسندة چندم )تاریخ انتشار(  

 محل انتشار  ناشر 

   تهران  نشر علم ای بر معناشناسی شناختی مقدمه(  0429روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی )

 شده کتاب ترجاه
  متترجم  نتام   نویستی( کتج  صتورت بهنام کتاب )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار ترجمه(  

 مترجم نام خانوادگی مترجم  محل انتشار ترجمه  ناشر 

   مترجم  کورش صفوی  تهران  انتشارات علمی ة زباندرآمدی تازه بر فلسف(  0420لایکان، ویلیام )

 نامه و ةساله وایان
نامتة مقطتع      پایتان (نویستی کتج  صورتبهنامه ) نام پایاننام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  

 رشته، نام دانشگاه 

 گزینتی   ة حاکمیت و مرجعساخت جملة ناهمپایه در زبان فارسی بر پایة نظری(  0452آهنگر، عباسعلی )

 شناسی، دانشگاه تهران  نامة دکتری زبانپایان

 هفت



 مقاله
 انگلیسز ۀات مجلّ

نویسی(، سال یتا دوره   کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  
 )شماره(، شمارة صفحات  (نویسیکج صورتبه)

Boas, F. (1919). Kinship Terms of the Kutenai Indians. American Anthropologist, 
21 (1), 98-101. 

 ۀ فاةسزات مجلّ
 سال یتا دوره نویسی(، کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  

 ، شمارة صفحات (شماره) ،(نویسیکج صورتبه)
  32-40، (0) 9، شناسیمجلة زبانمجهول در زبان فارسی   ( 0423دبیرمقدم، محمد )

نتام    نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشتار(  نتام مقالته  در  نتام ویراستتار،      مقالالات مجا مه
 )صص شماره صفحات(  محل انتشار  ناشر نویسی(، کج صورتبهمجموعه )
مستائل   ،بتاطنی  محمدرضتا   دی در زبتان فارستی  در  (  اصطلاحات خویشاون0473) ، محمدرضاباطنی

 (  تهران  انتشارات آگاه 053-075 ص)ص ،شناسی نوینزبان

 وبگاه اینترنتز
 صورتبهعنوان مطلب مورد استفاده )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )در صورت وجود تاریخ انتشار(  

   برگرفته از  آدرس اینترنتی نویسی( کج

 های فهرست منابع اجتناب شود  تیره در آغاز مدخل دادن خطّگذاری و یا قرار از شماره -

این  به بعد مدوشود، در آثار  ای ارجاع داده می چنانچه در متن مقاله به بیش از یک اثر از نویسنده -
صات آثتار  سایر مشخّ در فهرست منابع اجتناب و به ارائةد نام و نام خانوادگی از ذکر مجدّ نویسنده

 وی بسنده شود 

د با به بع مدودهد؛ سطر  چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می -
 بیشتر از متن ادامه یابد  متر فاصلة سانتیبا یک   Tabاستفاده از کلید

ب فرهنگستتان زبتان و ادب فارستی    الخط مصتوّ  از رسمدر نگارش مقالات خود نویسندگان باید  -
 نند پیروی ک

ارسال پتذیرش دریافتت    پیش ازو چاپ مقاله دویست هزار تومان است که  ویرایشداوری،  هزینة
 شود  می
 ی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است فنّ زبانی و در ویرایش مجلّه -

 ت تحریریه در پذیرش مقالات آزاد است    هیئ -

 هشت



 

 

 و ةویکرد ن ریه  ح ت  انت اة  ایداف

هتای   ها و گتویش  های غرب ایران با هدف پیشبرد پژوهش دربارة زبان ها و گویش ت زبانة مطالعامجلّ

یابد  در این منطقته از   طور اعم انتشار میباب زبان بهطور اخص و ارتقاء دانش نظری درغرب ایران به

ع ازجملته کتردی، هتورامی، لتری، لکتی، ترکتی و       های متنوّ ها و گویش کشور گنجینة وسیعی از زبان

ه مجتال و  یت است  این مجلّت های گوناگون بسیار حائز اهمّ از جنبه هاآنفارسی وجود دارد که مطالعة 

 د؛ها خواهد بتو  ها وگویش زمینة این زبانهای اصیل نظری و توصیفی در محمل مناسبی برای نشر مقاله

هتا   مرتبط با این زبانشناختی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی  شناختی، نشانه افزون بر این، مطالعات مردم

ه ایتن  های مورد توجّت  شناسی صورت گرفته باشند، نیز از زمینه های زبان نظریهاساس ها که بر و گویش

  ندهست نشریه

 

 نه
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Abstract 
In the present research, based on the Kövecses (1986, 2010) cognitive conceptualization theory 

of emotions, conceptualization of love in Simin Daneshvar's novels has been studied. For doing 

so, first the conceptual metaphors of love were extracted from the data by combining two 

methods of metaphor determination: 1. Machine search of the lexical item(s) of a specific target 

domain (the word love in our case) by a concordancer program (AntConc (Anthony, 2014), in 

our case) and 2. Manual search of the whole data. Then, the manual search of the whole data was 

carried out to find the conceptual metonymies and related concepts of love. In the next step, 

different types of metaphor, metonymy and also related concepts of love were studied. In the 

final step, on the basis of the conceptual metaphors, conceptual metonymies and related concepts 

of love, the cognitive model of love in Daneshvar's novels was identified. The cognitive model of 

love has shaped based on 40 conceptual metaphors, 33 conceptual metonymies with the general 

metonymic pattern of “EMOTION EFFECT FOR EMOTION” and also 11 related concepts of 

love, some of which are the causes and the rest are the effects of love. 

Keywords: love, conceptual metaphor, conceptual metonymy, related concepts, Cognitive Model. 
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 مقالة پژوهشی

 دانشور سیمین هایرمان در عشق شناختی سازی مفهوم بررسی

 3، امیرسعید مولودی2، خیرالله محمودی1فرشید باقری

دانشیار  -9شیراز، ایران.  انشگاه شیراز،ددانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشجوی دکترای تخصصی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی،  -1

های خارجی و  استادیار، بخش زبان -4شیراز، ایران.  دانشگاه شیراز، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات فارسی،

 شیراز، ایران. شناسی، دانشگاه شیراز، زبان

 17/11/1411پذیرش:   95/2/1411دریافت: 

 چکیده
هاای  پاووهش ساازی شاناختی ااساساات در    های سیمین دانشور، برپایۀ نظریۀ مفهومسازی عشق در رمانمفهوم و،نوشتار پیش ردر 

هاای مفهاومی عشاق، باا ترکیا  روق      نخسا. اساتعاره   ه،اسا.. در فرایناد نگاارق م الا      ( مطالعه شده9111و  1112)کووچش 

( و روق جساتجوی  9113 ،کاناک )ننتاونی   نماای اننا.   ر واژهافااا  کمک نارم ، بهجستجوی واادهای واژگانی مربوط به اوزة م صد

ساازی عشاق و    رفتاه در مفهاوم    کاار  سپس برای شناسایی و به دسا. دادن مجازهاای مفهاومی باه     ؛دستی از پیکره استخراج شدند

های مفهاومی عشاق و   ها و مجازاستخراج مفاهیم وابسته به عشق، از روق جستجوی دستی استفاده شد. در مرالۀ بعد، انواع استعاره

 در پایاان کاار نیاا، بار     بررسی شاد.  – نیندهای مفهومی عشق به دس. میها و مجازکه از استعاره -همچنین مفاهیم وابسته به عشق 

 از نظار،  های دانشور شناساایی گردیاد. مادل شاناختی ماورد      شناختی عشق در رمان  ها، مجازها و مفاهیم وابسته، مدل اساس استعاره

 باه  وابساته  مفهاوم  (11)نهای.ً در و  ااساس جایبه ااساس نتیجۀ مجازی عام الگوی با مفهومی  مجاز (44) تعارة مفهومی،اس (31)

 .  اس.  شده ساخته هستند، عشق یا نتیجۀ تعدادی دیگر همراه و عشق سازندة هانن از تعدادی که عشق

 بسته، مدل شناختی.عشق، استعارة مفهومی، مجاز مفهومی، مفاهیم وا :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

 1ین دانشور بر اسااس الگاوی نظاری کاووچش    های سیم سازی عشق در رمان مفهومااضر، در پووهش 

ل انساانی اسا..   ئتارین مساا   تارین و پیچیاده   ( بررسی شده اس.. عشق یکی از بنیاادی 9111 و 1112)

هاای در   گار جااودان مویاه   خانۀ انسان ایرانی و امور مربوط به اوس.؛ روایا. ادبیات فارسی نیا که نیینه

ای چون فرهاد اسا.. باه شاکلی     داده دس.  از  به دستان دللی و افتادگی تیشه چون لیهمنشینانی  پردة غم

هاای زباانی    فرهنگی ادبیات فارسی قدم نهایم، تصاویرها، تعریرهاا و سااخ.     - که اگر در مسیر تاریخی

از هماین رو زباان و ادبیاات     ؛متفاوت و رنگارنگی از عشق، چشم و دل و جان ما را نوازق خواهد کرد

 شناختی اس..   شناسی  سازی عشق با رویکرد زبان مند مفهوم ی نظامفارسی بستر مناسری برای بررس

دی در زمینۀ بررسی مفهوم عشق با استفاده از چاارچوب نظاری اساتعارة مفهاومی باه      های متعدّپووهش

هاای اساتعاری عشاق در    شارکه  (1419ها انجام شده اسا.. هاشامی و قاوام )   زبان فارسی و دیگر زبان

هاای  های عشق در غال( استعاره1419) و دیگران اند. زرقانیدهکر لی را بررسیاامد غاا اقالعشّ سوانح

ر اساتعارة  تطاوّ  (1414) و دیگران اند. دیگربار زرقانیهکرد بندیتحلیل و دستهای در قال  م الهرا سنایی 

عشاوق را  هاای عشاق و م  استعاره ( نیا1413قوام و اسپرغم ) .انددهکر بررسی عشق را از سنایی تا مولوی

 (1413اناد. هاشامی )  های عامیانۀ منط ۀ خراساان تحلیال کارده   بر پایۀ نظریۀ استعارة شناختی، در دوبیتی

های دیگر نیا مطالعات چنادی  در زبان ده اس..کر مطالعه های استعاری عشق را در پنج اثر عرفانیشرکه

هاای  تاوان باه پاووهش   ها مای عهاز جملۀ این مطال سازی شناختی عشق انجام شده اس..در اوزة مفهوم

( اشااره  9119) دیگاران ( و پیارزاد و  9119) 4(، یانگ1111) 9(، رومانو1111و  1111؛ 1112کووچش )

های سیمین دانشور انجاام نشاده   سازی شناختی عشق در رمانهیچ پووهشی در زمینۀ مفهوم کنوناتکرد. 

 های زیر پاسخ دهند: اند به پرسش های مختلف پووهش ااضر کوشیدهنگارندگان در بخش اس..

 اند؟ ها از چه اباارهای شناختی ساخته شده الگوهای شناختی عشق در این رمان -

ساازی ااوزة م صاد عشاق از چاه       برای مفهاوم  ،های دانشور های مفهومی موجود در رمان در استعاره -

 ی استفاده شده اس.؟های مردئ اوزه

 های دانشور کدام هستند؟ رفته در رمانرکا های مفهومی عشقِ بهانواع مجاز -

 سازی شده اس.؟  های دانشور با کدام الگوهای شناختی مفهوم عشق در رمان -

                                                                                                                                                          
1. Z. Kövecses 
2. M. Romano 
3. G. Yang 
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 از دیدگاه کووچش سازی شناختی انواع احساساتمفهوم -2

 کاووچش  مرتنای بار نرا    سازی شناختی ااساساتدر خصوص مفهوم چارچوب نظری پووهش ااضر

معت د اسا. کاه مفااهیم    ( 9111 و 9114 ؛1111؛ 1111 ؛1111؛ 1112)ش کووچ. اس. (9111 ؛1112)

مادل شاناختی در مرکاا     - شاید تنها یاک  -ااساسی از تعداد زیادی مدل شناختی همراه با تعداد کمی 

هاای   هاای مفهاومی، مجااز    اساتعاره  شاود. از سه منرع سااخته مای   های شناختی اند. این مدل ساخته شده

 1412شوند. بنا بر نظر کاووچش )  گرا می هایی همته به هر ااساس در چنین مدلمفهومی و مفاهیم وابس

 توان به صورت زیر نمایش داد: سطح عام را می ( نظریۀ عامیانۀ ااساسات در151الف: 

 )شخص( تلاق برای کنترل ااساس  )شخص( کنش
 

 ()شخص ااساس
 

 .علّ

بررسای در کلماات قاراردادی     توان با ر ااساس را میها و مفاهیم مرترط مربوط به ه ها، مجاز استعاره 

از تجرباه   ،ص کرد. استعارة مفهومی، شناخ. و درک معنای یک اوزهشفاهی و مکتوب یک زبان مشخّ

تار و نانشاناتر اسا.، در چاارچوب ااوزة       ای از تجربه که انتااعی ای دیگر اس.. اوزه بر اس  اوزه

بار اسااس نظار لیکاا  و     شاود.  .، ساازماندهی و درک مای  تر اسا شده تر و شناختهمنددیگر که ساخ.

کاه اگار    در ااالی  اسا.؛ شده در این بخاش نساری    دهی استعاری مطرح سازمان( 95: 1413) 1جانسون

در چهاارچوب نن  و نیاازی نیسا. کاه     همسان با مفهوم دیگار اسا.   دقیقطور به یمفهوم مطلق باشد،

هاا  یاباد کاه باه نن    تعادادی عراارت زباانی نماود مای     در  هر اساتعارة مفهاومی   شود. درک مفهوم دیگر

هایی از مفاهیم اساتعاری در نظاام مفهاومی م اا      های زبانی بیان استعاره»شود. های زبانی گفته می استعاره

   (97: 1417)کووچش،  «.سازند ی میهای مفهومی را متجلّ هستند و استعاره

ااوزة  تر را  و اوزة انتااعی اوزة مردأر استعاره را تر د تر و عینی  شناسان شناختی، اوزة فیایکی زبان 

ا امّا  ؛شاود نامند. رابطۀ این دو اوزه بر اساس یک یا چند تناظر مفهومی یا نگاش. برقارار مای  می م صد

ای  ای در جایگاه مرادأ و هار ااوزه    انتظار داش.، بین هر اوزهتوان نمیه به این نکته لازم اس. که توجّ

قلماروی  ( معت اد اسا.   143: 1411) 9بارسالونا ش. استعاری پدید نید. در نتیجاه  نگا ،در جایگاه م صد

گاران را باه مجموعاۀ    مند، مفاهیم از پیش تعیین شده و مورد قراول جامعاۀ گاویش    به صورت نظام أمرد

 .کند قلمروهای م صد که با نن در ارتراط هستند، منت ل می
                                                                                                                                                          
1. G. Lakoff & M. Johnson 

2. A. Barselona 
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هاای او  ساازی ااوزة تجرباه   ان اس. که در مفهوممجاز از دیگر اباارهای شناختی نظام مفهومی انس 

مند دارد و تنها عنصاری زباانی و بلاغای    ، ماهی. مفهومی و نظام ، مانند استعاره مجاز»ن شی اساسی دارد. 

هاای   رتهاای مفهاومی در عراا    ر و عملکرد روزانۀ ماسا.. مجااز  ر در نحوة تفکّبلکه ابااری مؤثّ ؛نیس.

( مجااز را  1111) 1دنکاووچش و ر  (25: 1413لیکاا  و جانساون،   « ).شاوند زبانی مجازی ظااهر مای  

دانند که در نن یک پدیدة مفهومی با پدیدة مفهومی دیگر در همان قلمارو شاناختی    فرایندی شناختی می»

 (.97: 1411 بارسلونا،« ).کند برقرار مییک پل ذهنی 

ی توان به دو ناوع کلّا   را می های مفهومی مربوط به ااساسات مجاز( 155: 1417) از دیدگاه کووچش 

لای  تار از اوّ  جای ااساس که دومی رایججای ااساس، یا معلول ااساس به. ااساس بهت سیم کرد: علّ

 شاود کاه  دهی مای جای ااساس در عمل در این اصل عام مجازی سازماناس.. مجاز معلول ااساس به

بنادی  در ت سایم  (91: ب 1412) روناد. کاووچش   جای خود ااساس به کاار مای  اثرهای هر ااساس به

هاای فیایولاوژیکی،    ها باا اناواع مختلاف واکانش     مجاز، معت د اس. زمجااز  تر این نوعتر و جائیدقیق

   ااساسی متناظرند. - رفتاری و عاطفی

ای از مفاهیم مرباوط باه هماان    برای هریک از انواع ااساسات زیرمجموعۀ م ولۀ ااساسات، گستره 

هاای مرباوط باه هار ااسااس، مادل       ها و مجااز ین گونه مفاهیم همراه با استعارهااساس وجود دارد. ا

هاا  مفاهیم وابساته مانناد مجااز   اس. که باور  بر این( 1111) کووچشسازند. مفهومی نن ااساس را می

هاای  واکانش  ،هاا روند؛ با این تفاوت که این مفاهیم برخلا  مجازبرای نشان دادن ااساسات به کار می

مفااهیم وابساته،   ( 151الاف:   1412) کووچشاز نظر همچنین  ؛دهندز انواع ااساس را شرح نمیناشی ا

 کند.   . ااساس پیدا میهایی هستند که فاعل ااساس نسر. به موضوع یا علّ ییا طرز تل ّ ااساسات

شناساان  در پووهش ااضر این اس. که کووچش بیش از دیگار زباان  گفته پیش . انتخاب نظریۀعلّ 

د و بنیاادینی  های متعدّسازی ااساسات پرداخته اس. و پووهشة شناختی به مطالعه در م ولۀ مفهوماوز

 در این زمینه انجام داده اس..   (9111 و 9114 ؛1111؛ 1111 ؛1111؛ 1112)

 روش پژوهش -3

 و( 1459) جایارة سارگردانی  (، 1431) سووشونسه رمان  ،نوشتار پیش روزبانی مورد بررسی در  پیکرة

هاا   . نویسندة ایان رماان  اس.واژه  (972117) بر روی همکه  شودرا شامل می( 1411) ساربان سرگردان

                                                                                                                                                          
1. G. Radden 
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کاه  گفتاه شاود   اسا.  شایساته   ناویس زن ایرانای اسا..    لین داستان(، او1411ّ--1411سیمین دانشور )

از اشاعار   ساهروردی و چناد بیا.    ینالدّ شهاب العشق ةفی الحقیق ةرسالکوتاهی از اثر های بسیار  بخش

هاای دانشاور نماده اسا.، در      زبان که به صاورت ن ال قاول مسات یم در رماان      برخی از شاعران فارسی

 اند. بررسی نشدهااضر پووهش 

هاای زباانی وجاود     هف. روق در زمینۀ استخراج اساتعاره از داده  الف( 9112) 1استفانوویچباور  به 

ها یاا ترکیرای از    توان از یکی از این روق زبان میای نن  دارد که بر اساس هد  پووهش و امکانات داده

. 4 ؛جاوی وااادهای واژگاانی ااوزة مرادأ     و. جسا. 9 ؛جاوی دساتی  و. جسا. 1 کارد: ها اساتفاده  نن

جاوی عراارات اااوی وااادهای واژگاانی      و. جسا. 3 ؛جوی واادهای واژگانی اوزة م صدو جس.

هاایی باا    . اساتخراج داده از پیکاره  2 ؛هگرهای اساتعار جو بر اساس نشانو. جس.7 ؛اوزة مردأ و م صد

هاای مفهاومی    هاا نگاشا.  هاایی کاه در نن   . اساتخراج داده از پیکاره  5ص و هاای معناایی مشاخّ    اوزه

 اند.   گذاری شده برچس 

بر اس. و به همین دلیل نیاا تنهاا    ای بسیار زمان بنیاد رایانه های پیکره ل که نسر. به روقدر روق اوّ 

گر یک یا چند اثر مکتوب را ساطر باه   سازی اس.، پووهش ها قابل پیاده از دادهکمی کمابیش  روی اجم

ه باه هاد  پاووهش ااضار،     د. با توجّا کن مینن را شتاسایی های مفهومی  استعاره کند و سطر مطالعه می

و همچناین اجام   گفتاه  پیش عشق در سه اثر ،سازی استعاری و مجازی اوزة م صد یعنی مطالعۀ مفهوم

 ا دررساد؛ امّا   نظار مای  ه باه های پووهش روق نخس. یعنی جستجوی دستی کاملاً موجّا  دادهنسرتاً کم 

اساتعاری و مجاازی، روق تحلیال     هاای به منظور اطمینان از شناسایی تماامی عراارت  جستار پیش رو، 

کاه زیرمجموعاۀ روق ساوم، یعنای جساتجوی واااد)های(        ب( 9112) استفانوویچ 9الگوی استعاری

شود. کااربرد ایان دو روق در کناار هام      ل ترکی  میاوّ با روق ،رود صد به شمار میواژگانی اوزة م 

های استعاری و مجاازی را   دهد و درصد خطا در شناسایی عرارت جو را افاایش میو. نظر در جس.دقّ

 کند.   کمتر می

ه یاک  روق تحلیل الگوی استعاری به این شکل اس. که ابتدا وااد یا واادهای واژگانی مرباوط با   

هاای زباانی    شود. در مرالۀ بعد، تماام رخادادهای نن واااد)ها( از داده    اوزة م صد خاص انتخاب می

بااور  باه  شاود.   مای گار تعیاین   پاووهش وسیلۀ به ها و سپس الگوهای استعاری نن دادهشود  استخراج می

                                                                                                                                                          
1. A. Stefanowitsch 

2. Metaphorical Pattern Analysis (MPA) 
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کاه در درون نن  ای از یک اوزة مردأ اسا.   عرارتی چندکلمه»الگوی استعاری:  (1ب:  9112) استفانویچ

سینۀ مان مالاماال عشاق    »مثال، در جملۀ برای  ؛«یک وااد واژگانی از یک اوزة م صد درج شده اس.

مربوط به اوزة مردأ ظار  اسا. و   « سینه مالامال... اس.»توالی واژگانی  (112: 1417 )دانشور، «س.وت

ای باه کاار رفتاه     ت چندکلمهکنندة اوزة م صد عشق درون این عرار واژة منعکس مثابۀواژة عشق هم به 

 ال کرده اس..  را فعّ «است عشق مادة درون ظر »اس. و استعارة 

هاای واژگاانی ااوزة مرادأ و      های استعاری الااماً دربردارندة واااد  پر واضح اس. که تمامی عرارت 

 ام. یک نیماه خواساتگار تاازه پیادا کارده     »استعاری همچون زمان نیستند و در عرارتی م صد به طور هم

 را دربار دارد؛  «عشق دام اس.»که استعارة مفهومی  (21: 1417دانشور، « )افتدکمی هلش بدهم به دام می

باا روق  شاک  بای  استعاری هایخورد. این گونه عرارت چشم نمی ای از اوزة م صد عشق به هیچ واژه

هاا را نشاکار   ثاار، نن روق نخس.، یعنی مطالعۀ سطر به ساطر ن تنها  شناسایی نخواهند بود و  سوم قابل

افااار   از یاک نارم  د بایا ها با روق سوم  که به منظور جستجوی دادهگفته شود خواهد ساخ.. لازم اس. 

ق ( مح ّا 9113 ،4)ننتاونی  9کاناک  نمای ان. افاار واژه گیری از نرم شد و این نیاز با بهره استفاده می 1نما واژه

هاا و مجازهاای ااوزة     عاری و مجاازی، اساتعاره  است هایپس از ترکی  دو روق استخراج عرارت شد.

هاای مفهاومی عشاق    ها و مجازبندی شد؛ سپس مفاهیم وابسته به عشق از استعاره عشق شناسایی و دسته

هاای   های پووهش، مدل شاناختی عشاق در رماان    در پایان کار، با استفاده از داده شد.و بررسی  استخراج

 دانشور ارائه شد.  

 های دانشورومی عشق در رمانهای مفهاستعاره -4

هاای مرادأ متفااوت    سازی یک ااوزة م صاد از ااوزه   های مفهومی ممکن اس. برای مفهومدر استعاره

هاا و افاراد   در فرهناگ  یهاای متفااوت بارای مفهاوم خاصّا     استفاده شود. این عامل باعث ایجاد استعاره

هاای متفااوت    دهند، بلکه جنراه  رائه نمیها توصیف مشترکی از یک مفهوم ا این استعاره»شود. مختلف می

 هاای دانشاور نیاا،   (. در رماان 152: 1413)لیکا  و جانسون، « نمایندنن را به طور جداگانه توصیف می

عی اساتفاده شاده اسا.. در    های مردأ متفااوت و متناوّ  سازی اوزة م صد عشق از اوزهمفهوممنظور  به

 نمده اس..  گفته پیش ها در نثارفراوانی کاربرد نن های مردأ مفهوم عشق همراه با( اوزه1جدول )

                                                                                                                                                          
1. concordancer 

2. AntConc 

3. L. Anthony 
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 های سیمین دانشورهای مفهومی عشق در رمانهای مبدأ استعارهحوزه (.1جدول )

 فراوانی مبدأ ردیف فراوانی مبدأ ردیف فراوانی مبدأ ردیف

 1 راهنما 41 9 کیمیا 12 1 انسان 1

 1 کلید رما 49 9 ماده 15 1 مادة درون ظر  9

 1 پاسخ 44 9 بنا 11 1 شئ 4

 1 بار 43 9 نررد 11 1 وادت 3

 1 بند 47 1 بیماری 91 2 مکان 7

 1 غم 42 1 نتش 91 2 بازی 2

 1 موضوع 45 1 نیروی طریعی 99 7 خوراک 5

 1 نهال 41 1 نور 94 3 سرمایه 1

 1 طوفان 41 1 غریاه 93 3 کالا 1

 1 سلطان سالار/ سپه 31 1 رابطه 97 3 دام 11

 1 اباار رام کردن 31 1 تجارت 92 4 نادیکی فیایکی 11

    1 جشن 95 4 راز 19

    1 امپراطوری جهانی 91 4 عمل 14

    1 دشمن 91 4 سفر 13

    1 دریا 41 4 نیروی فیایکی 17

 دانشاور، « )شادمانی و عشق جاو غرایا بشری اس..» ،با نمود زبانی «مثابۀ غریاه عشق به»در استعارة  

اناد. ایان اساتعاره باه ماا گوشااد       دای برخاسته از طریع. انسان مای  نویسنده عشق را پدیده (23: 1417

کند که عشق از انسان جداشدنی نیس. و وجود نن برای ادامۀ زندگی ضروری اس.. این اساتعاره باه    می

ادیکای باا   عاشق و معشوق به صاورتی غریاای میال باه ن     نوعی با غریای بودن عشق ارتراط دارد؛ زیرا

شاود.  ااصال مای   ،«مثاباۀ واادت   عشاق باه  »اوج نادیکی فیایکی، در استعارة مفهومی یکدیگر دارند. 

 ،دانشاور « )شادم  باا تاو یکای مای    »چون همهایی زبانی استعاره مثابۀ وادت، با رة مفهومی عشق بهاستعا

 (914: هماان « )بشاود  به شرطی که در اثر انس و الف. شدید، روح هردو با هم، هماهنگ»و  (21: 1411

 شود.   نشان داده می (917: 1417 ،دانشور« )زنی. از دل من ار  می»و همچنین استعارة زبانی 

عاشاق و  ، مانناد  لهاای مکمّا   ( این گرایش وجود دارد که جفا. 142: 1411بر مرنای نظر بارسلونا ) 

زماان   اشاق و معشاوق  یک وااد در نظر گرفتاه شاوند. ع   مثابۀجسم و ذهن به  زن و شوهر ومعشوق، 

ی از هی اتّا گذارناد و گاا   کنند، افکار و ااساسات خود را با هم در میان می خود را با یکدیگر سپری می

عشاق  »نادیکی جسامی و   منالۀ های مفهومی صمیمی. به بنابراین، استعاره ؛شوندلحاظ جسمی یکی می
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تند. اضاور پررناگ اساتعارة مفهاومی     ، انعکاس مست یم تجربۀ ما از روابط عاش انه هس«مثابۀ وادتبه 

را  «مثاباۀ واادت   عشق باه »استعارة  نیا( 479: 1413)بینیم. کووچش ادبیات عرفانی خود می اخیر را در

را  «مثاباۀ تجاارت   عشاق باه  »تر دربارة عشق و اساتعارة مفهاومی    تیهای سنّ و بازتاب ایده ئالروای. اید

هاا را باه هام     هساتی هماۀ اسااب   »داند. در استعارة زباانی   تر دربارة عشق می های امروزی بازتاب ایده

   (11: 1411 دانشور،« )ریخ.. می

کند. ایان   معشوق ماهی. تجاری رابطۀ عاش انه را تداعی میوسیلۀ به ها ریختن اساب و کتاب  به هم 

دگی شادگی انساان در زنا     دهد که در شی ویوه عشق را نشان می شدگی روابط انسانی به  نوع نگاه، شی

دی مانناد ااوزة   های مردأ متعدّ های مفهومی عشق با اوزه مدرن ریشه دارد. انعکاس این نگاه در استعاره

 باا نماود زباانی     ، اوزة مردأ شی(111: 1417 ،دانشور« )نن همه عشق چه شد؟»مردأ ماده با نمود زبانی 

هساتی گفتاه باود    » با نمود زباانی  ، اوزة مردأ کالا(941: 1411 ،دانشور« )اند ها اختراع کرده عشق را زن»

من خیال کاردم کاه عشاق    »، اوزة مردأ کیمیا با نمود زبانی (19: همان« )جهیایۀ من تنها عشق من اس.

گف.: هستی، مان  »اوزة مردأ سرمایه با نمود زبانی در نهای.  و (113: همان« )کند مس وجود را طلا می

شناختی تجربۀ عشاق در کاانون   هده اس.. وجه هستیقابل مشا (151:1417 ،دانشور« )گدای عشق توأم.

 های مفهومی قرار دارد.   ه این گروه از استعارهتوجّ

 های مفهومی دیگر نیا عشق ماده اس.؛ با این تفااوت کاه درون ظار  قارار دارد.     در برخی استعاره 

هاومی عاام رایاج در    مند از اساتعارة مف  ، به صورت نظام«مثابۀ مادة درون ظر  عشق به»مفهومی  ةاستعار

وارة  گیارد کاه خاود از طارح     نشاتت مای   «مثاباۀ ماادة درون ظار     ااساس به»اوزة ااساسات به نام 

ت های دانشور دارد و وجاوه شادّ   تصویری ظر  به وجود نمده اس.. این استعاره بسامد بالایی در رمان

هاا، مانناد اساتعارة     ین استعارهکند. ظر  عشق در برخی از ا های عاش انه را برجسته می و عمق در تجربه

 وجود عاشق اس..   کلّ   (19: 1411 ،دانشور« )خواهم.. گف.: با تمام وجود می»

 ،دانشاور « )سا.. ومراد گف.: سینۀ مان مالاماال عشاق ت   »دیگر، مانند استعارة های در برخی استعاره 

با تمام دل و جان باه ساوی   »رة ها، مانند استعاای از استعاره اس.. در پاره سینۀ عاشق ظر ، (112: 1417

هاا، ظار  عشاق، دل    ا در بیشتر استعارهامّ ؛نیا دل و جان عاشق اس. (197: 1411 ،دانشور« )شما نمدم.

هاا کاه بیایناد، باا      هبچّا » هاایی مانناد  های مفهاومی در جملاه  عاشق اس.. نمود زبانی این نوع از استعاره

( 51: 1417، دانشاور )« گیارد.  تعاادل در دلا. جاا مای    های او و انس و عادت با او، یک عشق م مهربانی

 نشکار اس..  
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، عشق یا همان ماادة درون ظار ، جاماد اسا.. در مثاال      شود مشاهده میهمچنان که در مثال اخیر  

شد، عشق مایع اسا. و در  گفته  که پیش از نن (152: همان« )س.ومراد گف.: سینۀ من مالامال عشق ت»

عشق غراار/ گااز اسا.. در تعادادی از ایان ناوع        همان(« )دل زدودنی نرود. االا دیگر این مهر از»مثال 

، (91: 1411 ،دانشاور « )اق کارده باود   مراد دلراختاه »هایی زبانی مانند  های مفهومی که در استعاره استعاره

دلتاان بارای   »و  (59: همان« )با پای خودق به زندان نمد دانستم که دلرستۀ هستی نوریان اس. وقتی مرا»

 دل که ظر  اس.، در قال  مجااز مفهاومی، باه    اند، ظاهر شده( 971: 1417 ،دانشور« )دکتر بهاری رفته.

 جای مادة درون ظر ؛ یعنی عشق نشسته اس..  

در واقع عاشق مهری را که در دل داشته اس. به معشوق باخته/ بسته اس. نه خود دل را. باا نگااهی    

یم که عاشق در برابر معشوق منفعال اسا. و ناخواساته تسالیم و     شو ه میمتوجّ ها به هر یک از این مثال

، عشاق باه صاورت    «اق کارده باود.   دلراختاه  مارا »نمونه در جملۀ اساتعاری  برای  ؛گرفتار او شده اس.

سازی شده اس. که در نن عاشق ناخودنگاه به رقیا  یاا هماان معشاوق      تلویحی چون یک بازی مفهوم

گف.: بیاا روی نیمکا.    همان نن اگر می»در استعارة زبانی او ندارد.  ای جا پیروی از باخته اس. و چاره

باه شارطی کاه باا خیاال ماراد باا او        »و اساتعارة  ( 19: 1411 ،دانشور« )کردیم بازی کنیم، می پارک عشق

 «مثاباۀ باازی   عشق به»صراا. شاهد ساخ. استعارة مفهومی به، (51: 1417 ،دانشور« )بازی نکنی عشق

 هستیم.  

شاود. در   بر اوزة م صد عشق نگاشا. مای   نرردهای مفهومی اوزة مردأ  روهی دیگر از استعارهدر گ 

 ؛ها عاشق همواره نگران اس. کاه مراادا رقیراان عشا ی او، معشاوق را از چانگش درنورناد        این استعاره

بیا هماین  »باختگان معشوق پیروز شود:  عاش انه بر دیگر دل نرردبنابراین تمام سعی او بر این اس. که در 

هستی گف.: رقیا ، مارا از   »، (11: همان« )تو را از چنگ من در نیاوردهن ع د کنیم، تا رقی  نیامده و الآ

 (11: 1417 ،دانشور) «نورد. چنگ شما درنمی

وارة تصویری ظر  ریشه دارد، استعارة مفهاومی عشاق    مند دیگری که در طرح استعارة مفهومی نظام 

و شاید هر دومان، یاا مان تنهاا، سار از کاوی عشاق       »استعاره با نمودهای زبانی  مثابۀ مکان اس.. این به

هماان:  « )خواس. نزادی را در عش ی بجوید که برایش مرهم باود.  هستی نمی»یا  (41 :همان« )درنوردیم.

در  (هماان « )ناد. امیان هنر و سیاس. و عشق و کارمندی اداره و کفار و ایماان در نوساان    فعلاً»یا  (111

توان به ننجا رفا. یاا چیاای را     منالۀ مکانی اس. که می ها عشق به کره به کار رفته اس.. در این مثالپی

تاوان   مای  «مثابۀ مکاان  ااساسات به»در نن جستجو کرد. صورت عام این استعاره را در استعارة مفهومی 
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 ساخته شده باشد.   «ثابۀ مکانم ها به اال.»تری مانند  تواند از استعارة عام دید که خود این استعاره می

. عشاق دیرپایتاان باه    به علّ»با نمود زبانی  ،«مثابۀ بنا عشق به»چون همهای مفهومی دیگری  استعاره 

باا نماود    «مثابۀ امپراطوری جهاانی عشق به »و همچنین استعارة مفهومی  (931: 1411 ،دانشور« )همدیگر

، از جملاه  (971: هماان « )ری جهاانی عشاق اسا.   راه رستگاری بشری. بار پاا داشاتن امپراطاو    »زبانی 

 «مثاباۀ مکاان    عشق به»های مفهومی ساختار رویداد هستند که مفهومی نادیک به استعارة مفهومی  استعاره

 کنند. های مفهومی بر وجه وجود و شناخ. تجربۀ عشق تتکید می دارند. این استعاره

اساتعارة  »فهام مفااهیم عااطفی کااربرد دارد.     های تصویری عام اسا. کاه در    واره نیرو از دیگر طرح 

وارگی مشاهده کرد. هر دو مفهوم ااسااس   توان در سطح بالای طرح مثابۀ نیرو را می مفهومی ااساس به

ب:  1412)کاووچش،  « .تار پدیاد نیناد    توانند در سطح خاص و نیرو مفاهیمی در سطح عام هستند و می

عشاق تمرکاا   »و  (152: 1417 دانشاور، « )ق نزادکننده اسا. عش»های زبانی همچنان که در استعاره .(51

های مفهومی ایان نیارو   تواند فیایکی باشد. در برخی استعاره بینید، این نیرو میمی (152 :)همان «دهد. می

چناان طوفاانی درونام را زیار و رو     »تری مانند طوفان با نمود زباانی   های جائی طریعی اس. و در سطح

ورزی  عشاق »و نتش با نمود زبانی (14: 1411 ،دانشور« )م را روی قل  او بگذارمکرد که خواستم سرمی

 باشد.   ،«توان نوش. ای بدل شد که نمی چنان شعلهنن دو از بارقه نور الهی به نن

هاای   ت تجربۀ عش ی تتکید دارناد. در تعادادی دیگار از اساتعاره    ها بر وجه شدّ این گروه از استعاره 

هاای مرادأ    اوزه مثابۀهای طریعی مانند دریا و نهال به  های دانشور از پدیده ه در رمانشد  مفهومی استفاده

طاول  »هاای زباانی چاون     هاا باا عراارت    برای اوزة م صد عشق استفاده شده اس.. این نوع از استعاره

« دریاای عشاق دریاای وسایعی اسا..     »و  (412: هماان « )خواهد کشید تا نهال عشق و نراماش برویاد  

ها وجه پدیدارشاناختی عشاق برجساته     ص هستند. در این استعارهدر پیکره مشخّ( 994: 1417 ،دانشور)

اس اس. کاه زایاش نن نیااز باه گذشا.      ای لطیف و اسّ ل، عشق پدیدهشده اس.. در استعارة زبانی اوّ

کی کرده، ثمر دهاد و از ساوی دیگار باا اناد      تواند با مراقر. عاش ان رشد زمان زیادی دارد. این نهال می

عظم. و هیر. عشق به تصویر کشیده شاده   ،هی خشک شده، از بین برود. در استعارة زبانی دومتوجّ کم

های متناقض اس.. دریای عشق بارای برخای از افاراد     اس.. در این استعاره نیا مفهوم عشق دارای جنره

 فشان.   مروارید و ماهی دارد و برای برخی دیگر طوفان و موج خون

تر اسا.. در ایان ناوع از     شناختی عشق برجسته های مفهومی وجه هستی در گروهی دیگر از استعاره 

)هماان:  « ند.اعشق و هنر خواهران توأمان»ها عشق شخصیتی انسانی دارد. در استعارة زبانی چون  استعاره



 11/ های سیمین دانشورسازی شناختی عشق در رمان بررسی مفهوم

تای  اس.. باا انادک دقّ   «انمثابۀ انس عشق به» همان(« )اندازد. ه پس میا عشق مدام بچّامّ»یا استعارة  (919

و « خاواهر »هاای   شوید که جنسی. خانم دانشور بار انتخااب و کااربرد واژه    ه میهای اخیر متوجّ در مثال

همچناین باا انتخااب     ویتتثیر داشته اس..  در این دو استعاره« اندازد ه پس میمدام بچّ»عرارت واژگانی 

هاایی   اساتعاره »کند.  ثر. و منفی از عشق تصویر میپردازد و دو چهرة م این واژگان به ارزشیابی عشق می

دهاد کاه گساترة وسایعی از      باه ماا اجاازه مای     ،فیایکی شخص پنداشته شاده اسا.    ها شی که در نن

هاای انساانی    الیا. ها و فعّ صهها، مشخّ انسانی را در چارچوب انگیاه های غیر های مربوط به پدیده تجربه

   .(21: 1413)لیکا  و جانسون، « درک کنیم

شاود.   ی از انسان برگایده شده اس. و بار نن تتکیاد مای   های خاصّ ها جنرهدر هر یک از این استعاره 

تار از   یئا و جا  هایی به مرات  دقیق کند که استعاره های خاص از انسان، کمک می ها و جنره گاینش ن ش

زناد، ندم هماه    خیمه مای عشق وقتی به صحرای دل ندم »های استعاری مانند  شود. در جمله عشق ساخته 

و  (113هماان:  « )شاود  ساالار عشاق وارد مای    ایناک ساپه  »و  (19: 1411 دانشاور، « )کناد  چیا را فدا می

، عشاق م اام باار     (152: 1417 ،دانشاور « )زناد.  سالار عشاق در دل خیماه مای    سپه»چنین استعارة مه

شاود. بارای درک    ساازی مای   ومسازی چارچوب سپاه در ذهن مفهالاس. که با فراخوانی و فعّ ای نظامی

هاای نظاامی ساپاه در پیشاینۀ تااریخی و       ها باید نسر. به ساختار، قوانین و رتره کامل این نوع از استعاره

یکای از عوامال    معت اد اسا. کاه   ( 123ب:  1412)فرهنگی کشورمان شناخ. داشته باشیم. کاووچش  

متفاوت اس.. از ننجا کاه زباان مااهیتی     داشتن اافظۀ ،های مختلفهای مفهومی در زبان تفاوت استعاره

را باین   ینا تاتخیر زماانی معیّ   ممکن اسا.  ،بریم هایی که به کار می محور دارد، بسیاری از استعاره گذشته

 تجربۀ امروز ما از جهان و تجارب وابسته به اوزة مردأ گذشته نشان دهند.  

، (21: 1417 دانشاور، « )ا از پش. بستهعشق مراد، دستم ر»های دیگری با مردأ انسان چون در استعاره 

ای  رام اس. که عاشق را اسیر کرده، او را از انجام هر کاری ناتوان ساخته اسا.. دساته   عشق دشمنی بی

انساان بار ااوزة م صاد عشاق نگاشا.        ها امور مربوط باه  های مفهومی نیا هستند که در نن از استعاره

االا کاه کااری نماناده پاس عشاق      »مل با نمودهای زبانی مثابۀ ع شوند. در استعارة مفهومی عشق به می

عراارت   (111: 1411 ،دانشاور « )ط باشیم و عشق باورزیم. دهد که بر خود مسلّ شرق یاد می»و « ورزم می

 دهد.   عمل بودن عشق را نشان می« ورزیدن  عشق»واژگانی 

ایان پیکاره، جنراۀ    شاده در    هاای مفهاومی مرباوط باه عشاق اساتفاده       در گروهی دیگر از اساتعاره  

ادی اسا.  ها، معشوق صایّ  شود. در این طیف از استعاره تر دیده می اسیرکنندگی عشق به صورتی برجسته
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هاای   نموز کند. در استعاره تواند، عاشق را به دام بیندازد و او را دس. که با اندکی خودنمایی و مهارت می

، عشاق باا مرادأ    (21: 1417 ،انشاور د« )افتاد. یک نیمه خواستگار دارم کمی هلش بدهم به دام می»زبانی 

: 1411 ،دانشاور « )ای که هستی به گردنش بساته باود، محکام باود     رشته»اوزة دام و در جملۀ استعاری 

باا ااوزة    (972: 1417 ،دانشور« )نتوانستی سلیم را رام بکنی.»با اوزة مردأ بند و در استعارة زبانی  ،(41

کاه  شود مشخصّ می ،ها . در این مثالسازی شده اس.. با دقّ مفهوم ایوان واشی کردن اهلیاباار مردأ 

از همین رو به صورت خودنگاه ساعی   ؛معشوق نسر. به عاشق از قدرت بسیار بیشتری برخوردار اس.

 گیر کرده، او را گرفتار و رام خود کند.   کند، عاشق یا همان ایوان واشی را غافل می

 شاود و در برابار ایان عشاق کااملاً      ها ناخودنگاه دچار عشاق مای   در م ابل، عاشق در بیشتر موقعی. 

ی، مسات ل از خویشاتن عاقال یاا     های خاصّ .ااساسات نیروهایی هستند که در نتیجۀ علّ» منفعل اس..

همچناین  ( 145: ب 1412کاووچش،  « ).د تح. کنترل قرار بگیرندنیند و در بیشتر موارد بای نگاه پدید می

: 1417 دانشاور، « )این همه سال مرتلای مراد باود »مثابۀ بیماری با نمود زبانی به در استعارة مفهومی عشق 

شود. تجربۀ عشق برای عاشق همانند تجرباۀ درد   معشوق نشان داده میوسیلۀ به ، گرفتار بودن عاشق(93

ور بلکاه قادرت انجاام اما     ؛شاود  نمیپنداشته  نور تنها عاملی نشاط برای بیمار اس.. برای عاشق، عشق نه

 «مثابۀ غام  عشق به»کند. نمود این اال. را در استعارة مفهومی  گیرد و دچار غمش می طریعی را از او می

توان دید. ایان گاروه    ، می(135: همان« )غم دخترها یا غم عشق بود یا سر درگمی سیاسی»با نمود زبانیِ 

لی نزاردهنده برای دو طار  رابطاۀ   پردازند و عشق را عام ها به وجه ارزشیابی تجربۀ عشق می از استعاره

ای مثرا. و   ها، عشاق چهاره   ای دیگر از استعاره که در پاره دهند؛ در االی ویوه عاشق نشان می عاش انه به

 کند.   رسان دارد و انسان را در راه رسیدن به کمال و نرامش راهنمایی می یاری

و  (29: 1417 ،دانشاور « )له اسا. ئمسا  عشق جاواب »با نمود زبانی  «مثابۀ پاسخ عشق به»در استعارة  

« گر کائنات، به پیروزی دسا. یاباد  عشق، به گونۀ نورِ هدای.»با نمود زبانی  «مثابۀ نور عشق به»استعارة 

« خیال کرده بود که این بار از شادی و هیجان عشق اسا. »با نمود زبانی  «مثابۀ جشن عشق به»و استعارة 

امید و عشق و اعتماد باه نفاس،   »با نمود زبانی  «مثابۀ کلید رمابه  عشق»و استعارة  (974: 1411 ،انشورد)

   ، ارزیابی مثرتی از مفهوم عشق ارائه شده اس..(925: 1417 ،انشورد« )تاس.  کلید رما همین سه

های ساختار رویداد اس. که در شناخ. عشاق   ترین استعاره از رایج «مثابۀ سفرعشق به »استعارة مفهومی 

م بار پایاان ناامعلو   افاون  (23: 1411 ،دانشور)« ل عشق اس. استاد!تازه اوّ»استعارة زبانی کاربرد دارد. در 

زن »های مسیر عشق نیا نشان داده شده اسا.. در جملاۀ اساتعاری     رابطۀ عاش انه، ناملایمات و دشواری
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د کاه  عاشا ان مساافرانی هساتن   ( 51: 1417 ،دانشاور « )رسید. سایید و... وسط نسمان به هم می گف. می

هاای میاان خاود را در بساتر      رو، تفااوت   هاای پایش   کنند. ننان با گذر از چالش مسیری را با هم طی می

کاه در   ا همچناان امّا  ؛رساند  س و جاودان، همراه باا شاادی مای   کنند و به وادتی م دّ میتفاهمی هضم 

ص اسا.، هماۀ   شاخّ م (911: 1411 ،دانشاور « )فرجاام!  های بی هایی از عشق شاید خاطره»استعارة زبانی 

سارانجام در ذهان    هاای ایان سافر بای     شوند و تنهاا خااطره   خواه منتهی نمی سفرهای عشق به م صد دل

هاای زیار دریافا.     نگاشا.  راه از «مثاباۀ سافر  عشق باه  »شود. استعارة مفهومی  سفران مدام مرور می هم

 شود:   می

هاای موجاود در رابطاۀ عاشا انه:      ساختی ؛ رابطاۀ عاشا انه: وسایلۀ ن لیاه    ؛ عاش ان: مسافران؛ عشق: سفر

باه رابطاۀ    مرباوط هاای   انتخااب  ؛سفرهای مسیر  زیراییهای رابطۀ عاش انه: مناظر و  تلذّ ؛مشکلات سفر

 .شده نمده در رابطۀ عاش انه: مسیر پیموده دس. پیشرف. به و عاش انه: تصمیم دربارة مسیر سفر

باه منظاور   های مفهومی ساختاری اس. کاه   عارهاز دیگر است «مثابۀ خوراک عشق به»استعارة مفهومی  

عشاق  »های زبانی مانناد   ی از مفهوم عشق در این پیکره به کار رفته اس.. استعارههای خاصّ شناخ. جنره

بگو که دوساتم داری. مان   »، (925: 1417 ،دانشور« )شان یک ل مه شدند و امید و اعتماد به نفس، هر سه

   (21: 1411 ،دانشور« )ام. ة التهاب و شور عشق را چشیدهماّ

سازند. در این ناوع از   مفهوم میل و اشتیاق به انجام تجربۀ عشق و پیامدهای عاطفی نن را برجسته می 

منادی از نن بارای اداماۀ زنادگی      ها عشق مانند غذا یکی از نیازهای اساسی انسان اس. کاه بهاره   استعاره

هاای شایرین در نظار     ماردان، زناان را خاوردنی    در زبان انگلیسی نیا در بیشاتر ماوارد  »ضروری اس.. 

( اساتعارة  951: 1417)کاووچش،  « .دانناد  گیرند اگرچه زنان نیا در روابط زناشویی مردان را غاذا مای   می

 بیشتر بر وجه پدیدارشناختی تجربۀ عشق تمرکا دارد.گفته، پیش مفهومی

 های دانشورهای مفهومی عشق در رمانمجاز -5

هاای مفهاومی صاورت    سازی اوزة م صد عشاق در قالا  مجااز    بخشی از مفهوم های دانشوردر رمان

« جای ااسااس های یک ااساس بهواکنش»های مفهومی از اصل عام مجازی گرفته اس.. همۀ این مجاز

هاا نیاا موافاق باا نظار      اس.. این واکنش« .جای علّمعلول به»کنند که بر مرنای مجاز مفهومیپیروی می

ااساسای هساتند. در    - های فیایولوژیکی، رفتااری و عااطفی  ( از نوع واکنش9111 و 1112کووچش )

های مفهومی عشق همراه با پنج مثال برای هر یک از انواع این مجازهاا و فراوانای   انواع مجاز ،(9جدول )

 نشان داده شده اس.. هانن
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 های دانشورهای مفهومی عشق در رمانانواع مجاز (.2جدول )

 فراوانی هامثال از مفهومیمج  نوع ردیف

1 
  هایواکنش

 ااساسی - عاطفی

 .طاق. دوری تو را ندارم 

 شد. خواب از او گریخته بود. هستی از این دنده به نن دنده می 

 ام. بینم. مثل مرغ سرکنده یک روز که نمی 

 سوخ.. در اشتیاق دیدار، به قول خودق می 

 رود. ه از دل ندم مینیی غصّ تو که می 

17 

 های رفتاریواکنش 9

         دستش را گارفتم. محکام. ناچاار واداد. دساتش را روی چشام و دهاانم گذاشاتم و

 بوسیدم.

 زن را گرف. و کنار خود نشانیدق و موهایش را بوسید. ةاستاد مانی، دس. پومرد 

 به او دوخ..  سلیم راس. نشس. و چشم 

 ها را بوسید یوسف صورت زن را در دو دس. گرف. و روی اشک. 

 گوشش را بوسید. ۀو را روی شانه خود گذاش. و گردنش را نوازق کرد و لالسر ا 

11 

4 
های واکنش

 فیایولوژیکی

 زدچنان التهابی داشتم، قلرم چنان تند تند می. 

 شد. هستی داغ می 

 شد تا زنگش را باند و دلش را بفشرداز تلفن دور نمی. 

 به او چشمکی زد که دلش را فشرد. 

 را چنان بروسد که نفسش بند بیاید. توانس. زنش سلیم می 

5 

 هاای مفهاومی  هاایی بارای مجااز   ( قابل مشاهده اس.، جمله9که در ردیف یک از جدول )همچنان  

جاای مفهاوم عشاق    ااساسای شاخص عاشاق باه     - ها از واکنش عاطفیمثال نمده اس. که در ننبرای 

چاون نااتوانی و   همساسای یاک فارد،    اا - هاای عااطفی  ها بیان اال.استفاده شده اس.. در این جمله

قراری در اسرت دیدار کسی و شادی ااصال  خوابی، التهاب و بیل دوری کسی، بیناشکیرایی در تحمّ

 از نمدن کسی، نشانی از وجود عشق در نن شخص هستند.  

نناد  تواها و مجازهای مفهومی مای ی که در اینجا باید به نن اشاره شود، این اس. که استعارهنکتۀ مهمّ 

به دو روق بر هم کنش داشته باشند. نخس. ننکه نگاش. مجازی مرسلی قلمروی مردأ یک اساتعاره را  

مرادأ یاک مجااز مرسال ترادیل       باه قلماروی   ،داد یک نگاش. اساتعاری  کند و دوم ننکه برون فراهم می

ل ه از روق اوّتاوان باا اساتفاد   نیا مای گفته پیش های مجازیدر جمله .(913: 1411 )بارسلونا، «.شود می

عشاق  »، «خاوابی مثابۀ بای  عشق به»، «مثابۀ ناشکیرایی عشق به»های مفهومی هایی ساخ.. استعارهاستعاره

هاای  توانند بار پایاۀ جملاه   ترتی  می به «مثابۀ شادی عشق به»و  «مثابۀ نتش عشق به»، «قراری مثابۀ بی به

 ( ایجاد شوند.9مجازی ردیف یک در جدول )
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چون نوازق کاردن  همهای رفتاری توان دریاف. که واکنش( می9) ی به ردیف دوم در جدولبا نگاه 

هاایی از عشاق نسار. باه نن     کسی، دستش را در دس. گرفتن، خیره شادن باه او و بوسایدنش، نشاانه    

شاوند.  عاشق و معشوق بارها تجربه میوسیلۀ به شخص هستند. در زندگی واقعی نیا از این قریل رفتارها

مثاباۀ نادیکای     عشاق باه  »خ. استعارة مفهومی سا توانند پایۀهای مفهومی نیا می  این نوع از مجازاغل

هاا   شناسان نیا انگیختگی مجازی بیشاتر اساتعاره   و دیگر زبان کووچش بارسلونا، لیکا ،»باشند.  «فیایکی

: 1411 )بارسالونا، « .دانناد  فیایولوژیکی به ااساسات مای های رفتاری یا  برای ااساس را بر اساس پاسخ

74) 

زماان باا یاک     م هام تجربه به طور منظّ ای ازهاوز ( هنگامی که17: 1417)جانسون لیکا  و باور به  

هاای ناورونی دائام برقارار و      ت ییرات وزنی سیناپسای، ارترااط  راه  ال شود، ازارکتی فعّ - یاوزة اسّ

هاای انتااعای از   سازی اوزهمواقع برای مفهومشود. از همین رو، نظام مفهومی انسان در بیشتر  تثری. می

وزة انتااعای  ساازی مجاازی اا   مثال برای مفهاوم برای  ؛گیردصی از بدن او بهره میکارکرد اعضای مشخّ

نخارین ناوع    کند. درلی. به ترتی  از عضوهای زبان، سر، شانه یا گردن استفاده میگفتار، اندیشه و مسئو

هاایی مانناد ضاربان تناد     نشانه اند،( نشان داده شده9سوم جدول )دیف که در ر های مفهومی نیااز مجاز

هایی فیایولوژیکی هستند کاه  قل ، داغ شدن، فشردگی قل  و بند نمدن نفس در هنگام بوسیدن، واکنش

زمان با تجربۀ عشق، در شخص عاشق بروز کرده، عشق او را نسار. باه معشاوق فااق     ناخودنگاه و هم

سازی ااوزة انتااعای عشاق ن شای     ، قل  در مفهومشود مشاهده میدر این مجازها کنند. همچنان که می

ها از واژة قل / دل استفاده شاده اسا.،   های مفهومی عشق که در نناساسی دارد. از همین رو همۀ مجاز

   توانند باشند.می «مثابۀ مرکا عشق قل / دل به»مرنایی مجازی برای استعارة مفهومی 

 های دانشوره به عشق در رمانمفاهیم وابست -6

دازه باا عشاق مارترط نیساتند و     مفاهیم وابسته به عشاق باه یاک انا     (151الف:  1412) کووچش نظراز 

 نویساد  مای  (197: 1111)کاووچش  در پووهشی دیگر،  های متفاوتی از وابستگی به عشق را دارند. درجه

بیشاترین تمرکاا را بار عشاق دارناد و       ،یاق. و اشتمثل علاقه، محرّ مفاهیم وابسته به عشقبرخی از که 

مفاهیمی مانند دوستی و ااتارام گذاشاتن، ساکس،    در م ابل بخش اصلی و سازندة مفهوم عشق هستند. 

تری با عشق دارند. به تعریری دیگار، ایان گوناه مفااهیم ساازندة مفهاوم       رنگشادی و مراقر.، رابطۀ کم

روق تشخیص مفااهیم وابساته باه عشاق،     »از نظر وی،  بلکه با مفهوم عشق همراه هستند. ؛عشق نیستند

 (15: 1111 )کووچش،« .ویوه معشوق اس.مربوط به عشق به های مفهومیبررسی استعاره
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هاا  ص شد که در این رماان های دانشور، مشخّهای مفهومی عشق در رمانپس از این بررسی استعاره 

قادرت و ساکس ساازندة مفهاوم عشاق و       چون دوس. داشاتن، شاور و اشاتیاق،   همای مفاهیم وابسته

دردی،  نس و الف.، گرفتاری، مراقرا. و هام  قراری و التهاب، اشادی، ازخودگذشتگی، بیمانند  مفاهیمی

   امنی. و نرامش، همراه یا نتیجۀ مفهوم عشق هستند.

 های دانشور عشق در رمان های شناختیمدل -7

قابل تشخیص اس.. در ایان مادل شاناختی،     شقدر پیکرة زبانی پووهش ااضر، یک مدل شناختی از ع

 1کنناد. از دیادگاه اساترنرر     هایی در رابطه، باالاخره باا هام ازدواج مای    عاش ان پس از گذراندن چالش

 ونافاا  گیرد. در این نوع عشاق، )مصرفی( قرار می« های کاملعشق»این گونه از عشق در گروه ( 1112)

 و 1112. این مدل شناختی عشق به پیاروی از نظار کاووچش )   د نیا وجود داردبر شور و صمیمی.، تعهّ

های مفهومی، مجازهای مفهومی و مفاهیم وابسته به عشق ساخته شاده اسا. و چهاار     ( از استعاره9111

 دارد.مراله 

 عامل ایجاد عشق -1

 کند. ی زمینۀ نشنایی دو شخص را ایجاد میموقعی. خاصّ -

 شوند. و صمیمی می ت کوتاهی با هم دوس.ننان پس از مدّ -

 عشق -9

 شود. ها فاق می کم راز عشق بر نن کم -

 شوند.   ها به سرع. جذب همدیگر می نن -

 اند. فی ندارند و سرگشتهافتد، دخل و تصرّ فاق میننان در ننچه اتّ -

 رسد. ت عشق ننان به اداکثر میشدّ -

 نورد. یهایی به وجود م ها و محدودی. ت عشق در ننان وابستگیاین شدّ -

 کنترل -4

 نمیا نیس..    ی.اما موفّ ؛گیرد ترل عشق صورت میتلاق برای کن -

 ننان تسلیم عشق و منفعل هستند. -

 ت عشق همچنان در اداکثر اس..شدّ -

 کنند. ننان عشق را در یک هماهنگی کامل جسمی و روانی تجربه می -
                                                                                                                                                          
1. R. J. Sternberg 
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 زنند. م ار  میکنند و از دل ه شخص ااساس می یک چونهمننان همدیگر را  -

 شود. های فیایولوژیکی مانند فشردگی و ضربان تند قل  در ننان می عشق باعث واکنش -

تنگی، نادیکای فیایکای، شاادی     قراری و التهاب، دل چون بیهمهایی عاطفی  عشق باعث ایجاد اال. -

 شود. در ننان می

 شود. بوسیدن در ننان میهای عاش انه، نوازق و  چون نگاههمهای رفتاری  عشق باعث واکنش -

 کنش -3

 کنند. عاش ان با هم ازدواج می -

 اند. ننان بر این باور هستند که به عشق واقعی دس. یافته -

 این عشق یک نیاز ضروری برای زندگی ننان اس.. -

 شود.  ی. در زندگی ننان میاین عشق باعث ایجاد شادی و موفّ -

 این عشق ابدی اس..   -

اند با مفاهیمی چون دوسا. داشاتن، میال باه نادیکای فیایکای، فاداکاری، مراقرا.،         تو عشق می این -

 اشتیاق، صمیمی.، شادی و ااساس انرژی و قدرت توصیف شود.  

 گیری نتیجه -8

ساازی شاناختی    های دانشور بر پایۀ نظریۀ مفهوم سازی شناختی عشق در پیکرة رمانپس از بررسی مفهوم

در  دارد.ها یک مادل شاناختی    ص شد که عشق در این رمانمشخّ (9114 و 1112ااساسات کووچش )

ااوزة   (31)های دانشاور از   کنند. مدل شناختی عشق در رمان این مدل شناختی عاش ان با هم ازدواج می

، سارمایه، کاالا،    مردأ متفاوت همچون مادة درون ظر ، وادت، داد و ستد، انساان، نیارو، سافر، شای    

در ساه گاروه   « جای ااساس های ااساس به واکنش»مفهومی با الگوی عام   زو تعدادی مجا خوراک و...

مفهوم وابسته به عشق مانناد دوسا. داشاتن،    ( 11)های فیایولوژیکی، عاطفی و رفتاری همراه با  واکنش

قاراری و  چون شادی، ازخودگذشاتگی، بای  همشور و اشتیاق، قدرت و سکس سازندة عشق و مفاهیمی 

دردی، امنی. و نرامش کاه هماراه یاا نتیجاۀ عشاق      وابستگی عاطفی، مراقر. و هم التهاب، انس و الف.،

 هستند، ساخته شده اس..  

های دانشور، مفهاومی سااده و همگان     توان گف. که عشق موجود در رمان ها می ه به این یافتهبا توجّ 

تارین راز  ار )عشاق با   ، باورهاا )عشاق رابطاه اسا.(    ها بلکه ترکیری از عناصری مانند شناخ. ؛نیس.

ام(، رفتارهاا )سالیم راسا.     بینم. مثل مرغ سرکنده های عاطفی )یک روز که نمی (، اال.نفرینش اس.
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های فیایولوژیکی )چنان التهابی داشتم، قلرم چنان تناد تناد مای     و واکنش به او دوخ.(  س. و چشمنش

کید بر یاک  که تنها با تکیه و تتین نکته اس. گر ا از مفهوم عشق بیانگفته پیش زد( اس.. تعریف گستردة

توان تعریاف کااملی از عشاق ارائاه داد. باا تحلیال ایان پاووهش و          شده، نمی  یا دو مورد از عناصر ذکر

ساازی   مند بین زبان، مفهاوم  عا کرد که همرستگی نظامتوان ادّ ی میدستاوردهای نن، در قال  یک نتیجۀ کلّ

شناسی شناختی مطال  زیاادی  و ادبیات فارسی با رویکرد زبانزبان  بنابراین مطالعۀ ؛تجربه وجود داردو 

 نموزد. زبانان به ما می های جسمانی، اجتماعی و فرهنگی فارسی سازی و انواع تجربه در مورد مفهوم

 منابع  
 های. تینا امراللو لیلا صادقی  ؛جودیفرزان س مترجم: .استعاره و مجاز با رویکرد شناختی (.1411بارسلونا، ننتونیو )

 تهران: ن ش جهان.

 خوارزمی. . تهران:سووشون(. 1431دانشور، سیمین )

 . تهران: خوارزمی.ساربان سرگردان(. 1411) ----------

 . تهران: خوارزمی.جایرة سرگردانی(. 1417) ----------

الیاات  هاای عشاق در غ   اساتعاره تحلیال شاناختی   (. 1419)زرقانی، سید مهدی، محمد جواد مهدوی و مریم نیاد 

 .41-1، (3) 32 جستارهای ادبی، سنایی.

دوفصالنامۀ  (. تطور استعارة عشق از سنایی تا مولانا. 1414) ------------------------------------
 .51-34(، 11) 2، پووهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الاهرا -علمی 

هاای عامیاناۀ منط اۀ     در دوبیتای « معشاوق » و« عشق»های  بررسی استعاره(. 1413ثمین اسپرغم ) و قوام، ابوال اسم

 .95-1، (4) 2 کهن نامۀ ادب پارسی، ن بر بنیاد نظریۀ استعارة شناختی.خراسا

 تهران: سیاهرود. نیکتا انتظام. مترجم: .استعاره در فرهنگ (.1413چش، زولتان )وکو

تهاران:   جهانشااه میرزابیگای.   مترجم: .ای مفید و کاربردی زبان، ذهن و فرهنگ م دمه (.1417) ------------

 نگاه.

 تهران: نگاه. شاه میرزابیگی. جهان مترجم: .ای کاربردی استعاره م دمه الف(. 1412) ------------

 جهانشااه میرزابیگای.   مترجم: .شناخ. باف. در استعاره .نیند؟ ها از کجا می استعاره ب(. 1412) ------------

 تهران: نگاه.

 هااجر نقاا ابراهیمای.    متارجم:  .کنایم  ها زندگی مای  هایی که با نن استعاره (.1413نسون )لیکا ، جرج و مارک جا

 تهران: علمی.  

 متارجم:  باا اندیشاۀ غارب.   فلسفۀ جسمانی. ذهن جسمانی و چالش نن  (.1417) ---------------------
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 تهران: نگاه.   جهانشاه میرزابیگی.

ۀ ادب مجلاّ شاناختی.   اساتعارة  نظریۀ بر بنیاد عشق به غااّلی امدا (. نگرق1419هاشمی، زهره و ابوال اسم قوام )

 .51-31(، 92) 5، پووهی

های استعاری عشق در متون عرفانی منثاور بار اسااس     عشق صوفیانه در نینۀ استعاره؛ نظام (.1413) ---------

 تهران: علمی. .نظریۀ استعارة شناختی
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Abstract 
The purpose of the present research is to investigate three Persian derivational suffixes ‘-zɑr’, ‘-

kæde’ and ‘-estɑn’ from a construction-based perspective and to analyze their various formal and 

semantic aspects. The study applies the framework of Construction Morphology (Booij, 2010, 

2018) to address the word-formation patterns based on the notions of ‘construction’ and 

‘constructional schema’ and explain their polysemy using the notion of ‘constructional 

subschema’. The research data are adapted from author’s own morphological corpus (including 

more than 12000 Persian compound and affixed words), Farhang-e Emlaee Khatt-e Farsi 

(Sadeghi & Zandi-Moghadam, 2012) and Farhang-e Zānsoo (Reverse Dictionary, Keshani 1993) 

which include 187 derivative words with the three aforementioned suffixes. The results reveal 

that in order to explain the polysemy of word-formation patterns of these suffixes, we need to 

adopt the idea of hierarchical lexicon and the notion of constructional subschemas so that we can 

consider distinct meanings as different subschemas. These subschemas are at different levels of 

abstraction and are related to a more abstract, high-order schema. This is called constructional 

polysemy, a kind of polysemy explained not at the level of concrete words, but rather at the level 

of abstract constructional schemas. 

Keywords: affixation, derivation, Construction Morphology, constructional polysemy, construction-

based approach. 
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 مقالة پژوهشی

 1یواژۀ ساختساخت در چارچوب فارسی «ستان ِ-» و «کده -» ،«زار -» پسوندهای

 3، نگار داوری اردکانی2شادی انصاریان، 1پارسا بامشادی
دانشکدة شناسی،  دانشجوی دکتری زبان -1. ، ایرانبهشتی، تهران دانشگاه شهیددانشکدة ادبیات و علوم انسانی، شناسی،  دکتری زبان -1

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، شناسی،  دانشیار زبان -4دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ادبیات و علوم انسانی، 

 تهران، ایران.

 41/2/1421پذیرش:   11/7/1421دریافت: 

 چکیده
 از دیهدااهی  را فارسهی  «زار -» و «سهتان ِ -» ،«کهده  -» اشهتاایی  پسهوند سازی سهه   الگوهای واژه که است آندر پی  رو پیشجستار 

 واژةسهاخت  نظریه   چهارچو   در پهووهش . کنهد  بررسی را هاآن معنایی و ساختاری اونااون های سویه و دهکر واکاوی بنیاد ساخت

 ههای وارهطهر  » و «سهاخت » مفههوم  پای  بر راافته  سه پسوند پیش سازیواژه الگوهای تا ارفته انجام( 1211و  1212 بوی،) ساختی

ههای پهووهش برارفتهه از    داده تبیهی  نمایهد.  « ی سهاختی هاوارهزیرطر » مفهومها را به کمک چندمعنایی آن و نموده تحلیل «ساختی

فارسهی )صهادیی و    ب فارسهی(، فرهنها امییهی خه ّ    مرکّ واژة مشتق ودوازده هزار  واژی خود نگارنداان )با بیش ازپیکرة ساخت

شهده بها سهه پسهوند       سهاخته  واژة مشهتق  (115)درمجمهو    ( بهوده کهه  1451( و فرهنا فارسی زانسو )کشهانی،  1421مادم،  زندی

پهییر  ایهدة    ،ندهاسازی ای  پسهو  دهد که برای تبیی  چندمعنایی الگوهای واژه نشان می پووهش های یافتهایرد.  می افته را دربر پیش

هر معنای متمایز مربوط به الگهوی اشهتاایی را در   تا بتوان  لازم استهای ساختی  وارهایری از مفهوم زیرطر  و بهره« واژاان پایگانی»

یهک   ها در سطو  اونااونی از انتزا  یرار دارند و در نهایت، همگی در زیهر  وارهخود زیرطر  اد.ا نشان دوارة مجزّیالب یک زیرطر 

ای از چندمعنایی کهه نهه   یعنی اونه نامند، میچندمعنایی ساختی ای  پدیده را  ؛ایرند بالاتر یرار می  ی مرتبهوارة بسیار انتزاعی و کلّطر 

 شود. تبیی  میهای ساختی انتزاعی وارههای عینی، بلکه در سطح طر  در سطح واژه

 .بنیاد ، رویکرد ساختچندمعنایی ساختی، یساخت صرفاشتااق، وندافزایی، ها: کلیدواژه

 

فارسهی در چهارچو     «ستان ِ-» و« کده -»، «زار -» پسوندهای(. 1422)نگار  ،داوری اردکانی ؛انصاریان، شادی ؛بامشادی، پارسااستناد: 

 .11-11(، 41) 2، های غر  ایران ها و اویش فصلنام  مطالعات زبان .واژة ساختیساخت

                                                                                                                                                          
 رویکهردی : فارسهی  زبهان  در مشهتق  ییهد  و صهفت  اسهم،  بنیهاد  سهاخت  پیکرة»ای  مااله برارفته از طرحی پووهشی با عنوان  -1

 های شناختی انجام ارفته است. است که با حمایت ستاد توسع  علوم و فناوری« شناختی
              parsa.bamshadi@gmail.com 

https://jlw.razi.ac.ir/
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 مهمقدّ -1

های جهان و از جملهه در   سازی در بسیارهای از زبان وندافزایی )یا اشتااق( یکی از فرایندهای اصلی واژه

آید، بها افهزوده شهدن بهه یهک       زبان فارسی است. در ای  فرایند، یک وند که تکواژی وابسته به شمار می

 اسهت بسهیاری  پسهوندهای  پیشوندها و دارای فارسی زبان  شود. ای نو می سبب پیدایش واژه واژة موجود

 -زار،  -»سهه پسهوند    های نهو بسهازند.  توانند واژه می ،زبانای   در های موجود شدن به واژه که با افزوده

ند که بهه پسهوندهای مکهانی یها     هست  در زبان فارسی پرکاربرداز جمله پسوندهای کمابیش  «ستان ِ-کده، 

ههای   واژه ،صهفت  ههایی از ماوله  اسهم یها     شدن به واژهبا افزوده  ای  پسوندها اند. ساز شهرت یافته مکان

 سازند که دلالت بر مکان دارند. می دیگری از ماول  اسم

را در چهارچو  نظریه    « ستان - کده و - ،زار -»رو ای  است که سه پسوند  پووهش پیش از  هدف

ههای   واژهی ههای معنهایی و صهور   ده و سهویه شه  ( بررسهی 1211 و 1212، 1)بوی 1واژة ساختیساخت

سهازی،   بهه حهوزة واژه   بنیهاد  سهاخت ذ رویکردی خاتّّساختی با اواژة نظری  ساخت شود.واکاوی  هااز آن

و رابطه  پایگهانی میهان ایه       «4سهاختی  ههای  وارهطهر  » مفههوم  پای  بر را سازی واژه الگوهای کوشد می

ههای   وارههها و زیرطهر    وارهتها طهر    کوشهیم  مهی حاضر ، در پووهش بر ای  پایه کند. ها تبیی  واره طر 

هها را  برده را شناسایی و تحلیل کرده و رابط  پایگانی میهان آن پسوند نام سهمربوط به هر یک از  1ساختی

 و ترسیم نماییم.   تحلیل

را « سهتان  -کهده و   -زار،  -»پسهوند   سهه پرسش اصلی پووهش ای  است کهه معناههای اونهااون    

چهه تبیینهی بهرای    ههای سهاختی تحلیهل نمهود و      وارههها و زیرطهر    وارهطهر  توان به کمک  چگونه می

داد؟ دلیل اصلی انجام چنهی  پووهشهی ایه      ارائهتوان  می هاپسوند واژی ای ندمعنایی الگوهای ساختچ

پسهوند در چهارچو  دستورنویسهی و     کنون دربارة معناههای ایه  سهه   که تا مطالعاتی با وجوداست که 

اونه تحلیل و تبیینی ارائه نشهده و   ها هیچتی ارائه شده است، پیرامون چندمعنایی آنسنّ پووهی واژهساخت

شناسهی   کوشد به تحلیل و تبیینی بهرای ایه  موضهو  در چهارچو  زبهان      از ای  رو، پووهش حاضر می

 دست یابد.   واژة ساختی،طور ویوه در چارچو  نظری  ساخت و به شناختی

                                                                                                                                                          
1. Construction Morphology 

2. G. Booij 
3. constructional schema 

4. constructional subschema 
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واژة مشهتق  دوازده هزار )با بیش از  1واژی خود نگارنداانز پیکرة ساختهای پووهش برارفته اداده

 4فرهنا فارسهی زانسهو  ( و 1421مادم،  )صادیی و زندی 1فارسی فرهنا امییی خ ّ ب فارسی(،و مرکّ

، «زار -»واژه بهرای پسهوند    12) شود میرا شامل واژة مشتق  (115) به طور کلیّ( بوده که 1451)کشانی، 

ابتهدا  ها به ایه  صهورت اسهت کهه      داده تحلیلرو   «(.ستان -»واژه برای  24و « کده -»واژه برای  71

بنهدی شهده و    ههای معنهایی دسهته    اساس شباهت بر بردههای نام پسوند یک از شده با هر  های ساخته واژه

هها ارائهه   ای آن وارهها، بازنمهایی طهر    دسته از ای  واژههای صوری و معنایی هر  پس از شناسایی ویوای

ها از پایی  به بالا بررسی شده تها سهرانجام شهبک      وارهشود. در اام بعدی، رابط  پایگانی میان زیرطر  می

 ساختی مربوط به هر پسوند به دست آید و ترسیم شود. – ای وارهطر 

ه ساز مهورد توج ه   پسوندهایی مکانمثاب    به« ستان -کده و  -زار،  -»پسوندهای  ،ده  ایشته چنددر 

بهه  « زار -»پسهوند   (،11: 1451به افت  کشهانی )  اند. یرار ارفته تیسنّ پووهان واژهو ساخت دستورنویسان

 سهازد کهه روییهدنی یها پدیهدة       ههایی مهی   های طبیعی افزوده شده و اسهم مکهان   ها یا پدیده اسم روییدنی

( بر ای  بهاور اسهت   1451صادیی )«. زار اندم»مانند  شود،  فراوانی یافت می  در ریشه در آنجا بهافته  پیش

شهود نشهان     راوانی یافهت مهی  ف  چسبد و مکانی را که پای  ترکیب در آنجا به  به اسم می« زار -»پسوند  که

شهده و اسهم   با اسم ترکیب « زار -»پسوند (، 112: 1421از دیدااه کلباسی ). «زار سبزه» دهد، همچون می

( تنهها یهک الگهوی    22: 1424سهامعی و تفسهیری )  «. زار سهبزه  زار،کشت» سازد ، مانند میبا معنای مکان 

یت و کثهرت،  اسم با معنای مکان، کم  ← [اسم )چیز(+ زار] اند: ذکر کرده« زار -»سازی برای پسوند  واژه

 .«زار بنفشه» مانند

ایه  پسهوند در    ( بر ایه  دیهدااه اسهت کهه    1451) صادییدر زبان فارسی، « کده -»پیرامون پسوند 

ههای دیگهر بهه کهار      ژهصورت مستال و ااه در ترکیب با وا  بوده و ااه به« خانه»ایشته اسم و به معنای 

رود و اسهم    ار مهی پسهوند بهه که    مثاب   در حالی که امروزه تنها به کده، دیوکده(، آتش)چون  رفته است  می

با اسهم اشهیا ، اسهم معنهی و اسهم مصهدر       « کده -»(، پسوند 112: 1451سازد. به باور کشانی ) مکان می
                                                                                                                                                          

هها و   هها، روزنامهه   تدریج در طول چند سال از کتها   به ،ب فارسی امروز استهای مشتق و مرکّ پیکره که دربرایرندة واژهای   -1

 اینترنتی اردآوری شده است.های  پایگاه

تهوان فرهنها    شدة فارسی است کهه از آن میهان مهی     ب چندی  فرهنا شنناختههای مشتق و مرکّ ای  فرهنا دربرایرندة واژه -1

 جلدی سخ ، فرهنا فارسی صدری افشار و فرهنا امییی جعفر شعار را نام برد.  هشت

توان فرهنا فارسی معی  دانست که نزدیک  های فرهنا زانسو را می ی واژه( نوشته است، منبع اصل1451اونه که کشانی ) آن -4

 ایرد. می واژه را دربر (51117)واژه از زبان عامیانه نیز به آن افزوده شده و در مجمو   (1222)به 
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منهدی   اجتما  اشخاصی است که به داشت  اعتااد، عییهه  سازد که محلّ  هایی می ترکیب شده و اسم مکان

با اسهم  « کده -»نویسد، پسوند  ( می144: 1421. کلباسی )«بتکده»ند، مانند هست یا عاداتی مشترک معروف

و تفسهیری   سهامعی  .«کهده  پرسهتش »، ماننهد  رساند سازد که معنی مکان را می شود و اسمی می  ترکیب می

اسهم )چیهز( +   ]( 1) اوینهد:  سهخ  مهی  « کده -»( از وجود دو الگوی متفاوت برای پسوند 121: 1424)

بنگهاه:   اسم بها معنهای مکهان/    ← [اسم )چیز( + کده]( 1؛ )تکدهاسم با معنای مکان/ محفظه: ب ← [کده

د شهو  ههایی الحهاق مهی    تنها به پایه« کده -»امروزه پسوند  ،(1427صادق و الفام ) کربیئیاز دید  هنرکده.

 و« دانشهکده  دانشهگاه/ » کنند، مانند ضای کوچک را الاا میند و مفهوم فکه به فضاهای آموزشی اشاره دار

 نظر دلالت دارد. به کوچک بودن فضای مورد« کده -»ها که در آن« آموزشکده آموزشگاه/»

ت که مصهداق  ار مکانی اسها، بیان با افزوده شدن به اسم« ستان -»(، پسوند 1451از دیدااه صادیی )

 (121: 1421کلباسهی ) ؛ هها(  سرزمی  انِگِهل = شود، مانند انگلستان )  فراوانی یافت می  واژة پایه در آنجا به

ماننهد  سهازد،    و اسهم مکهان مهی    شود ای  پسوند به اسم افزوده می نویسد که می« ستان -»پیرامون پسوند 

پسهوند   ی( به وجود چهار ساختار متفاوت بهرا 21-25: 1424) و تفسیری سامعی. «دبیرستانبیمارستان، »

 یهت، کثهرت: انارسهتان،   ، کم اسم با معنای مکهان، معهدن   ← ]اسم )چیز( + ستان[( 1) اند: یائل« ستان -»

 ؛دهسهتان اسم با معنای مکهان، بنگهاه: بیمارسهتان،     ← ]اسم )چیز( + ستان[( 1ه + ستان(؛ )میلمستان )یل

 ]اسم )مکان( + سهتان [( 1اسم با معنای مکان، ناحیه: ارمنستان، خوزستان؛ ) ← ]+ ستان (یوم)اسم [( 4)

 .ی مکان، ناحیه: زابلستاناسم با معنا ←

اکنهون   شهد. مهرور   «سهتان  -کهده و   -زار،  -»سهه پسهوند    های پیرامهون  پووهش تری  عمدهتا اینجا 

پیرامهون  واژة سهاختی  نظریه  سهاخت   چارچو شده در   های انجام به پووهشکوتاه ای  اشاره بایسته است

واژة ساختی همهراه بها   فی نظری  ساخت( به معر1421ّرفیعی )در زبان فارسی نیز داشته باشیم. وندافزایی 

 فارسهی  «ی -» پسهوند  چندمعنایی( 1422) یطره و بامشادیهایی از زبان فارسی پرداخته است؛  ارائ  مثال

به واکهاوی چنهدمعنایی   ( 1425) دیگرانبامشادی و  اند.  کرده بررسی ساختی واژةساخت چارچو  در را

( 1421) دیگهران بامشهادی و  انهد.   بنیهاد پرداختهه   بها رویکهردی سهاخت    فارسهی  «انهه  -» پسوند اشتاایی

 اند. دهکر فارسی را در چارچو  ای  نظریه واکاوی« ینه -»و « ی  -»چندمعنایی دو پسوند 

 واژۀ ساختیساخت -2

ربردبنیههاد بههه حههوزة رویکههردی شههناختی و کاکههه ( 1211 و 1212واژة سههاختی )بههوی، نظریهه  سههاخت

بهوی  بهه وسهیل     یسهاخت  ةواژساختنخستی  بار به صورت منسجم و فراایر در کتا  واژه دارد، ساخت
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ی دانشه  همهان  دانهش زبهانی سهخنگویان   بنیاد باور بر ای  است که در رویکرد ساخت شد.( ارائه 1212)

بهه شهمار   حد مطالعه  زبهان   وا «ساخت»خود دارند. در ای  رویکرد، های زبان «1ساخت» است که دربارة

سهاخت دارای دو بخهش   ههر  از ایه  رو،  . معنها  – است از یک جفت صهورت ساخت عبارت آید و  می

 یواژسهاخت یعات واجی، ها، دربردارندة اطّبخش صوری ساخت است: بخش معنایی و بخش صوری.

 هها را دربهر  و افتمهانی آن  کاربردشهناختی معنایی،  یعاتاطّ ،هابخش معنایی ساخت. هاستآن نحویو 

 دهد. زیر بازنمایی ساخت و دو بخش صوری و معنایی آن را نشان میشکل  .ایرد می

 
 (222: 2112، 2و آدرینگ )بوی . ساخت و دو بخش معنایی و صوری آن(1) شکل

د کهه  شهو  یلمداد مهی  انتزاعی ای وارهطر صورت  بهسازی واژه هر الگوی، واژة ساختیساختدر نظری  

  ههای عینهی زبهان    یافتهه از واژه   ها انتزا  وارهای  طر . داردوجود  معناو  صورت شدای در آن یک جفت

بهرای نمونهه،    ؛ایهرد  هها شهکل مهی   در ذهه  آن  3آمیختههای  ند که در اثر رویارویی زبانوران با واژههست

سهواد،  اد ، بهی جنبهه، بهی  حوصله، بهی  هنر، بیبی» مانندهایی  از واژه یبا شمار فارسی هنگامی که زبانور

 ایرد:   وارة ساختی زیر در ذه  او شکل میطر رو شود، آنگاه هروب« کار بیو پول  بی

<[bi- [x]Ni]Aj ↔ [Property of being without SEMi]j> 

سهازی  نمایهه  مبستگی دوسوی  صورت و معناسهت. ههم  دهندة ه ، پیکان دوسر نشانوارهدر ای  طر 

 کهه  دارداشهاره   xر متغی ه به معنای  SEMiرود؛ کار میمند میان صورت و معنا به برای نمایش رابط  سامان

ی آن دارای پیونهد  ساخت با صهورت کلّه   کلّار آن است که معنای بیان jو نمای  ( است Nاز ماول  اسم )

بهرای   ؛تواند با عناصهری از ماوله  اسهم پهر شهود     است که می 1تهی جایگاهیک  ارنمایان xر است. متغی 

اهوییم ایه  واژه یهک    آیهد و مهی  به دست مهی « پناهبی»پر شود، واژة « پناه»با اسم  جایگاهای   اارنمونه، 

                                                                                                                                                          
1. construction 

2. J. Audring 

3. complex words 

4. slot 
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نیهز   «1برسهاخت »ههای عینهی و بالفعهل را    یهافتگی  نمهون نظر است. ایه    وارة مورداز طر  1یافتگی نمون

دربردارنهدة دانهش   باور بر ای  است که دانش زبهانی سهخنگویان ههم     ،بنیاد در رویکرد ساخت. اویند می

ههای   واژه ابتهدا ها )موارد ویوه و عینی(. زبهانوران  هم برساخت است و( ی ساختیهاوارهها )طر ساخت

هها  ایرنهد و سه س برپایه  آن   شهوند را فرامهی   رو مهی ههها روبه  ة زبان با آنای روزمرّکه در کاربرده عینی

 (.1214هستند )بوی، وایع نیروی زایندة دستور زبان  ها در وارهکنند؛ طر میسازی واره طر 

ایه   ند و هسهت  ای  است که واژاان زبان بسیار سهاختارمند  یواژة ساختیکی از اصول کلیدی در ساخت

ههایی از  هها نمونهه  وارهاسهت. زیرطهر    4هها وارههها و زیرطهر   وارهوجهود طهر    به دلیهل ساختارمندی 

کهه   ینهد ترکیهب  برای نمونه، فرا ؛هاستوارهتر از معنای طر صها مشخّمعنای آنها هستند که  واره طر 

ی و انتزاعهی  صورت بسهیار کلّه    توان بهرا میاست  فارسیسازی در زبان یندهای واژهیکی از زایاتری  فرا

 نشان داد: ساختی زیروارة طر در یالب 

[Xi Yj ]ZK ↔ [SEMj with relation R to SEMi]K 

 )همچههون NNهههای اونههااونی بههرای ترکیههبهههای وارهتوانههد دارای زیرطههر واره مههیایهه  طههر 

 NA، (پوسهت  سیاه)همچون  AN، (خوشنویس)همچون  AV، (فرو  سبزی )همچون NV(، خانه کتا 

واره و میهان ههر طهر     .هها زایهاتر از بایهه هسهتند    آن و مانند آن باشهد کهه برخهی از    (کوتاه)همچون ید

حهاکم بهر   ههای   هوارطر  (زیر)مراتب  سلسلهبرای نمونه،  ؛های آن رابط  پایگانی وجود دارد واره زیرطر 

 توان به شکل زیر نمایش داد.   را می« خو نیک»واژة 

 [[a]X [b]Y]Z  [ ی ترکیب در فارسیوارة کلّطر  ] 

| 

[[a]X [b]N]Z  [a در ارتباط با   b دارای] 
| 

[[a]A [b]N]A  [a با ویوای   b دارای] 
| 

] A [A [b]N[نیک]] با ویوای نیک  b دارای] 
| 

 [دارای خوی نیک] A[N[خو] A[نیک]]

                                                                                                                                                          
1. instantiation 

2. construct 

3. subschema 
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ای  هستند با هم ترکیب شهده و واژه  Yو  Xترتیب از ماول    که به bو  aدر بالاتری  سطح، دو عنصر 

باز در سهطح  . ( استN) اسمشود که  ص میمشخّ bتر، ماول  عنصر  . در سطح پایی سازند می Zاز ماول  

( Aاهردد کهه ههر دو صهفت )     ص مهی و ماول  واژة حاصل از ترکیب نیهز مشهخّ   aتر، ماول  عنصر  پایی 

و « نیهک »هها  جهای آن و بهه  شهوند  ص میترتیب مشخّ  به bو  a. در دو سطح پایینی، خود عناصر هستند

را « دارای خهوی نیهک  »کهه معنهای    به دست آید« خو نیک»مرکب  صفتتا در نهایت  ایرد یرار می« خو»

بهودای کاسهته    وارههرچه از بالای نمودار به سمت پایی  بیاییم، از میزان طهر  بینیم که  پس می. دارد دربر

   شود. بودای افزوده می صشده و بر میزان مشخّ

 آمیختهه ههای  چندمعنایی واژهبتوانیم که آورد میای  امکان را فراهم سازی ژهبه وا بنیادرویکرد ساخت

آنگهاه   و چندسهطحی بهدانیم،  سهاختار پایگهانی   واژاان ذهنهی را دارای  اار یعنی  ؛خوبی تبیی  کنیم را به

از ایه    ؛های متفاوت در نظر بگیریموارهزیرطر  ،ا معناهای متفاوت یک ساختتوانیم برای تفسیرها ی می

شهود. ایه     خها  بیهان مهی    وارةزیرطهر   رو، هر تفسیر یا معنای متفاوت آن سهاخت بهه کمهک یهک    

–( چنهدمعنایی پسهوند   11: 1212بوی ) ممک  است با هم متفاوت باشند.زایایی ها از لحاظ  واره زیرطر 

er  های مشتق دارای ای  پسوند را بهه   یافته از اسمهای تعمیم وارهها و زیرطر وارهدر زبان هلندی و طر

 ار عدد.نشان Numاسم است و  - ار ترکیب کمیتبیان QNشکل زیر نشان داده است. در ای  نمودار، 

 
 (48: 2111 ،یبو) یدر زبان هلند er–پسوند  یی(. چندمعنا2) شکل

 واژۀ ساختیساخت چارچوب در «زار -ستان،  -کده،  -» هایپسوندواکاوی  -3

 12) شهود  واژة مشهتق مهی   (115) شاملرفته   هم  رویکه  شودبررسی میهای پووهش  در ای  بخش داده

، نخسهت ههر   ای  راسهتا در (. «ستان -»واژه برای  24و « کده -»واژه برای  71، «زار -»پسوند واژه برای 

هها را  ههای صهوری و معنهایی آن    فی کرده و جنبهه پسوند را معرّسه های پییرندة ای   وارهیک از زیرطر 

 دهیم. ها را در یالب یک شبک  پایگانی نشان می وارهس س ارتباط میان ای  زیرطر  ؛کنیم واکاوی می
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 «زار -»پسوند  -3-1

ک تهوان بهه کمه    واژی، خهواه زایها و خهواه سهترون، را مهی     که الگوهای سهاخت  ه شدافت دومدر بخش 

ههای آمیختهه    ای از واژه نمایش داد. اار میان صهورت و معنهای دسهته    1های ساختی بروندادارا واره طر 

وارة توان در یالب یهک طهر    مند را می مند بتوان یافت، آنگاه ای  رابط  سامان همبستگی و همتایی سامان

 را ببینیم: « »و دست   «الف»های دست   برای نمونه، واژه ؛(72: 1211)بوی و آدرینا،  کردساختی بیان 

 «ب»دستة  «الف»دستة 

 شنزار ش 

 نمکزار نمک

 الزار ال

 زار لاله لاله

 ریگزار ریا

 زار سبزه سبزه

 چمنزار چم 

< [x]Ni  SEMi > < [x]Ni –zɑr]Nj  SEMi مکان پر از> 

به ایه    ،وارة ساختی نشان دهیمرا در یالب یک طر  «الف»های دست   اار بخواهیم صورت و معنای واژه

اسهت، یعنهی    iار معنای عنصر دارای نمای  بیان SEMiکه در آن  < Ni  SEMi[x] >شکل خواهد بود: 

باشد. حهال ااهر بخهواهیم صهورت و      «الف»های دست   ار هر یک از واژهتواند نشان که می xر همان متغی 

 وارة ساختی بیان کنیم ای  اونه خواهد بود:را به کمک طر  « »های آمیخت  دست   معنای واژه

< [x]Ni –zɑr]Nj  [SEMi مکان پر از]j > 

وارة سهاختی، واژة آمیخته    در ای  طهر   xر جای متغی به «الف»های دست   با یرار دادن هر یک از واژه

را یهرار دههیم،   « نمهک »واژة  xجای عنصر  برای نمونه، اار به ؛شود حاصل می « »ها در دست  متناظر آن

ههای   خواههد بهود؛ در وایهع، واژه   « مکان پر از نمک»شود که معنای آن  حاصل می« زارنمک»واژة مشتق 

هستند و از ای  رو، میان صورت و معنای ایه  دو دسهته    « »های دست   پای  اشتااق در واژه «الف»دست  

بهالا  وارة سهاختی  منهدی ایه  رابطهه بها نگهاهی بهه طهر         شود. سامان مند دیده می ها رابط  سامان از واژه

یها ههر پسهوند    « زار -»شده با پسوند   های ساخته سادای یابل فهم است. بر ای  پایه، برای واکاوی واژه به

شهده بها آن پسهوند را      ههای سهاخته   منهد میهان صهورت و معنها در واژه     های سامان دیگر، ابتدا باید رابطه
                                                                                                                                                          
1. output-oriented 



 12/ واژة ساختیفارسی در چارچو  ساخت «ستانِ -» و« کده -» ،«زار -» پسوندهای

 

د. بها ایه  توضهیح، اکنهون بهه      ههای سهاختی نمهایش دا    وارهها را در یالب طر شناسایی کرد و س س آن

 پردازیم. می« زار –ستان و  -کده،  -»واکاوی سه پسوند 

شهود   ها پسوند به اسهمی افهزوده مهی   دهد که در بیشتر آن نشان می« زار -»های دارای پسوند  بررسی واژه

ویهوه   بهه به چیزههای طبیعهی و    هعمدطور بهار مفهومی ملموس و عینی است؛ ای  مفهومی عینی که بیان

افزون بر ایه ، اسهم   «. ، درخت، چم ، پنبه، اندم لاله»مانند  ؛ها )ال و ایاه و درخت( اشاره دارد روییدنی

شه ،  »به عناصر مربوط به زمی  اشهاره دارد، ماننهد   « زار -»های دارای پسوند  پایه در برخی دیگر از واژه

بها اسهم چیهزی    « زار -» دهها، پسهون   ر واژهتوان افت که در بیشهت  رفته، می  هم  روی«. ریا، الِ، چشمه

بهرای   ،سهازی  ساختی ای  الگهوی واژه  - ای وارهشود و به همی  دلیل در بازنمایی طر  طبیعی ترکیب می

 به صورت زیر: شود؛ استفاده می N-thingاز نماد اشاره به اسم پای  اشتااق 

A1) [[a](N-thing)i –zɑr]Nj  [SEMi  j[ /پوشیده ازمکان پر از

 .زار ماسه، زار شوره، زارریا، زارش ، نیزار، شالیزار، زار سبزه، زار اندم، زارالُ، چمنزار، زار مانند: لاله

پوشهیده از   مکهان پهر از/  »صهورت    وارة ساختی بالا، دو مفهوم مکان و فراوانی بهه در بخش معنایی طر 

SEMi »صهورت زیهر     تهوان بهه   واره را میبه ای  طر های وابسته  بیان شده است. بر ای  پایه، معنای واژه

 بیان کرد:

 سبزه پوشیده از /زار: مکان پر از سبزه

 پوشیده از ماسه پر از/زار: مکان  ماسه

، ای  پسوند با اسمی ترکیب شده اسهت  «زار -»های دارای پسوند  های بالا، در دو مورد از واژه جز واژهبه

ملموس، بلکه بر مفهوم عمل و کنش دلالت دارد. ما ای  مفهوم را با عنوان فراینهد   وکه نه بر چیزی عینی 

 دهیم: صورت زیر نمایش می  وارة ساختی آن را بهکنیم و طر  ایاری می نام

A2) [[a](N-process)i –zɑr]Nj  [SEMi مکان انجام فرایند]j 

 .زار، کارزارمانند: کشت

الیت یا رویدای کهه  ار فرایند هستند، یعنی کنش، فع های پایه بیان ، اسم«کارزار»و « زارکشت»های  در واژه

اسمی است که عمهل کاشهت  را بیهان    « کشت»، «زارکشت»دهد. در  شود یا رخ می در طول زمان انجام می

 به معنای جنا و نبرد است. از ای  رو:« کار»واژة « کارزار»در کند و  می

 یند کشت )یعنی کاشت (زار: مکان انجام فراکشت
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 کارزار: مکان انجام فرایند کار )یعنی جنا، نبرد(

چیزی که کاشته »شاید بتوان اسم پایه را به معنای « زارکشت»شایست  افت  است که در واژة 

  یلمداد کرد و معنای واژه را به (A1)وارة دانست که در ای  صورت باید آن را وابسته به طر « شود می

از نو  اسم « زارکشت»( پای  پسوند را در اسم 11: 1451کشانی )بیان نمود. « مکان پر از کشِت»صورت 

باید ای  واژه را  ،بنابرای ، اار دیدااه کشانی را ب ییریم ؛داند که معادل همان اسم فرایند است مصدر می

 بدانیم. A2وارة وابسته به طر 

الگوی اشتاایی است که بسامد یکی بسیار بیشتر از دیگهری بهوده و   دارای دو « زار -»به هر روی، پسوند 

واره خهود زیهر   اسهت. ایه  دو طهر     (A2)و  (A1)صهورت    هها بهه  ساختی آن - ای وارهبازنمایی طر 

 صورت زیر است:  ایرند که بازنمایی آن به تری یرار می تر و انتزاعی یوارة کلّ طر 

A3) [[a]Ni –zɑr]Nj  [SEMi ا مکان مرتب  ب ]j 

ههای سهاختی،    وارهها و زیرطر  وارهواژة ساختی باور بر ای  است که افزون بر طر در نظری  ساخت

شهوند. بهر ایه  پایهه، در شهبک        ها نیز در واژاان ذهنی زبهانوران ذخیهره مهی   های عینی برآمده از آن واژه

ایه  پسهوند را بهه تصهویر     سهازی و چنهدمعنایی    که الگوهای واژه« زار -»ساختی پسوند  - ای واره طر 

ههای عینهی    ایرنهد و واژه  یهرار مهی   (A3)تهر   وارة انتزاعیزیر طر  (A2)و  (A1)وارة کشد، دو طر  می

« زار -»از ایه  رو، شهبک  پایگهانی پسهوند      ؛ایرنهد  تری  سطح نمودار جای مهی  ها در پایی وابسته به آن

ودای )یعنی انتزا ( کاسهته شهده و بهر میهزان     ب وارهدارای سه سطح است که از بالا به پایی  از میزان طر 

 شود. بودای )عینیت( افزوده می صمشخّ

 
«زار -»ساختی پسوند  - ایرهوا. شبکة طرح( 3)شکل 

 «هکد -»پسوند  -3-2

جهز   ها بهدر همگی آنبه دست آمده که « کده -»واژة دارای پسوند  (71)رفته   هم  از پیکرة پووهش روی
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تهر ایه     ا بررسهی دییهق  به  .ای از ماول  اسم افزوده شهده اسهت   کده(، ای  پسوند به واژه یک مورد )دیری 

بهه سهخ     کهرد. دسته تاسهیم  چهار  به توان از لحاظ زیرماوله توان دریافت که واژة پایه را می ها، می واژه

 - ای وارهشهود کهه بازنمهایی طهر      هایی با چهار مفهوم متفاوت ترکیب مهی  اسم با« کده -»دیگر، پسوند 

 .شود ها را در ادامه ارائه داده و بررسی میآنساختی هر یک از 

 -»سهاختاری اسهت کهه در آن پسهوند     مربوط بهه  اسم کده[ - ]اسمسازی  بیشتری  فراوانی الگوی واژه

 آنسهاختی   -  ای وارهبازنمهایی طهر   شود که  تی( افزوده میدستور سنّبه اسم انتزاعی )اسم معنا در « کده

 .خواهد بودبه صورت زیر 

B1) [[a](N-abstract)i –kæde]Nj  [ شود یافت یا عرضه می  SEMi جایی که در آن   ]j 

 کده. کده، اد کده، غم یکده، تجلّ تسکی کده،  زبان دانشکده،کده، ستم کده،ماتم هنرکده،مانند: 

)ماننهد مهاتم، سهتم،     ار مفهومی انتزاعی اسهت پایه بیان متوان دریافت که اس های بالا می با نگاهی به واژه

ایه  مفههوم در آنجها یافهت یها      ار جا و مکانی است که حاصل از وندافزایی، بیانمحنت، دانش( و اسم 

 برای نمونه: ؛شود میعرضه 

 شود. یافت می ماتم کده: جایی که در آن ماتم

 شود. دانشکده: جایی که در آن دانش عرضه یا یافت می

سهازی مربهوط بهه     بیشهتری  فراوانهی در میهان الگوههای واژه    ، اسمکده[ - پس از الگوی ]اسم انتزاعی

اسهمی  پایه  اشهتااق   اختصا  دارد. در ایه  الگهوی ونهدافزایی،     اسمکده[ - چیزبه ]اسم « کده -»پسوند 

 N-thingساختی زیر با نمهاد   - ای وارهو ما آن را در بازنمایی طر که دلالت بر مفهومی عینی دارد است 

ایهم، ماننهد    نشهان داده ( تی؛ معادل اسهم ذات در دسهتورهای سهنّ   ار به چیزی عینی)به معنای اسم دلالت

 «.داروو یالی، صنم، بت »

B2) [[a](N-thing)i –kæde]Nj  [ شود نگهداری یا یافت می  SEMi جایی که در آن]j 

و کهده، داروکهده   آذرکده، اوهرکهده، مغه    کده، آتش کده، بتکده، کده، صنم صورت میکده، کده، یالیمانند: 

 .کدهخمُ

یهک   با اسمی ترکیب شده اسهت کهه بهر   « کده -»، پسوند (B2)وارة های وابسته به زیرطر    واژهدر هم

ار مکانی است که آن چیز در آنجها  چیز ملموس و عینی دلالت دارد و اسم حاصل از ای  وندافزایی بیان

 شود، مانند: نگهداری یا یافت می
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 شود. بتکده: جایی که در آن بت نگهداری یا یافت می

، ای  پسوند به اسمی افزوده شده اسهت کهه درون   «کده -»پسوند  های دارای در دست  دیگری از اسم

بیهان  « فرایند»ی و ما آن را با برچسپ کلّ( کده کده، زیارت پرستش)مانند کنش و عمل را دارد خود مفهوم 

واژة پایهه  هها،   سازی مربوط به ای  اسم ساختی الگوی واژه - ای وارهاز ای  رو، در بازنمایی طر  ؛کنیم می

 دهیم. نمایش می N-processرا از ماول  اسم فرایند دانسته و با نماد 

B3) [[a](N-process)i –kæde]Nj  [ شود در آنجا انجام می  SEMi جایی که فرایند]j 

 .کده متبس و کده  کده، اندیشکده، زیارت کده، پرستش پووهشمانند: 

ههای مشهتق    واژهپایهه در   کهه پیداسهت، اسهم    . چنانفراوانی ای  الگو کمتر از دو الگوی پیشی  است

الیتی همگهی بهه عمهل یها فع ه     « پووهش، پرستش، زیارت»است؛  ار مفهوم فرایندحاصل از ای  الگو بیان

است، یعنهی جهایی کهه در آن عمهل     بوده « کده اندیشه»در اصل نیز « اندیشکده»خا  اشاره دارند. واژة 

جایی که در آن اندیشهه عرضهه   »ه شاید بتوان ای  واژه را به معنای البتّ ؛شود انجام می «اندیشیدن /اندیشه»

اسهم  کهده[  -]اسهم انتزاعهی  نیز تعبیر کرد که در ای  صورت باید آن را وابسته به الگهوی  « شود یا یافت می

 دانست.

در  ، واژة پایه از ماول  اسم مکان اسهت کهه  اسمکده[ - های دارای ساختار ]اسم در آخری  دسته از واژه

به نمایش درآمده است. ای  اسم دلالهت بهر مفههوم     N-placeساختی زیر با نماد  - ای وارهبازنمایی طر 

 سازی به صورت زیر خواهد بود. بازنمایی ای  الگوی واژه«. ده، آسیا»مکان و محل دارد، مانند 

B4) [[a](N-place)i –kæde]Nj  [SEMi محل و مکان]j 

 .آسیاکدهو دهکده مانند: 

نشهان  یافهت شهده اسهت کهه      اسمکده[ - واژه با ساختار ]اسم مکان دوهای پووهش تنها  در میان داده

ای  مسئله یابل انتظار است؛ زیرا افزوده شهدن پسهوند   سازی بسامد پایینی دارد و  دهد ای  الگوی واژه می

بهه  « ده، روسهتا، یریهه  »ارچه امروز به معنی « دهکده»واژة رسد.  حشو به نظر می ،ساز به اسم مکان مکان

های اخیر معنای محل و مکان کوچک نیز پییرفته است )مانند دهکدة الم یک(، بنها   رود و در سال کار می

بهوده اسهت. از   « خان  وایع در ده، خان  روستایی»در اصل به معنای  ،1دیعم فرهناو  دهخدا  نام لغتبر 

نیهز ااهر واژة   « آسیاکده»آید. در  بوده و پسوند به شمار نمی« خانه»در اینجا به معنای « کده»ای  رو، تکواژ 

                                                                                                                                                          
 www.vajehyab.com یا  به نشانی برارفته از پایگاه اینترنتی واژه -1
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 در نظهر بگیهریم، آنگهاه   « رود ت به کار مهی سنا یا دستگاهی که برای آرد کردن غیّ»را به معنای « آسیا»

 -»بهرای پسهوند    (B4)وارة ، در وجود طهر  بنابرای  ؛دانست (B2)وارة را باید وابسته به طر « آسیاکده»

 هست.تردید « کده

تنها در یک مهورد ایه  پسهوند     ،مستخرج از پیکرة پووهش «کده -»های مشتق دارای پسوند  در میان واژه

ههای   ولی در جستجوی اینترنتی واژه ؛است« کده دیری »آن ای از ماول  صفت ترکیب شده است و  با واژه

 :دلالت داردوارة زیر به دست آمده است که بر وجود زیرطر  اسمکده[ –با ساختار ]صفت دیگری 

B5) [[a]Ai –kæde]Nj  [ شود نگهداری یا یافت می  SEMi با ویوای  کسانی /جایی که در آن چیزهایی  ]j 

 .کده غیرت بی کده، شیطون کده، عاشق کده، داف کده، خوشگل زیباکده، ، شادکده،کده دیری مانند: 

ساخته شده، هرچند رواج چندانی در زبهان  « موزه»ی واژة بیگان  جا ههای اخیر ب در سال« کدهدیری »واژة 

توان به صهورت زیهر بیهان     افته را می های پیش بخش معنایی چند مورد از واژه ة مردم نیافته است.روزمرّ

 کرد:

 شود. جایی که در آن چیزهای دیری  )که ، یدیمی( نگهداری یا یافت می کده: دیری 

 شود. کسان زیبا یافت می /یزیباکده: جایی که در آن چیزها

کیهب شهود و   ج الگوی متفاوت با اسم یا صهفت تر تواند در یالب پن می« کده -»تا اینجا دیدیم که پسوند 

 (B4)تها   (B1)ههای   وارهطهر  . بسیار سهترون هسهتند   (B4)و  (B3)، هرچند الگوهای اسم مکان بسازد

ههایی از یهک    وارههها را بایهد زیرطهر    و از ای  رو، آنهستند  اسمکده[ - ]اسم یکلّ همگی دارای ساختار

 وارة مرتبه بالاتر به شکل زیر دانست:طر 

 [SEMi جایگاه و مکان]j B6) [[a]Ni –kæde]Nj 

تهری   تر و انتزاعهی  یوارة کلّخود زیر طر  ،Nj[Ai –kæde[a]]، یعنی (B5)وارة واره به همراه طر ای  طر 

 شود: صورت زیر نمایش داده می بهبود و « کده -»پسوند ی دهندة الگوی کلّ ایرند که نشان یرار می

 [SEMi جایگاه و مکان مرتب  با]j B7) [[a]Xi –kæde]Nj 

. در بهالاتری   سهطح از انتهزا  اسهت    چههار دارای « کهده  -»ساختی پسوند  - ای وارهبنابرای ، شبک  طر 

 (B5)وارة تهر، دو زیرطهر    ایرد. در سطحی پایی  می یرار (B7) وارة اشتااییتری  طر  سطح آن انتزاعی

خهود  دهنهد.   ههای صهفتی و اسهمی را نشهان مهی      بها پایهه  « کهده  -»که ترکیب پسهوند  را داریم  (B6)و 

  اسهم  ها زیرماولدیگر است که در آنوارة زیرطر  چهارتر دارای  یک سطح پایی در  (B6)وارة  زیرطر 
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اسم انتزاعی، اسم عینهی، اسهم فراینهد و اسهم مکهان را شهامل       ترتیب   به و شود ص میپای  اشتااق مشخّ

تهوان   را مهی « کهده  -»های عینی دارای پسهوند   تری  سطح نمودار، خود واژه شود. در نهایت، در پایی  می

بهه   ،ای  شبک  پایگهانی را ترسهیم کنهیم   اند. اار بخواهیم  های مربوط  خود وصل شده وارهطر دید که به 

 :یابیم ینمودار زیر دست م

 
 «کده -»ساختی پسوند  -ای واره. شبکة طرح(8)شکل 

 «ستان -»پسوند  -3-3

ایه  پسهوند در   دهد که  نشان میهای پووهش  مستخرج از پیکره« ستان –»های دارای پسوند  واکاوی واژه

دههد کهه بهر     هایی از ماول  اسم ترکیب شده و اسمی را به دسهت مهی   یالب هفت الگوی متفاوت با واژه

همچنی ، در یک الگو نیز بر مفههوم زمهان دلالهت دارد. بهر ایه  پایهه، الگهوی         ؛مفهوم مکان دلالت دارد

داد هفهت مهورد از آن   دانست که بهرون  وارهطر توان دارای هشت زیر را می اسمستان[ - سازی ]اسم واژه

از آنجها کهه زیرماوله  اسهم حاصهل از ایه  الگهوی         داد یک مهورد اسهم زمهان.   است و بروناسم مکان 

 N-placeهای مربوطهه زیرماولهه را بهه صهورت      وارهطر تواند باشد، در زیر به دو صورت می سازی واژه

 کنیم. ص می)اسم زمان( مشخّ N-time)اسم مکان( یا 

از  و واژة حاصهل  افزوده شهده ار مفهوم عینی به یک اسم بیان «ستان –» پسوند ،وارهطر زایاتری  زیردر 

ه همراه با مفهوم فراوانی و وفور نیز هسهت. بازنمهایی   به مکان دربردارندة آن مفهوم اشاره دارد که البتّ آن

 :ساختی ای  الگوی اشتاایی به شکل زیر است - ای وارهطر 

C1) [[a](N-thing)i –estɑn](N-place)j  [SEMi  j[ مکان/سرزمی  پر از
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 .توتستانو بیدستان، تاکستان الستان، نخلستان، ستان، باغستان، مانند: انارستان، انگورستان، بادام

 بهه  وارهطهر  عینهی دارد و معنهای زیر   یاسمی است که دلالت بر چیز وارهطر واژة پایه در ای  زیر

که پیداست، مفهوم فراوانی و وفهور نیهز     شود. همچنان بیان می «مفهوم پایهسرزمی  پر از  مکان/»صورت  

 بازنمود معنایی انجانده شده است.در ای  

 .سرزمی  پر از ال الستان: مکان/

شهود کهه بهر     هایی افزوده مهی  ، ای  پسوند به اسم«ستان -»های دارای پسوند  ای دیگر از واژه در دسته

ار مکان و جایگاه مربوط به مفههومی اسهت   اسم حاصل از وندافزایی، بیانانتزاعی دلالت دارند.  یمفهوم

 واژة پایه به آن اشاره شده است.که در 

C2) [[a](N-abstract)i –estan](N-place)j  [SEMi جایگاه و مکان]j 

 .هنرستان، غمستان، فرهنگستان، محنتستانمانند: دردستان، 

اشهاره  « درد، هنر، غم، فرهنها »های انتزاعی مانند   ها اسمی است که بر مفهوم پای  اشتااق در ای  واژه

وارة پیشهی ، مفههوم فراوانهی و وفهور دیهده      ، بهرخیف طهر   وارهطهر  است که در ای  زیرافتنی دارد. 

   شود. نمی

 .هنرستان: جایگاه هنر

افغهان،  »دارد، ماننهد   فزایی دلالت بر یهوم یها مردمهی خها     ها، اسم پای  وندا در سومی  دسته از واژه

 N-peopleسهاختی زیهر آن را بها نمهاد      - ای وارهطر . به همی  دلیل است که در بازنمایی «ازبک، مغول

 ایم.   نشان داده

C3) [[a](N-people)i –estɑn](N-place)j  [SEMi مردم  سکونت مکان/سرزمی  ]j 

 .خوزستانو ن، ترکمنستان تاجیکستا کردستان،افغانستان، بلوچستان، لرستان، مانند: ارمنستان، ازبکستان، 

زیسهت و   تر، به سرزمینی اشاره دارد که محهلّ  به مکان یا به عبارت دییق وارهطر اسم حاصل از ای  زیر

 سکونت مردمی است که در واژة پایه مورد اشاره یرار ارفته است:

 .یوم لرسکونت سرزمی   لرستان: مکان/

، اسم پایه خود دلالهت بهر مفههوم مکهان دارد و اسهم      «ستان -»های دارای پسوند  در شماری از واژه

 حاصل از ای  وندافزایی نیز دلالت بر مفهوم مکان دارد.  

C4) [[a](N-place)i –estan](N-place)j  [SEMi ناحی  دربرایرنده و پیرامون]j 
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 .کابلستانو ن، شهرستان، زابلستان دشتستان، دهستاکوهستان، مانند: 

ار ناحیه یا محدودة جغرافیایی است که مکهان مهورد   ها، اسم مکان حاصل از اشتااق بیان در ای  واژه

بهه آن اشهاره    وارهطهر  داد ای  زیرارفته است. از ای  رو، مکانی که اسم برون اشاره در اسم پایه را دربر

ار مکهان  بیان« کوه»ارچه برای نمونه،  ؛داد به آن اشاره داردتر از مکانی است که اسم درون استرده ،دارد

 ارفته است. تر از آن اشاره دارد، مکانی که کوه را نیز دربر به مکانی استرده« کوهستان»ولی  ؛است

 .کوهستان: ناحی  دربرایرنده و پیرامون کوه

 .یرامون شهرشهرستان: ناحی  دربرایرنده و پ

تخصهیص معنهایی پیهدا کهرده و     « دهسهتان »و « شهرستان»های  واژههای اخیر  در دههافتنی است که 

 روند. ز تاسیمات کشوری به کار میهرکدام برای اشاره به یکی ا

شامل ترکیب ای  پسوند با اسمی اسهت کهه بهر مفههوم     « ستان -»وارة مربوط به پسوند دیگر زیرطر 

 است. N-humanاز زیرماول   وارهطر و از همی  رو، واژة پایه در بازنمایی ای  زیر انسان دلالت دارد

C5) [[a](N-human)i –estɑn](N-place)j  [SEMi مکان حضور]j 

 .مانند: بیمارستان، کودکستان، دبیرستان

آنجها حضهور   اشهاره در اسهم پایهه در     ار مکانی است که مفهوم موردبیان وارهطر داد ای  زیراسم برون

 دارد، مانند:

 .1بیمارستان: مکان حضور بیمار

 .دبیرستان: مکان حضور دبیر

درمهان، کهودک بهرای    های متفاوت باشهد؛ بیمهار بهرای     تواند به دلایل و انگیزه می« حضور»در اینجا 

ترتیب در بیمارستان، کودکستان و دبیرستان حضهور   مرایبت و رسیدای و دبیر برای انجام کار و وظیفه به

زیهرا   یابهد،  بازتا  نمهی  وارهطر ست و در ا ها یاتی است که مربوط به خود واژهئها جز کنند. ای  پیدا می

از ای  ههای انتزاعهی و مشهترک مجموعهه     دربردارنهدة ویواهی   وارهطر آید،  اونه که از نامش برمیهمان 

 ها.فرد آن خا  و منحصربه های هاست و نه ویوای واژه

 شود: با اسم فرایند ترکیب می« ستان -»شده، پسوند  های استخراج در شمار اندکی از واژه

                                                                                                                                                          
افزون  تواند شود )مانند: بیمارستان دام کوچک تهران(، واژة بیمار می بیمارستان استفاده میاز آنجا که برای حیونات نیز از واژة  -1

 ای بر انسان دلالت دارد. نمونه صورت پیش  هرچند به ؛بر انسان، برای اشاره به حیوان نیز به کار رود
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C6) [[a](N-process)i –estɑn](N-place)j  [SEMi مکان انجام فرایند]j 

 .پیکارستانو کارااه( مانند: تیمارستان، کارستان )

 هایی هستند که بر مفهوم فرایند )کنش، عمل( دلالت دارنهد و بها افهزوده    اسم« تیمار، کار، پیکار»های  واژه

 ایرد:   نظر در آنجا انجام می شود که فرایند مورد ها، اسم مکانی حاصل میبه آن« ستان -»شدن پسوند  

 .(شود جایی که در آن تیمار انجام میتیمارستان: مکان انجام فرایند تیمار )

ایه  الگهو را   ساختی  - ای وارهطر ه بازنمایی شود ک به اسم زمان افزوده می« ستان -»پسوند  ،در دو واژه

 دهیم: به شکل زیر نمایش می

C7) [[a](N-time)i –estan](N-place)j  [ در ارتباط است  SEMi ای با  اونه مکانی که به ]j 

 .شبستانو مانند: بهارستان 

سهازند.   اسم مکان مهی « ستان -»دارند و در ترکیب با پسوند دلالت هر دو بر زمان « شبو بهار »های  اسم

 دهخهدا   نامه  لغهت ای بها اسهم پایهه در ارتبهاط اسهت. در       ای  اسم مکان دلالت بر جایی دارد که به اونه

بهه معنهای   « شبسهتان »از سهوی دیگهر، واژة    ؛ال و شهکوفه آمهده اسهت    به معنای جای پر از« بهارستان»

کهه ارتبهاط   بینهیم   میبنابرای ،  ؛ایرانند میدر آنجا آمده است، یعنی جایی که شب را سرا خوابگاه و حرم

میان اسم پایه و اسم حاصل از ای  وندافزایی در ای  دو واژه متفاوت است و به همهی  دلیهل آن را بایهد    

 ی بیان کرد:ای و کلّ وارهطر صورت  به

 ارتباط است.ای با بهار در  اونه بهارستان: مکانی که به

 در ارتباط است. شبای با  اونه شبستان: مکانی که به

ها بر مکهانی مهرتب  بها    داد آنهای برون اسم و همگی سازندة اسم مکان بودندوارة بالا هفت زیرطر 

ههای دارای   بهرخیف دیگهر واژه  « تابسهتان و زمسهتان  »دو واژة در هها،   اسم پایه اشاره دارد. افزون بر ای 

 سهازی ]اسهم   مفههوم زمهان در الگهوی واژه    رسهد  شود. به نظر می یافت می مفهوم زمان ،«ستان -»پسوند 

 ستان[ حاصل استر  استعاری مفهوم مکان در ای  الگو بوده است. -

C8) [[a]Ni –estɑn](N-time)j  [SEMi پیدایش  حضور یا زمان ]j 

 .زمستانو مانند: تابستان 

بر زمانی دلالهت دارد کهه در آن زمهان مفههوم پایهه )یعنهی تها  و زم(         وارهطر اسم حاصل از ای  زیر

 شود: حضور دارد یا ایجاد می
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 .تابستان: زمان حضور یا پیدایش تا  )یه معنای ارما(

 .ه معنای سرما(بزمستان: زمان حضور یا پیدایش زم )

ایرند که بازنمهایی   ی یرار میتر وارة انتزاعی( خود زیر طر C8تا  C1شده )از   های بررسی وارهطر هم  

 صورت زیر است:  آن به

C9) [[a]Ni –estɑn]Nj  [SEMi مکان یا زمان وابسته به]j 

انهد،   تنها با اسم ترکیب شده« ستان -»های مستخرج از پیکرة پووهش، پسوند  در واژهتر افته شد که پیش

توانهد بها    دهد ای  پسهوند مهی   ینشان م هایی به دست آمده است که جستجوی اینترنتی دادهبا  با ای  حال

وارة دیگهری نیهز   باید زیرطر  (C8)تا  (C1) های وارهطر بنابرای ، افزون بر زیر ؛نیز ترکیب شود صفت

 برای ای  پسوند در نظر بگیریم:

C10) [[a]Ai –estɑn]Nj  [SEMi مکان حضور چیزها یا کسانی با ویوای]j 

 .دلگیرستانو پولدارستان ستان، ستان، شنگولشادستان، غمگی ستان، ستان، دافمانند: خوشگل

 ،واژة پایه که از ماول  صفت اسهت واژة حاصل از اشتااق به اسم مکان اشاره دارد و ، وارهطر در ای  زیر

بهرای   دارند؛شوند و حضور  فراوانی( یافت می  در ای  مکان )بهدارد که اشاره به ویوای چیزها یا کسانی 

 نمونه:

 .ستان: مکان حضور چیزها یا کسان خوشگلخوشگل

 .پولدارستان: مکان حضور افراد پولدار

ای از ماول  اسم یا صهفت ترکیهب    با واژه« ستان -»یابیم که پسوند  درمیافته، پیش های ه به تحلیلبا توج 

تهری  الگهوی    یکهه کلّه  « سهتان  -»پسهوند  وارة تهری  طهر    بنابرای ، فرامرتبهه  ؛سازد شده و اسم مکان می

 دهد به صورت زیر خواهد بود: سازی وابسته به ای  پسوند را نشان می واژه

C11) [[a]Xi –estɑn]Nj  [SEMi مکان یا زمان وابسته به]j 

و محهدودیت فضها بهرای    « سهتان  -»سهاختی پسهوند    - ای وارهطر حجم شبک  به دلیل استردای 

ایهم. بها    هها را ذکهر کهرده   های آن شماره ها، وارهطر  کامل )زیر(جای نمایش  در نمودار زیر بهترسیم آن، 

وارة طهر   سادای دریافت که بازنمهایی بخهش صهوری و معنهایی )زیهر(      هتوان ب می ،رجو  به هر شماره

 نظر چگونه است. مورد
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«کده -»ساختی پسوند  - ایوارهطرح(. شبکة  5شکل )

 گیرینتیجه -8

نشهان  و  بررسهی شهد  در زبان فارسهی  « ستان -کده،  -زار،  -»پسوند  سهچندمعنایی حاضر در پووهش 

سازی مربوط بهه ایه     تواند امکان تبیی  چندمعنایی الگوهای واژه پایگانی چگونه می دادیم که ایدة واژاان

صهورت یهک     که الگوی اشهتاایی ههر پسهوند بهه     دادنشان  ای  بررسیرا برای ما فراهم کند.  دسه پسون

ههای صهوری و    معنا که ههم ویواهی   - شدای صورت شود، یعنی یک جفت وارة ساختی نمایان میطر 

توانهد چنهدی     مهی  وارهطهر  ای اسهت. ایه     وارهطهر  های معنهایی آن کمهابیش انتزاعهی و     هم ویوای

سهاختی   - ای وارهطهر  ها یک شهبک   باشد و مجموع  آنداشته در سطو  مختلف از انتزا   واره طر زیر

 ، ههر در ایه  شهبکه  نظر است.  وایع همان شبک  چندمعنایی الگوی اشتاایی مورد آورد که در را پدید می

بها   بنابرای ، در اینجا ؛شود نشان داده می وارهطر معنای متمایز مربوط به الگوی اشتاایی در یالب یک زیر

سهاختی  های وارهطر در سطح های عینی، بلکه  رو هستیم که نه در سطح واژههی روبای از چندمعنایاونه

 .نامند می 1ای  پدیده را چندمعنایی ساختی انتزاعی یابل تبیی  است و

واژة در چهارچو  نظریه  سهاخت    سازی واژی و فرایندهای واژهبررسی الگوهای ساختدر مجمو ، 

( ایه  نظریهه رویکهردی    1اسهت: ) ایهر  چشهم ساختی نسبت به رویکردهای پیشی  دارای چنهد مزیهت   

ههای   یکهی از یابلیهت   مثابه  )بهه   1«سازی وارهطر »سازی دارد و بر ناش فرایند شناختی  شناختی به واژه

ههای   وارهطهر  هها و زیر  وارهطهر  ها را به شهکل  که آن)سازی  ایری الگوهای واژه ذه  آدمی( در شکل

زمهان ههر دو   بنیهاد دارد و ههم   رویکردی ساختسازی  به واژه( ای  نظریه 1)کید دارد؛ أت (بیند ساختی می

( ایه  نظریهه رویکهردی    4ایهرد؛ )  مهی  نظهر  سهازی را در  ها و الگوههای واژه  جنب  صوری و معنایی واژه

                                                                                                                                                          
1. constructional polysemy 

2. schematization 
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( ایه  نظریهه   1؛ )اند اژبنیاد بودهتکو هعمدطور بهبنیاد به صرف دارد، برخیف رویکردهای پیشی  که  واژه

سهازی اشهتاایی و ترکیبهی     ای رایج در میهان الگوههای واژه   تواند پدیدة چندمعنایی که پدیده خوبی می  به

و یائل شدن به رابطه  پایگهانی    وارهطر و زیر وارهطر کارایری مفهوم   است را تحلیل و تبیی  نماید. به

 که در ای  جستار به آن پرداخته شد.دارد یت اساسی ها در تبیی  پدیدة چندمعنایی اهم میان آن

سازی مهرتب    ای  است که چندمعنایی الگوهای واژه جستارتوان افت که دستاورد اصلی  در پایان می

یهت  مند تبیی  کرده و اهم  صورت نظام  را با رویکردی شناختی و به «ستان -کده،  -زار،  -» با پسوندهای

سهازی نشهان داده اسهت.     ایری الگوهای و زیرالگوهای واژه را در شکل« سازی وارهطر »فرایند شناختی 

تکواژبنیهاد(  بنیاد )در برابر رویکهرد رایهج    همچنی  شواهدی در پشتیبانی از رویکرد واژهپیش رو پووهش 

 بنیاد( ارائه کرده است. بنیاد )در برابر رویکرد رایج یاعده و ساخت

 منابع

 واژةسهاخت  چهارچو   در کنهدوکاوی : فارسهی  «ی -» پسهوند  چندمعنایی(. 1422دی، پارسا و فریبا یطره )بامشا

 .112-127، (5) 1 ،جستارهای زبانیساختی. 

 رویکهرد : فارسهی  «انهه  -» پسهوند  چنهدمعنایی (. 1425ن و نگهار داوری اردکهانی )  ؛ شادی انصاریا----------

 .42-11 ،(11) 2 ،های غر  ایران مطالعات زبان و اویشساختی.  واژةساخت

 در «ینهههه -» و «یههه  -» اشهههتاایی پسهههوندهای (.1421) -------------------------------------

 .111-111(، 1) 1 ،های ایرانی اویش زبان فارسی وساختی.  واژةساخت چارچو 

 ماهالات مجموعهه فارسهی.   زبهان  در سازی واژه فرایندهای از شواهدی: محور ساخت صرف(. 1421رفیعی، عادل )
 .طباطبایی عیمه دانشگاه .(442-415صص. ) شناسی ایران، هشتمی  همایش زبان

. تههران: فرهنگسهتان زبهان و اد     فارسیالگوهای ساخت واژه در زبان (. 1424)تفسیری ملیحه سامعی، حسی  و 

 فارسی.

-11، (22) 14 ،دانهش  نشر. (1) معاصر فارسی زبان در سازیواژه امکانات و ها شیوه(. 1451اشرف )صادیی، علی

17. 

 فرهنگسهتان : تههران  چها  چههارم.   .فارسی خ  امییی فرهنا (.1421) مادم زندی زهرا و  -------------

 .فارسی اد  و زبان

سهاز در فارسهی: رویکهرد     ب و مشتق مکهان های مرکّ (. نگاهی بر واژه1427الفام )ارسین صادق، مهناز و  کربیئی

 .115-125، (4) 5 ،جستارهای زبانیصرف شناختی. 

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.اشتااق پسوندی در زبان فارسی امروز(. 1451کشانی، خسرو )
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 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.زانسوفرهنا فارسی (. 1451) ----------

. چها  پهنجم. تههران: پووهشهگاه علهوم انسهانی و       ساخت اشتاایی واژه در فارسی امروز(. 1421کلباسی، ایران )

 مطالعات فرهنگی.
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Abstract 
Persian wh-multiple questions are divided into two groups: sequential and split. Sequential 

group includes simple and coordinated. In the split one, coordinated wh-words are separated. 

The purpose is to study the syntactic operation of WH-multiple questions considering the 

position of speaker-oriented adverbs. First, we will examine the performance of WH-multiple 

questions from collocation viewpoint, then, consider speaker-oriented adverbs’ position in 

these constructions to find out the relationship of adverbs with WH-questions. Theoretical 

framework is based on Gračanin-Yuksek (2017), Lipták (2011) and also Citko and Gračanin-

Yuksek (2013). The method is descriptive-analytical. Data analyses of WH-questions show 

their collocation is grammatical with adjunct-adjunct array except in the simple coordinated 

ones. The position of speaker-oriented adverbs shows that æz hæme mohemtær is an only 

adverb with high frequency used in them. In contrast, the presence of adverbs like qætæn, 

sɑdeɡɑne, ʃɑjæd, bɑrhɑ, xoʃbæxtɑne, and hæɡiɡætæn in WH-multiple questions causes 

ungrammatically of wh-constructions. The position of ehtemɑlæn in adjunct-adjunct of 

sequential coordinate is before the second wh-question. The position of be rɑsti in adjunct-

argument of sequential coordinate is before the first wh-question. The position of vɑɡeæn in 

adjunct-argument of simple coordinate type is before the first wh-question. Also, in argument-

argument of sequential coordinate the position of ehtemɑlæn is before the second wh-question. 

Keywords: wh-multiple questions, wh-questions array, adverb, speaker-oriented adverbs, 

Persian. 
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 مقالة پژوهشی

 ای زبان فارسیواژهپرسشهای چندجایگاه قید در ساخت

 2، هنگامه واعظی1زادهاکرم رضوی

رشت،  واحد ،شناسیو زبان انگلیسی زبان گروه استادیار -9 شگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.شناسی، واحد اردبیل، دانی زبانادکتر -1

 .گیلان، ایران اسلامی، آزاد دانشگاه

 12/9/1422پذیرش:   3/19/1421دریافت: 

 هچکید
و  سراده شوند. گرروه متروالی شرامل دو نروع     فارسی به دو نوع اصلی متوالی و گسسته تقسیم می ای زبانواژههای چندپرسشساخت

هرای  سراخت  رفتار نحویبررسی پیش رو،  جستارهدف از پایه جدا از هم هستند. های همواژه. در گروه گسسته، پرسشاست پایههم

 ازای را واژههرای چندپرسرش  سراخت عملکررد  ، ابتردا  منظور بدین است. محورجایگاه قیدهای گویندهبا در رابطه  ایواژه چندپرسش

ترا بردانیم جایگراه قیرد برا آرایرش        پردازیممیها در این نوع ساختمحور قیدهای گویندهسپس به جایگاه  بررسی کرده، آییباهم نظر

-و گراشرانین  یتکرو چ( و نیر   9111، لیپترا    (9115یوکسِر    -شانینگراپژوهش  چارچوب نظری ها چه ارتباطی دارد.واژهپرسش

آیری  دهرد کره براهم   هرا نشران مری   واژهترتیب پرسرش  در رابطه باها داده بررسی. استتحلیلی  - توصیفیاز نوع و  (9114  یوکسِ 

بررسری جایگراه    د دسرتوری اسرت.  مروار  ةای در بقیر افر وده  - ایافر وده ترتیب  های پرسشی چندگانه با ج  ساختها بهواژهپرسش

مقابرل،   در. رددا هرا سراخت ایرن نروع   در تنها قیدی است که بیشترین کاربرد را  ،«ترمهمهمهاز» ددهنی  نشان می محورگویندهقیدهای 

توری موجرب نادسر   ایواژههرای چندپرسرش  در ساخت ،«قطعاً، صادقانه، شاید، بارها، خوشبختانه و حقیقتاً»قیدهایی همچون حضور 

 ةواژپریش از پرسرش   ،«الاًاحتم»متوالی، جایگاه  ةپایای از نوع هماف وده - ایپرسشی اف وده ساخت در .شودپرسشی می شدن ساخت

 - ایدر افر وده ل اسرت.  اوّ ةواژپریش از پرسرش   ،«یراسرت  بره » قید متوالی، جایگاه ةپایموضوعی از نوع هم - ایدوم است. در اف وده

 ،متروالی  ةپایر موضوعی از نروع هرم   -در موضوعیهمچنین،  ؛است لاوّ ةواژپیش از پرسش «واقعاً»جایگاه  ،چندگانهموضوعی از نوع 

 است. دوم ةواژپیش از پرسش ،«تمالاًاح»جایگاه 

 .فارسی ، زبانمحورقیدهای گویندهقید، ها، واژهآرایش پرسش، ایواژهپرسشچند هایساختها: کلیدواژه

 

 

هرا و   فصلنامة مطالعات زبران  .ای زبان فارسیواژههای چندپرسشجایگاه قید در ساخت(. 1422 هنگامه  زاده، اکرم؛ واعظی،یرضواستناد: 

 .34-34(، 49  2، های غرب ایران گویش

                                                                                                                                                          
                   razaviakram@yahoo.com 
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 مقدمّه -1

 9ایواژهپرسرش پرسشری   هرای سراخت و  1خیر بلی/ های پرسشیساخت پرسشی به دو نوع هایساخت

شرود کره   واژه دیده میای، بیش از ی  پرسشواژههای پرسشی پرسشساخت ر برخیدشوند. تقسیم می

سراز  پایره شوند یا بدون حضورِ همپایه میهم «و» 3سازپایههموسیلة به (4یا بیشتر واژه ها دو پرسشدر آن

بره انرواع    ،دشوننامیده می «هایاواژهچندپرسش»پرسشی که  هایگیرند. این نوع ساختکنار هم قرار می

هرای  (. سراخت 1421شروند  واعظری و کریمری،    مری  تقسریم  «گسسته»و  «یمتوال»پرسشی  هایساخت

سررِ   هرا پشرت  واژهپرسرش  ،پایههمدر نوع  .ندهست «3چندگانه»و  «7هیپاهم»شامل دو نوع  متوالی پرسشی

 هرا واژهپرسش ،چندگانه نوعر دکه  حالی شوند، درپایه میباهم هم ،«و»ساز پایههمآیند و با کم  هم می

 ،5نروع گسسرته   ای ازواژهچندپرسش هایساخت در. گیرندکنار هم قرار می ،«و»ساز پایه همبدون حضور 

 آمده است.   نوع ای از هردر زیر نمونه .پایه از هم جدا و گسسته هستندهای همواژهپرسش

    دیدی؟ کجاو  دیدی کیِ علیُ (1

 گفت؟ چی گفت کی (9

 (1421 دیگران،زاده و  رضوی؟ خوردی کی باخوردی و  چی (4

 بره  «و» سراز پایههمپایه با کم  دو بند همآن است که در  متوالی ةپایپرسشی هم ساختای از نمونه( 1 

بررآوردن  و  چندگانره  اشرراف دلیرل   بره  [دیدی]اولّ  ةپایها در همبین آن مشتر هصل شده و سازهم متّ

سراز  پایههم حضوربدون صورت متوالی ولی ها بهواژهپرسش (9 مثال در . ده استشحذف  زبان اقتصاد

 سراخت  ایرن در  .نرامیم مری  چندگانره  پرسشی ساختها را اینکه  اندایجاد کردهای ساخت پرسشی ،«و»

 .اولّ حذف شرده اسرت   ةواژپس از پرسش اشترا و  همسانیبه دلیل  [گفت] مشتر سازه ،پرسشی نی 

دو بنرد   وشده دومّ حذف  پایةهم در [خوردی]مشتر  سازه است که در آنپرسشی گسسته  ساخت (4 

                                                                                                                                                          
1. yes-no questions  

2. wh-questions 

 ا خرار  از حروزة  واژه باشرد، امّر  توانرد بریش از دو پرسرش   ای میواژههای چندپرسشهای دخیل در ساختواژهتعداد پرسش -4

هرای  کنریم و سراخت  واژه را بررسری مری  ای دارای دو پرسرش واژههرای چندپرسرش  بررسی ما بوده و در این جستار تنها ساخت

 واژه نیاز به بررسی دیگر دارد.ش از دو پرسشپرسشی بی

4. coordinaor 

5. coordinated WHQ  

6. multiple questions  

7. tag-Wh questions (TagWh) 
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 .  (1421زاده و دیگران،  رضوی اندشدههم مرتبط  به ،«و»ساز پایههمراه  پایه ازهم

های اسلاوی، مجارسرتانی و رومانیرایی   زبان پرسشی در هایبا بررسی ساخت (9111  1تومازوِیکس

حضرور قیردهایی    ،شرود چندگانره مری   پایره و هم پرسشی هایساختآنچه موجب تفاوت دهد نشان می

ایرن مطلرب    ةکننرد چنین برآیندی تأییرد ها است. واژهبین پرسش later و most importantly همچون

پرایگی  ( نی  با بررسی هم9119  9بیلبی و گازدی اند. ها با یکدیگر ترکیب شدهوارهجمله است که بندها/

انرد  رسریده  های مجارستانی و رومانیایی به این نتیجره زبان ةپرسشی چندگان هایها در ساختواژهسشپر

 ةواژکره قیرد و پرسرش    توان آورد؛ یعنی جرایی می 4دارلحاظ نوایی نشانهای بهکه قید را تنها در ساخت

 از شیپر  تواننرد یمر  گسسرته  یپرسشر  یهرا در سراخت  دهایق ن،یهمچن ؛هستند 3یتصادف یهاسازه ،دومّ

 .  ندیایب واژهپرسش نیآخر

 دیر ق و («منطقراً   یمنطقر  رنظر  از» 5دامنه دیق ،«باًیتقر» 3مقدار دیق همراه را حالت دیق( 9113  7ارنست

 دیر ق همچرون  ییدهایر ق او یبررسر  در. ردیگیم نظر در فعل گرفیتوص ای 2یدادیرودرون «بارها» 1تکرار

 حالرت،  دیر ق کره  یحرال  در رنرد؛ یپذ یمر  11یاگر اره  موضروع  ،«دیشا» 11یوجه دیق و «فانهمتأسّ» یابیارز

 ،14گرودارد  و یلیاب  است مرتبط جمله محمول با که است یدادیرو همان و ردیگیم 19یدادیرو موضوع

 یبررا  لیر دل نیهمر  بره  و نردارد  جملره  در یصر مشخّ ینحرو  هگایجا دیق( 9114  13شائر نظر به (.9114

   .کندیم استفاده «17ینحو ةجاافتاد گرید انیب به ای یونح میتی» عبارت از دیق

 را فارسری  زبران  ةپایر هم ایواژهچندپرسش هایساخت یهشپژو در( 131: 1421  کریمی و واعظی

 ایافر وده  و آمیختره  آزاد، زبرانی  ةرد هایویژگی فارسی زبان که رسندمی نتیجه این به و کنندمی بررسی

( 1419مهنرد   راسر  . داد قررار  هرا رده آن از یکری  در قطعری  طرور بره  را آن نتوانمی و دهدنمی نشان را
                                                                                                                                                          
1. B. Tomaszewicz  
2. G. Bîlbîie & A.Gazdik  
3. prosodically marked sentence  
4. incidental  
5. T. Ernst  
6. degree adverb  
7. domain adverb  
8. iterative adverb  
9. event internal  
10. modal adverb  
11. propositional argument  
12. event argument  
13. A. Abeillé & D. Godard 
14. B. Shaer  
17. syntactic orphan  
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د سراختن فعرل و جملره بره دو     ه به مقیّر توجّ جایگاه و با ( قید را براساس1211  1وزیمتبراساس الگوی 

هرای معنرایی و   تقسیم کرده و برای تبیین دیدگاه خود از ملا  «جمله سطح قید»و  «فعل قید»ی کلّ ةدست

 ،جملره هسرتند  کره قید  «فانهمتأسّر »و  «خوشبختانه»کند؛ به نظر ایشان قیدهایی همچون استفاده مینحوی 

چنین وضرعیتی   «کلمه به کلمه»و  «آهسته»ا کار روند، امّهای متفاوت بهها با فعلجملهبیشتر توانند در می

توزیر   کره   دهرد نشان میفارسی  حالت در زبان نشان قید( با بررسی جایگاه بی1424ندارند. منصوری  

بعرد از  »و  «بعد از فاعل»های مختلف از الگوی یکنواختی برخوردار نیستند و در جایگاه قیدها در جایگاه

 ند.  هستنشان قید های اصلی و بیبیشترین امکان وقوع قید را به خود اختصاص داده و جایگاه ،«مفعول

 هرای سراخت  بررسری  راسرتای  در گرامی  دتوانر مری  حاضرر  پرژوهش  ،شرد  بیران  آنچره  بره  هتوجّ با

 هرر » هاساخت نوع نیا در یپژوهش نیچن جامان ،نیبنابرا ؛باشد هاآن در دیق گاهیجا و ایواژه چندپرسش

 برا  واژهپرسرش  دو کنرد  صمشرخّ  تا دینمایم یضرور «گسسته  ین و( چندگانه و هیپاهم  یمتوال نوع دو

 ،شرده  افر وده  ةزسا نیا و دارند ییهاتیمحدود چه و شوندیم ظاهر ییهاگاهیجا چه در دهایق بر تمرک 

 اسرت  درصردد  حاضرر  پرژوهش  دیگر، نبیا به ؛شودمی واق  یاواژهپرسشچند ساخت قسمت کدام در

   .کند بررسی فارسی زبان ایواژهچندپرسش هایساخت در را هاواژهپرسش آرایش و قید نحوی رفتار

 2یوکسکِ-نظر گراشانین مورد ةپایپرسشی هم هایساخت -2

هرای  براب سراخت   در( 9111  4لیپترا  ( و 9115یوکسِ   -بندی گراشانیندر این بخش ابتدا به تقسیم

هرای  نظرر در مرورد جایگراه قیرد در سراخت      در بخش بعد بره چرارچوب مرورد   پردازیم و میپرسشی 

 پرسشری  هرای از ساختای بندی( تقسیم9115  یوکسِ -انینشگراای خواهیم پرداخت. واژهچندپرسش

 هرای   زبران  واژه چندگانره های دارای ارتقاء پرسشزبان»، «های مختلطزبان» کند که شاملمی پایه ارائههم
3
MF)»  اسرت   «های پرسشی چندگانههای بدون ساختزبان» و «واژه در جای اصلیهای پرسشزبان»و

 پردازیم.ها میی  از آنکه در زیر به بررسی هر

 های مختلطپایه در زبانهم پرسشی هایساخت -2-1

 نروع از  یهازبان ازمختلط  یهازبان در هیپاهم یپرسش یهاساخت مورد ( در9115  وکسِ ی-نیگراشان

                                                                                                                                                          
1. H. Mathews   

2. M. Gračanin-Yuksek  

3. A. Lipták  

4. multiple wh-fronting languages  
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 کره  اسرت  1یدستورنا یصورت در یسیانگل زباندر  هیپاهم یپرسش ساخت .بردیم نام یهلند و یسیانگل

شرود،   حرذف  خرود از بند  تواندیفاعل نم یسیانگل زبان در که آنجااز  .باشد یفاعل هاواژهپرسش از یکی

 .است آمده (b 4) جمله در که است آن یفرض هیلاوّ گاهیجا بودن نامناسب (a 4) بودن ینادستور لیدل

4) a. ∗I don’t know who and with what broke the window. 

 پنجره رو شکست. یچ باو  یک دونمینم
b. I don’t know [whoi ti broke the window] and ∗[with whatj broke the window tj] 

 پنجره رو شکست. یچ باپنجره رو شکست و  یک دونمینم

 (993 :1259، 9براون 

 نیر مختلط معتقرد اسرت کره در ا    ةیپاهم یپرسش ساخت یدارا یهازبان مورد در  ین( 9111  پتا یل 

 هیر پاهرم  همبرا  تواننرد یمر  3یو موضوع 4یااف وده یهاواژهپرسش یدارا یاریاخت افعال تنها ها،نوع زبان

 و یموضروع  ةواژپرسرش  دو یگیپرا هرم  آن در کره  drink و eat یاریر اخت یمتعردّ  فعرل  ،مانند ؛شوند

 یگیپرا هرم  آن در کره  دارد قررار  wash و fix یاجبرار  یمتعردّ  فعل مقابل، است. در یدستور یا اف وده

 هرای نمونه مانند شود،می پرسشی ساخت شدن نادستوری موجب ای ودهاف و یموضوع یهاواژهپرسش

 .  انگلیسی زبان از( 7 

5) a. *What and to who did Dana give? 
داد؟ یکو به  یُچ دانا  

b. *What and where did Dana fix? 
کرد؟ ریتعم کجاو  یُچ دانا  

c. What and when did Kofi eat? 
خورد؟ یکِو  یُچ یکفُ  

d. When and why did Kofi leave? 
تر  کرد؟ چراو  کیِکفُی   

 (9119، 7لارسن 

 چندگانه ةواژهای دارای ارتقاء پرسشپایه در زبانپرسشی هم هایساخت -2-2

 هرای موازی با ساختکمابیش چندگانه  ةواژهای دارای ارتقاء پرسشپایه در زبانپرسشی هم هایساخت
                                                                                                                                                          
1. ill-formed  
2. W. Browne  
3. wh-adjuncts  
4. wh-arguments  
5. B. Larson 
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پرسشری چندگانره در    هرای هرای سراخت  واژهآینردی پرسرش  امکان پیش یعنی ؛ندهستپرسشی چندگانه 

پایه ممکن است شرامل دو  پرسشی هم ، ی  ساختِرواز این ؛پایه نی  وجود داردپرسشی هم هایساخت

 ةواژدو پرسرش  نیر  ای، و افر وده  ةواژموضروعی و یر  پرسرش    ةواژموضوعی، ی  پرسش ةواژپرسش

 .دهند نشان میبلغاری  زبان( از 5 و  (3 های نمونه که طور ای باشد. هماناف وده

6) a. Kogo      kakvo    e          spoletjalo? 
whom     what      AUX   stricken 
‘What struck whom?’ 

 ضربه زد؟ به کیچی 

b. Kogo       i          kakvo    e          spoletjalo? 
whom      and      what       AUX    stricken 
‘Whom and what struck?’ 

 ضربه زد؟ چیو  به کی

 (17: 9114، 1یوکسِ -انینشیتکو و گراچ 
7) a. Koj       koga   ste      si          hodi   v     Bulgaria? 

Who      when     will    REFL.   Go     in      Bulgaria 
‘Who when is going to Bulgaria?’ 

 به بلغارستان میره؟ کی کیِ

b. Koj     i        koga    ste      si           hodi    v     Bulgaria? 
who     and     when     will     REFL.    go       in    Bulgaria 
‘Who and when is going to Bulgaria?’  

 به بلغارستان میره؟ کیِو  کی

 (13: 9114  ،یوکسِ-انینشیتکو و گراچ 

 یپرسشا  یهاا سااخت  بدون یهازبانو  یاصل یدر جا یهازبان در هیپاهم یپرسش یهاساخت -3-2

   چندگانه

موضروعی و   واژةچینری برا پرسرش    پایره در زبران  پرسشی هم هایهایی از ساخت( نمونه9115  9ژانگ

 سراخت کره در   طور دهد، همانیموضوعی ارائه م واژةو با دو پرسش (a 8) مانندای، اف وده واژةپرسش

 ص است.مشخّ (b 8) پرسشی
8) a. Shui    yiji    weishenme    Wang     Jiaoshou    zoutian      biaoyang-le? 

who     and    why               Wang     Prof.         yesterday   praise-PRF 
∗‘Whom and why did Prof. Wang praise yesterday?’ 

 کرد؟ نیتحس چراو  یُک روزیوانگ د پروفسور
                                                                                                                                                          
1. B. Citko & M. Gračanin-Yuksek  
2. N. Zhang  
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b. Shui    haiyou     duoshao-qian          ni        dasuan     yao      juanxian? 

who    and           how.much-money   you     plan          want    donate 
∗‘Whom and how much money do you plan to donate?’ 

 ن؟یپول اهدا کن مقدار چهو  یک به دیدار قصد

 (9143: 9115ژانگ،  
9) Neyi   ve       ne        zaman     yaptın? 

what   and     what    time        you-did 

‘What have you done, and when?’  
 ؟یکِو  یکرد کاریچ

 (51: 1235، 1 لوئیس

 .  استموضوعی  ةواژ  پرسششامل حداقل ی (2  درپایه پرسشی هم تساخ

-گراشرانین از دیرد   پرسشری چندگانره   هرای کرار تشرکیل سراخت    و ها و سازپس از بیان انواع زبان 

کنریم کره   بیران مری  ( 9111از دیرد لیپترا     پایره را  پرسشی هم هایانواع ساختحال ، (9115  یوکسِ 

و  «آزاد ةیر پاهرم  یپرسشر  سراخت  یاداری هرا زبان»، «یااف وده ةیپاهم یپرسش ساخت یدارا یهازبان»

 .اشاره شد مورد آخربه تر پیشکه  گیرندمی را دربر «مختلط ةیپاهم یپرسش ساخت یدارا یهازبان»

 نظر لیپتاک مورد ةپایپرسشی هم هایانواع ساخت -3

ه در زیرر بر   کند کره ص میپایه را مشخّپرسشی هم های دارای ساخت( سه نوع اصلی زبان9111لیپتا   

 پردازیم.های مختلف میهایی از زبانمثالبا ها هری  از آن

 ایافزوده ةپایپرسشی هم ساختهای دارای زبان -3-1

له را ئهلنردی ایرن مسر    ( از زبران 11های  پایه شوند. نمونهتوانند همها میتنها اف وده ،هادر این نوع زبان

 سازند.روشن می

10) a. *Wat      en       aan   wie     heb     je       gegeven? 
what       and     to     who    have   you     given 

“What and to whom did you give?” 
 ؟یداد یک بهو  یُچ

b. *Wat    en      waar    heeft    Jan     gerepareerd? 

wat     en      waar    has     Jan     fixed 
“What and where did Jan fix?” 

 کرد؟ ریتعم کجاو  یُچ جان

                                                                                                                                                          
1. G. Lewis 
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c. ??Wat   en       waar       heeft     Jan   gegeten?     
what     en       where     has        Jan   eaten 

“What and where did Jan eat?” 
 خورد؟ کجاو  یُچ جان

d. Wanneer    en      waarom      ben     je     weggegaan? 

when          and    why            aux     you   left 

“When and why did you leave?” 
 تر  کردی؟ چراو  کیِ

 (9: 9111هلندی، لیپتا :   زبان

پرسرش  یگیپرا هرم   ین و wie و wat یموضوع یهاواژهپرسش یگیپاهم ،یهلند زبان از (a 10) در

 یهرا شردن سراخت   یموجرب نادسرتور   (b 10) در waar یافر وده ا ةواژو پرسش wat یموضوع واژه

 یگیپرا تنها هم ،است صمشخّ (d 10) و (c 10)که در  همان گونه زبان، نیا در چونشده است؛  یپرسش

 .است ریپذامکان هااف وده

 آزاد ةپایپرسشی هم های دارای ساختزبان -3-2

( از 11هرای   پایره شرود. مثرال   دیگر هرم  ةواژد با پرسشتوانای میواژههر نوع پرسش هادر این نوع زبان

 دهند.  خوبی نشان می لهستانی این امر را به زبان

11) a. Co     i         know     Jan   dał? 
what  and    whom    Jan   gave 
lit. “What and to whom did Jan gave?” 

 داد؟ کیبه و  چیُجان 
b. Kto    i        jak       naprawił    zlew?  

who   and   how      fixed         sink  

lit. “Who and how fixed the sink?” 
 کرد؟ یررا تعم سین  ظرفشویی چگونهو  کی

c. Co      i        dlaczego   zjadłaś? 
what  and    why           ate 
“What and why did you eat?” 

 ی؟خورد چراو  چیُ
d. Gdzie     i        kiedy   Jan    się        urodził 

where    and   when   Jan     REFL  born 
“Where and when was Jan born?”  

 اومد؟ یابه دن کیِو  کجاجان 

 (9: 9111، لیپتا :  زبان لهستانی

، (a 11) وعی درموضر  - هرای موضروعی  واژهدهنرد، پرسرش  ( نشان می11های  که مثال همان گونه
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پایره شرده و   هم یکدیگربا  (d 11) ای دراف وده - ایو اف وده c 11)( و )(b 11 ای دراف وده - موضوعی

 اند.  دستوری ساخته ةپایساخت پرسشی هم

ص کره در ایرن نمرودار مشرخّ    طور دهد. همانرا نشان میمتوالی  ةپای( ساخت پرسشی هم1  نمودار

 ةواژه درون همان بند ایجراد شرده و بره جایگراه حاشری     پایه، دو پرسشهم پرسشی هایدر ساخت ،است

 شوند.پایه میکنند و تنها در این جایگاه اشتقاقی با یکدیگر همچپ حرکت می

 
                                                                                            CWH             

 (2113) وکسکِی-نیانشگرا و تکویچ( هیپاهم یپرسش )ساخت (.1) نمودار

واژه بردون  دو پرسرش  در ایرن نمرودار،   .گرذارد به نمایش میپرسشی چندگانه را  ( ساخت9نمودار   

 اند.حرکت کردهچپ  ربط به حاشیة حرف

 
                           MWH           

 (2113) وکسکِی-نیانشگرا و وتکیچچندگانه(  یپرسش )ساخت (.2) نمودار

 1محورگویندهقیدهای  -4

کار بررده اسرت.    بار به لین( برای او1259ّ  9اصطلاحی است که جکندافمحور گویندهاصطلاح قیدهای 

کرار   معمول برای بیان احساسات یا ارزیابی گوینده نسبت به محتوای ی  گ اره بره طور بهاین نوع قیدها 

قیردهای   ةلئکره بره مسر    هسرتند شناسرانی  جملره زبران   ( از9114 یوکسِ  -ینو گراشانیتکو چروند.  می
                                                                                                                                                          

1- speaker-oriented adverbs :ّدهنرد  ای کره بیران شرده اسرت، نشران مری      جملره  این قیدها در واق ، نگرش گوینده را به کل
 و در ایرن مقالره برا اسرتناد بره زبران      انرد  نشدهفارسی بررسی  این نوع قیدها در زبان (.11: 1222؛ چینکوئه، 12: 1259داف،  جکن

  ایم.بندی کردهانگلیسی طبقه

2. R. Jackendoff 
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و  9گفترار ، قیدهای کنش1انواع قیدهای ارزیابی ها را بهو آن پرداختهپرسشی  هایدر ساختمحور گوینده

را  «یابیر ارز یدهایر ق» ها. آنشوندمی که قیدهای جمله نی  نامیده دنکنتقسیم می 4شناختیقیدهای معرفت

 amazingly ،surprisingly  ماننرد  اسرت به ی  گ اره  گویندهگر نگرش د که بیاننکنمی فیدهایی معرّقی
 کننرد ص مری را مشخّ یکه کنش هستند قیدهایی ،هاآننظر  مورد «گفتارکنش یدهایق» (؛unfortunately و

شررامل قیرردهای  «یشررناختمعرفررت یدهایررق»( و confidentially و briefly ،honestly ،frankly  ماننررد

 .هستند( clearly و probably ،certainly  مانند مختلف ةبندی شد درجه

 یپرسشر  سراخت  در هرا واژهپرسرش  نیب را[ najważniejsze] محورندهیگو دیق حضور( a 12) مورد

 (b 12) یپرسشر  سراخت در  ،مقابل در .است یدستورساخت   یکه  دهدیم نشان یلهستان زبان ةیپاهم
 سراخت  شردن  ینادسرتور  موجرب  چندگانره  یپرسشر  سراخت  یهاواژهپرسش نیب یدیق نینچ حضور

 شده است.   یپرسش

12) a. Kto    I       najważniejsze          co       powiedział?   
who and  most.importantly      what   said 

‘Who and most importantly what said?” 
 گفت؟ یچ ترمهم همه ازو  یک

 (11: 9111 ،لهستانی، لیپتا  زبان 
b. *Kto      najważniejsze      co      powiedział? 

who     most.importantly  what  said 

‘Who most importantly said what?’ 
 گفت؟ یچ ترمهم همه از یک

 (47: 9114 ،یوکسِ -چیتکو و گراشانینلهستانی،  زبان 

 زبران  ی3هرا داده دررا  هرا واژهپرسرش  یری آبراهم  بعرد  بخش در ،یارچوب نظرچ انیپس از ب اکنون، 

 گراه یرا در رابطه برا جا  یاواژهچندپرسش یهاساختمتفاوت  ینحو رفتارهر حالت  درو سپس  یفارس

 و بارهرا  د،یشرا  واقعراً،  ،یراست به قطعاً، تر،مهم همه از صادقانه، احتمالاً،» همچون یمحورندهیگو یدهایق

 کنیم.بررسی می «خوشبختانه

                                                                                                                                                          
1. evaluative adverbs 
2. speech act adverbs 
3. epistemic adverbs 

هرای اجتمراعی و موترور جسرتجوی گوگرل( و روش میردانی       هرا، شربکه  ها، روزنامره ها، رسانهبای  کتاروش کتابخانها به هداده -3

از آن سراخت نحروی و    ،رأی نبودنرد چه در مورد قضاوت ساختی، اهرل زبران هرم   چناناند. آوری شدههای افراد مختلف( گرد صحبت

 نظر شده است. بر آن صرف تحلیل مبتنی
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 فارسی در زبان قید و جایگاه هاواژهآیی پرسشباهم -5

و جرایگ ین موضروعات فعلری    رونرد  شرمار مری  به لاعات ضروری جمله اطّ موضوعیهای واژهپرسش

هرایی را  واژهحذف جمله هسرتند و پرسرش   لاعات قابلاطّ ایهای اف ودهواژهمقابل، پرسش شوند. در می

 قررار  پرسرش  مورد را جمله رخداد ایانجام فعل  یچگونگ ای مقدار ،علتّ ،زمان ،مکانکه  رندیگیم دربر

 - یاافر وده  ،یاافر وده  - یااف وده بیترت به هاواژهپرسش ییآباهم ابتدا لیتحل از بخش نیا در. دهدیم
 ةیر پاهرم  یاهواژچندپرسرش  یهرا سراخت در  یموضوع - یموضوعو  یااف وده - یموضوع ،یموضوع

 یبررسر ( محرور نرده یگو یدهایر ق یکلّر  عنروان  با  دهایق گاهیجا نوعدر هر  و گسستهو  چندگانه ،یمتوال

   .شود یم

 ایافزوده - ایهدهای افزوواژهآیی پرسشباهم -5-1

ر واژه را دپایگی ایرن دو پرسرش  ( همالف 14  مثال در «کجا»و  «کیِ»ای های اف ودهواژهپرسشآیی باهم

 ترتیرب بره جایگراه    ( نی  به  14  و (ب 14های  مثال .که از نوع متوالی است ددهفارسی نشان می زبان

 پردازند.می پرسشی ساختاین  در «ترمهم همه از»محور گوینده قید

 دنیا اومده؟ به کجاو  کیِ( الف. 14

 دنیا اومده؟ به کجاو  کیِ ترمهم همه از* ب. 

 دنیا اومده؟ به کجار تمهم همه از و کیِ . 

 دنیا اومده؟ به کجا و کیِ احتمالاً *( الف. 13

 دنیا اومده؟ به کجا احتمالاًو  کیِب. 

 ةواژاز پرسرش  پیش «احتمالاً» محورگوینده قید دهد که جایگاه( نشان میالف 13ساخت نادستوری  

 .دهدنشان می (ب 13  دستوری ساخت که همان گونهدوم است، 

تشکیل شده اسرت،   «طوریچ»و  «کیِ»ای اف وده ةواژ( که از دو پرسش17چندگانه   پرسشی ساخت

 است.زبان پذیرش در میان سخنگویان فارسی قابل ی  ساخت غیر

 رفتی؟کیِ چرا *( الف. 17

 رفتی؟ طوریکیِ چ صادقانه*ب. 

 رفتی؟ طوریچ صادقانه کیِ* . 

هرا  را در این نروع سراخت  قید  دستوری بودننانی  (   17  و (ب 17پرسشی چندگانه   هایساخت 
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 «طروری چ»و  «کِری »ای افر وده  ةواژبرا حضرور دو پرسرش    پرسشی گسسته ساخت (13  دهند.نشان می

دوم  ةواژدر ایرن سراخت پرسشری پریش از پرسرش      «ترر مهم همه از» جایگاه قید سخنگومحور کهاست 

   است.

 ؟چطوریرفتی و  کیِ( الف. 13

 ؟طوریچرفتی و  کیِ ترمهم همه از * ب.

 ؟طوریچ ترمهمهمهازرفتی و  کیِ  .

 ؟طوریچرفتی و  کیِ قطعاً * ( الف.15

 ؟طوریچ قطعاًرفتی و  کیِ* .ب

پایره  پرسشری هرم   هرای ای در ساختهای اف ودهواژهآیی پرسشباهمکه  دهدها نشان میبررسی داده 

دوم  ةواژپریش از پرسرش   «احتمرالاً »و  «ترممههمهاز» محورگوینده هایقید حضورمتوالی دستوری است. 

 یپذیرشر  قابرل  غیرر  ، ساختایاف وده ةواژدو پرسش ترتیب باپرسشی چندگانه  ساختدستوری است. 

هرم پریش از    (صرادقانه   محرور گوینرده  قیرد  حضرور ی کره حتّر  اسرت   زبران در میان سخنگویان فارسی

پرسشری   اسرت. سراخت  پرذیرش   قابرل  غیر ودوم نادستوری  ةواژاول و هم پیش از پرسش ةواژ پرسش

 حضور قیرد ای واژهساخت چندپرسش در اینای دستوری است. اف وده ةواژگسسته با حضور دو پرسش
ل اوّ ةواژهم پیش از پرسرش  «قطعاً» دوم دستوری است؛ ولی حضور ةواژپیش از پرسش «ترمهم همه از»

 دهد.( نشان می15ر که ساخت پرسشی  طو ، هماندوم نادستوری است ةواژو هم پیش از پرسش

 موضوعی - ایهای افزودهواژهپرسشآیی باهم -5-2

سراخت   را در «کری  بررای »و موضروعی   «کجرا »ای افر وده  ةواژپرایگی دو پرسرش  ( هرم الف 11 مورد 

 دهد.فارسی نشان می زباندر پایگی متوالی از نوع همای واژه چندپرسش

 میکنه؟ کار کی برایو  کجااو ( الف. 11

 میکنه؟ کار کیو  کجااو *ب. 

 میکنه؟ کار کی برایو  کجا یراست بهاو  . 

 میکنه؟ کار کی برای راستی و به کجااو * د.

 میکنه؟ کار کی برای احتمالاًو  کجااو *( الف. 12

   میکنه؟ کار کی برایو  کجا احتمالاًاو *ب. 
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 نه؟کیم کار یک یبراو  کجا ترمهم همه از او*( الف. 91

 کنه؟یم کار یک یبرا ترمهم همه ازو  کجا او. ب

خود حالرت داده اسرت    ةواژبه پرسش «برای» ةاضاف حرفدهد ( نشان میالف 11ساخت دستوری  

 ( ساخت نادسرتوری اسرت  د 11 آید. دست می ( بهب 11، ساخت نادستوری  حذف آنکه در صورت 

 ةواژو نره پریش از پرسرش    اسرت  هو پذیرفتدستوری  لاوّ ةواژپیش از پرسش «یراست به»دهد و نشان می

پریش از   «احتمرالاً » کره جایگراه  دهنرد  نشران مری  نیر    (ب 12  و (الف 12های نادستوری  ساخت .دوم

 همره  از» دهرد جایگراه  نشران مری   نیر   (91سراخت   . پذیرش است قابل غیر دومل و اوّ هایواژهپرسش

 است.دوم  ةواژپیش از پرسش «تر مهم

هرای  واژهپرسرش آیری  باهمفارسی است که  پرسشی چندگانه در زبان ای از ساختنمونه (91 مورد 

   دهد.را نشان می «چی» و موضوعی «کیِ» ای اف وده

 خوردیم؟ کیِ چیما ( الف. 91

 خوردیم؟ کیِ چی واقعاًما  ب.
 خوردیم؟ چی واقعاً کیِما *  .
 خوردیم؟کیِ چی تر مهم همه از ما*( الف. 99

 خوردیم؟ چیتر مهم همه از کیِما *ب. 

پریش از   «واقعاً» ی همچونپرسشی چندگانه، قید دهد در ساخت( نشان میب 91ساخت دستوری   

 سراخت نادسرتوری   ة، نتیجر بیایرد م دوّ ةواژکه پیش از پرسش صورتی و در گیردمی ل قراراوّ ةواژپرسش
 نره پریش   «ترر مهم همه از» جایگاهکه  دهندی( نی  نشان م99های نادستوری  ساخت ( خواهد بود.  91 

 .دوم ةواژاز پرسش و نه پیشدستوری است ل اوّ ةواژاز پرسش

 ؟چی با زدی و چرا( الف. 94

 ؟چیزدی و  چرا*ب. 

 ؟چی بازدی و  چراتر مهم همه از * . 

 ؟چی باتر مهم همه اززدی و  چراد. 

 «چری  برا »و موضروعی   «چرا» ایای اف ودههواژهپایگی پرسش( همالف 94پرسشی گسسته   ساخت

که به آن حالرت   «چی با» موضوعی ةواژاز پرسش «با» ةاضاف دهد که در صورت حذف حرفرا نشان می
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( ی  ساخت نادستوری اسرت، زیررا در     94  ( خواهد بود.ب 94ساخت نادستوری   ةداده است، نتیج

 گرفتره و موجرب نادسرتوری    ل قررار اوّ ةواژپیش از پرسش «ترمهم همه از» پرسشی گسسته این ساخت

حضرور چنرین قیردی     در صرورت  دهرد ( نشان مید 94  پرسشی مقابل ساخت شدن آن شده است، در

 بود.، ساخت حاصل دستوری خواهد مدوّ ةواژپیش از پرسش

 ؟برای کیمیکنه و  کار کجااو ( الف. 93

 ؟برای کی میکنه و کار کجا شایداو *ب. 

 ؟برای کی شایدمیکنه و  کار کجااو * . 

- یاافر وده  یهرا واژهپرسرش  یری آباهم با گسسته یپرسش در ساخت ،«دیشا» همچون یدیق گاهیجا 

 دوم. ةواژو نه پیش از پرسشاست اول  ةواژی نه پیش از پرسشموضوع

 ایافزوده -های موضوعیواژهپرسشآیی باهم -5-3

 «کجرا » ایو افر وده  «کری »موضوعی  ةواژاز دو پرسش لمتشکّمتوالی  ةپایپرسشی هم ( ساخت97 مورد 

 است.

 ؟به قتل رسوند علیُ کجاو  کی( الف. 97

 رسوند؟ قتل به علیُ کجا و یک بارها *ب. 

 رسوند؟ قتل به علیُ کجا بارها و یک* . 

 رسوند؟ قتل به علیُ کجاو  یک تراز همه مهم*( الف. 93

   رسوند؟ قتل به علیُ کجا تراز همه مهمو  یک ب.

و  «کری » موضروعی  ةواژ( را پریش از پرسرش  بارهرا   دنادستوری قیجایگاه  (  97  و (ب 97 مورد 
پریش   «ترر مهم همه از» جایگاهمقابل،  دهد. درنشان میمتوالی  ةپایپرسشی هم ساختدر  «کجا»ای اف وده

 (.93مثال  برای  م دستوری خواهد بود؛دوّ ةواژاز پرسش

 یگیپرا هرم  یفارسر  زبران  در کره  دهرد یمر  نشران  «دنیر خر» ماننرد  یفعل با (95  ینادستور ساخت

 آواز» ماننرد  یفعلر  مقابرل،  در سرت، ین ریپرذ امکران  یفعلر  هرر  برا  یااف وده - یموضوع یهاواژه پرسش
 حاصرل  سراخت  جره ینت درو  دهرد یمر  را اجرازه  نیر ا( آمده اسرت،  91  مثالدر  کهطور همان ،«خواندن

 .بود خواهد یدستور

 خریدیم؟ چراو  چیما *( 95
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 خوندن؟ کجاو  چی اونا( الف. 91

 خوندن؟ کجاو  چیُتر مهم همه ازا اون*ب. 

 خوندن؟ کجاتر مهم همه ازو  چیُاونا  . 

 خوندن؟ کجاو  چیُاحتمالاً اونا *( الف. 92

 خوندن؟ کجااحتمالاً و  چیُ اوناب. 

 «احتمرالاً » و «ترر مهرم  همه از» حضوره کد ندهنشان می( الف 92  و (ب 91نادستوری   هایساخت

پریش از   هرا و جایگراه آن  شرود موجب نادستوری شردن سراخت پرسشری مری    ل اوّ ةواژاز پرسش پیش

   د.ندهنشان می( ب 92  و (  91دستوری   هایکه ساخت همان گونهم است، دوّ ةواژپرسش

 و «کری » موضروعی  ةواژپرسش یآیباهمکه است پرسشی چندگانه  ای از ساختنی  نمونه( 41 مورد 
   .دهدرا نشان می «طوریچ» ایاف وده

 میره؟ کی چطوری( الف. 41

 میره؟ طوریکی چاحتمالاً  *ب. 

 میره؟ چطوری احتمالاً کی * . 
 میره؟ طوریکی چتر مهم همه از( الف. 41

 میره؟ چطوریتر مهم همه از کی *ب. 

نه پریش   «احتمالاً» ی همچونقید دهند که جایگاهمی( نشان   41  و (ب 41های نادستوری  ساخت

کره   دهرد ( نشران مری  الرف  41ساخت دسرتوری    م.دوّ ةواژو نه پیش از پرسشاست  لاوّ ةواژاز پرسش
 ایافر وده  - هرای موضروعی  واژهدر ساخت پرسشی چندگانه با ترتیرب پرسرش   «ترمهم همه از» جایگاه

 .استل اوّ ةواژپیش از پرسش

 و «کری  با» موضوعی ةواژآیی پرسشکه از باهماست  پرسشی گسسته ای از ساخت( نمونه49 مورد 
 تشکیل شده است. «کجا» ایاف وده

 ؟کجامیری و  کی با( الف. 49

 ؟کجامیری و  کی باتر مهم همه از * ب.

 ؟کجاتر مهم همه ازمیری و  کی با  .

ل در اوّ ةواژپریش از پرسرش   «ترر مهرم  همره  زا» قید حضوردهد که ( نشان میب 49ساخت نادستوری  
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کره   همران گونره  م اسرت،  دوّ ةواژنیست و جایگاه آن پیش از پرسرش دستوری پرسشی چندگانه  ساخت

 دهد.می( نشان   49ساخت دستوری  
 ای دسرتوری اسرت.  افر وده  - موضروعی  ةواژل از دو پرسرش متوالی متشرکّ  ةپایپرسشی هم ساخت

نره  اسرت و   لاوّ ةواژپریش از پرسرش  نه متوالی  ةپایپرسشی هم در ساخت «هابار»جایگاه قیدی همچون 

، یمداشرته باشر   «احتمرالاً »و  «ترر مهرم  همره  از»ی همچرون  هایمقابل، اگر قید دومّ. در ةواژپیش از پرسش

– هرای موضروعی  واژهآیری پرسرش  براهم دوم دسرتوری خواهرد برود.     ةواژپیش از پرسش هاحضور آن

پرسشری نره    در این نوع ساخت «احتمالاً» حضور. پرسشی چندگانه، دستوری است اختس ای در اف وده

آیرری برراهم دومّ. ةواژنرره پرریش از پرسررش و قبررول اسررت  پذیرفترره و قابررلاولّ  ةواژپرریش از پرسررش

در ایرن نروع   دسرتوری اسرت.   نی  پرسشی گسسته  هایای در ساختاف وده - های موضوعی واژه پرسش

 دومّ است. ةواژپیش از پرسش «ترمهم همه از» محورگویندهقید  جایگاهای، واژههای چندپرسشساخت

 موضوعی - های موضوعیواژهپرسشآیی باهم -5-4

فارسری نشران    را در زبان «کی به»و موضوعی  «چیُ» موضوعی ةواژپایگی دو پرسشهم (الف 44 مورد 

 از o– مفعرول  ةدر صرورت حرذف نشران   ی حتّو  نیست زبانفارسی که مورد پذیرش گویشوران دهد می
سراخت نادسرتوری    ةنتیجر انرد،  ها حالت دادهواژهکه به این پرسش «کی به»از  «به» ةاضاف حرف و «چیُ»

   .خواهد بود( ب 44 

 فروختی؟ کیبهو  چیُ*( الف. 44

 فروختی؟ کیو  چی*ب. 

 فروختی؟ کی بهو  چیُتر مهم همه از* . 

 فروختی؟ کی بهتر مهم همه ازو  چیُد. 

 فروختی؟ کی هبو  چیُخوشبختانه *( الف. 43

 فروختی؟ کی بهخوشبختانه و  چیُ*ب. 

 از» محرور گوینرده قیرد  متروالی   ةپایپرسشی هم در ساختکه صورتی دهد در( نشان می  44 مورد  

و جایگراه آن پریش از   اصل نادستوری خواهرد برود   حل بیاید، ساخت اوّ ةواژاز پرسشپیش  «ترمهم همه

هرای  سراخت  دهرد. نشران مری   (د 44را ساخت دستوری  له ئمسم است و این موضوعی دوّ ةواژپرسش

ل و نره پریش از   اوّ ةواژنره پریش از پرسرش    «خوشربختانه » دهنرد کره قیرد   ( نی  نشان مری 43نادستوری  
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 قبول نیست. و قابل دوم پذیرفته ةواژ پرسش
 و «کری  بره » های موضروعی واژهپرسش ی ازترکیب باپرسشی چندگانه  ای از ساختنمونه (47 مورد 

 است. «چیُ»

 دادی؟ کی چیُ به( الف. 47

 دادی؟کی چیُ  بهحقیقتاً *ب. 

 دادی؟ چیُحقیقتاً  کی به* . 

 دادی؟ کی چیُ به ترمهم همه از *د. 

 دادی؟ چیُ ترمهم همه از کی به. ره

در  «حقیقتراً » د کره جایگراه قیردی همچرون    نر دهنشان می(   47 و ( ب 47دستوری  نا هایساخت 

، ولی در صرورت  دوم ةواژو نه پیش از پرسش ل استاوّ ةواژپیش از پرسشنه پرسشی چندگانه  ساخت

 .م استدوّ ةواژ، جایگاه آن پیش از پرسشیچنین ساختدر  «ترمهم همه از» قیدی همچون حضور
اسرت   «کری  برا » و «چی» های موضوعیواژهترکیبی از پرسش پرسشی گسسته و ( ساخت43 شمارة 

کره بره آن حالرت داده اسرت،      «کری  برا » موضوعی ةواژاز پرسش «با» ةاضاف که در صورت حذف حرف

 ( خواهد بود.ب 43ساخت نادستوری   ةنتیج

 ؟کی باخوردی و  چی( الف. 43

 ؟کیخوردی و  چی* ب.

 ؟کی باخوردی و  چی ترمهم همه از * . 

 ؟کی با ترمهم همه ازخوردی و  چی د.
 ؟کی باخوردی و  چی شاید *( الف. 45

 ؟کی با شایدخوردی و  چی*ب. 

را نشران   «ترر مهرم  همره  از» محرور نرده یگو دیر ق رشیپذ قابل ریو غ ینادستور گاهیجا(   43 مورد  

م دوّ ةواژسرش پرسشی گسسته است کره پریش از پر   جایگاه صحیح این قید در ساخت (د 43  و دهد یم

اسرت  ل اوّ ةواژنه پیش از پرسش «شاید» جایگاه دهند کهنشان مینی  ( 45های نادستوری   ساخت است.

 دوم. ةواژو نه پیش از پرسش
در سراخت  هرای موضروعی را   واژهپایگی پرسشزبان، همسخنگویان فارسیدهند ها نشان میبررسی
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سراخت حاصرل    ،هرا دهنرده در صورت حرذف حالرت  میان  د و در ایننقبول ندارمتوالی  ةپایپرسشی هم

موضروعی دوم   ةواژپیش از پرسرش  هااین نوع ساختدر  «ترمهم همه از» جایگاهنادستوری خواهد بود. 

پرسشری نره پریش از     سراخت ایرن نروع   در  «خوشربختانه » ارزیرابی  قیرد جایگراه   کره  صورتی است؛ در

 .  ومد ةژواو نه پیش از پرسشاست اول  ةواژ پرسش
 یاولّ اسرت، ولر   ةواژپرسرش  از شیپ چندگانه یپرسش در ساخت «قتاًیحق» محورندهیگو دیق گاهیجا 

 گراه یجا باشرد،  داشرته  حضرور  یپرسش بخواهد در ساخت «ترمهم همه از» همچون یدیق که یصورت در

 یپرسشر  ختدر سرا  «ترر مهم همه از» همچون یدیق گاهیجا ن،یهمچن ؛دومّ است ةواژپرسش از شیپ آن

 از شیپر  نره  و لاوّ ةواژاز پرسرش  شینره پر   «دیشرا » حضرور  و اسرت  دومّ ةواژپرسرش  از شیپ گسسته

   .ستین رفتهیپذ کدامچیه ،دوم ةواژ پرسش

 ایواژههای چندپرسشها در ساختواژهآیی پرسشباهم (.1)جدول 

 
 ةپایپرسشی هم هایساخت

 متوالی
 سشی گسستهپر هایساخت پرسشی چندگانه هایساخت

های واژهآیی پرسشباهم

 ایاف وده - ایاف وده
 ×  

های واژهآیی پرسشباهم

 موضوعی - ایاف وده
 ها(دهنده با حضور حالت  ها( دهنده حضور حالت با    ها(دهنده حضور حالتبا 

های واژهآیی پرسشباهم

 ایاف وده - موضوعی
  ها(دهندهبا حضور حالت  ها( دهنده حضور حالت  با  ها(دهنده  با حضور حالت 

های واژهآیی پرسشباهم

 موضوعی - موضوعی
 ها(دهنده با حضور حالت  ها( دهنده  با حضور حالت   ها(دهنده با حضور حالت 

 گیرینتیجه -6

و در بخرش دومّ  ها واژهآیی پرسشاست. در بخش اولّ به باهمشده از دو بخش تشکیل نوشتار پیش رو 

هرا نشران   بررسری داده  ه شرد. ای پرداختر واژههای چندپرسرش در ساخت محورهای گویندهبه جایگاه قید

پایره  ای در هرر دو نروع هرم   افر وده  - ایها با ترتیب اف ودهواژهآیی پرسشفارسی باهم در زبان دنده می

هرا در  واژهه برا ایرن ترتیربِ پرسرش    پرسشی چندگان مقابل، ساخت پذیر است. درمتوالی و گسسته امکان

 ، موضروعی موضوعی - ایهای اف ودهواژهآیی پرسشقبول نیست. باهم زبانان پذیرفته و قابلمیان فارسی

تنهرا در  اسرت،  هرا موضروعی   واژهها یکری از پرسرش  که در آن موضوعی - ای و نی  موضوعیاف وده -

 «بره »، «برا » ،«بررایِ » ةاضاف های موضوعی را حروفواژهصورتی دستوری است که ال امات حالت پرسش
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 هرا دهنرده تنها با حضور حالتهایی بیان دیگر، چنین ساخت به ؛ساز برآورده سازندمفعول o-ة و نی  نشان

 د.  نهستدستوری 

پایره   هرم  ایواژه های چندپرسشی  از ساخت در هر محورهای گویندهدر بخش دومّ به جایگاه قید 

 هایجایگراه قیرد   دهرد ها نشان مری بررسی دادهصورت جداگانه پرداختیم. به گانه و گسسته(متوالی، چند

 - ایمتروالی برا ترتیرب افر وده     ةپایپرسشی هم هایدر ساخت «احتمالاً» و «ترمهم ههم از» محورگوینده

در میران   ل نادسرتوری و اوّ ةواژهرا پریش از پرسرش   دوم است و حضور آن ةواژای پیش از پرسشاف وده

 و «کِری »ای افر وده  ةواژترتیرب دو پرسرش   پرسشری چندگانره برا    ساخت زبانان ناپذیرفتنی است.فارسی
 «ترر مهرم  همره  از» جایگاه است.زبان پذیرش در میان سخنگویان فارسی قابل ی  ساخت غیر «چطوری»

ولری   ؛اسرت  ومد ةواژپرسرش  ای پریش از افر وده  ةواژترتیرب دو پرسرش   پرسشی گسسته با در ساخت

 نادستوری است. ،دوم ةواژل و هم پیش از پرسشاوّ ةواژهم پیش از پرسش «قطعاً» حضور
- ایهرای افر وده  واژهترتیب پرسرش  متوالی با ةپایپرسشی هم در ساخت «راستی به» قیدی همچون

 شرناختی معرفرت  ا حضرور قیرد  امّر  ؛باشد تواند دستوری و پذیرفتهل میاوّ ةواژموضوعی پیش از پرسش
محرور  گوینرده  دوم نادستوری است. قیرد  ةواژل و هم پیش از پرسشاوّ ةواژهم پیش از پرسش «احتمالاً»

ترتیرب   پرسشری چندگانره برا    در سراخت اسرت.   پرذیرش  قابلدوم  ةواژپیش از پرسش «ترمهم همه از»

حضرور  ولری   ؛ستوری استاولّ د ةواژپیش از پرسش «واقعاً» قید موضوعی، - ایهای اف ودهواژهپرسش

دسرتوری  نا ،دوم ةواژپیش از پرسرش و هم اولّ  ةواژپیش از پرسشهم  «ترمهم همه از» محورگوینده قید

 .  است

موضروعی نره پریش از    - ایهرای افر وده  واژهآیی پرسرش پرسشی گسسته با باهم در ساخت «شاید»

پرسشری   در سراخت  «بارها» جایگاه قید م.دو ةواژاست و نه پیش از پرسشپذیرش  قابلل اوّ ةواژپرسش

ل و هم پریش از  اوّ ةواژای هم پیش از پرسشاف وده - های موضوعیواژهترتیب پرسش متوالی با ةپایهم

در  «احتمرالاً » و نیر   «ترر مهرم  همره  از» ی همچونهایمقابل، اگر قید نادستوری است. در ،دوم ةواژپرسش

 در «احتمرالاً » حضرور قیرد  د بود. واژه دومّ دستوری خواهپرسش پیش از یم، حضورشانجمله داشته باش

اولّ و  ةواژپریش از پرسرش  ای افر وده  - موضروعی  هایواژهآیی پرسشپرسشی چندگانه با باهم ساخت

در  «ترر مهرم  همره  از»حضور که  حالی زبان پذیرفته نیست. دردوم در میان سخنگویان فارسی ةواژپرسش

 هرای در ساخت «مهمتر همه از» جایگاه .است ل دستوریاوّ ةواژپیش از پرسش پرسشی این نوع ساخت

 دستوری و پذیرفته است. دوم ةواژپیش از پرسش ،ایاف وده - ترتیب موضوعی پرسشی گسسته با
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 - هرای موضروعی  واژهسرش رترتیرب پ  متوالی برا  ةپایپرسشی هم در ساخت «ترمهم همه از» جایگاه

متروالی نره    ةپایپرسشی هم در ساخت «خوشبختانه» دومّ است. جایگاه قید ةاژوشموضوعی پیش از پرس

پرسشری   در سراخت  «حقیقتراً » جایگراه دوم.  ةواژو نره پریش از پرسرش   اسرت  ل اوّ ةواژپیش از پرسرش 

و نره پریش    اولّ است ةواژپیش از پرسشنه موضوعی  - های موضوعیواژهشترتیب پرس بانی  چندگانه 

، جایگرراه آن پرریش از «ترررمهررم همرره از» قیرردی همچررون صررورت وجررود دوم، ولرری در ةواژاز پرسررش

 - موضروعی پرسشری گسسرته    در سراخت  «ترر مهرم  همره  از»جایگراه  همچنین،  ؛واژه دومّ است پرسش

دسرتوری   دوم ول اوّ ةواژپریش از پرسرش   «شراید » و جایگراه اسرت  دومّ  ةواژموضوعی پیش از پرسرش 

فارسرری قیرردهای  ( در زبرران9114یوکسِرر   -رسرری چیتگررو و گراشررانینف نتررایب بربرررخلا .نیسررت

پرسشی چندگانره   هایافتد و هم ساختفاق میمتوالی اتّ ةپایهای پرسشی هممحور هم در ساخت گوینده

   و گسسته.

 منابع
 .111-27 ،(1 11 ،شناسیزبان ةمجلّ. یفارس زبان در قید جمله و قید فعل(. 1419  محمد مهند،راس 

بررسری  . (1421 حیردری،  عبدالحسرین  و  نژادرضیسیدمحمد عطاری؛ لطیف واعظی؛ هنگامه زاده، اکرم؛ ویرض

شناسری  هرای زبران  هشوپرژ  ةمجلّپایه و چندگانه. ای: همواژههای چندپرسشدلایل دوبندی بودن ساخت

 .(مقالات آماده انتشار  تطبیقی دانشگاه همدان
و  هرا زبران  مطالعرات  ةفصرلنام  .فارسری حالرت در زبران   نشران قیرد  یگاه بی(. بررسی جا1424منصوری، مهرزاد  

 .12-1، (7 9، های غرب ایران گویش
 فارسری: تحلیلری   زبران  در پایره هرم  ایواژهچندپرسرش  هرای پرسشری (. 1421 کریمری  یادگار و واعظی، هنگامه 

 .155-172 ،(49 11، ال هرا  س( دانشگاه پژوهیزبان فصلنامة. نحوی - شناختی رده
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Abstract 
The present contribution bears an attempt to take a novel synchronic perspective on derivational 

morphology in Persian namely canonical derivation. Introduced by Corbett (2010) and being a 

sub branch of canonical typology approach, canonical derivation viewpoint looks for canonical 

instances of single grammatical categories which are the best, the clearest and the indisputable 

ones rendering spectacular typological definitions. In this paper, by analyzing (195) derivational 

affixes including (22) prefixes and (173) suffixes, we endeavored to discover whether 

derivational morphology is canonical in Persian or the derivational affixes are far from 

canonicity in some degrees. The data analysis revealed that (%34) of derivational affixes rejected 

the substitutability criterion and just one suffix rejected 2 criteria. In sum, among 975 points for 

the fully canonical system, Persian gained 904which portrayed (%7.29) deviation from the 

canon; in other words, it is (%93) canonical. This amount of canonicity illustrates that derivation 

system in Persian is so close to the canonicity of derivation systems worldwide. 

Keywords: derivation, canonical, Persian, derivational affixes, criteria. 
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 مقالة پژوهشی

 ؟است متعارف فارسیدر  اشتقاقآیا 

 3یداور یشاد ،2یبر ایض قیصد ایؤر، 1یوکیس یبهناز کوکب
دانشگاه آزاد  ،شناسیگروه زبان اریاستاد -9، شاهرود، ایران. واحد شاهرود ،یزاد اسلامآدانشگاه  ،شناسیزبان یدکتر یدانشجو -1

 ، تهران، ایران.تهران یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیپ ةس دانشکدمدرّ ،شناسیزبان یدکتر -4، شاهرود، ایران. واحد شاهرود ،یاسلام

 15/6/1455پذیرش:   13/3/1455دریافت: 

 چکیده
یناد اشاتقاو و ونادهای اشاتقاری در     اباودگی رر  ، متعاار  (9212کوربت ) ةگان تا بر اساس معیارهای پنج است آن برنوشتار پیش رو  

ی پاووهش در نظار گررتا  و     هاا  داده مثاباة   با   وناد اشاتقاری   (156)بدین منظور تعداد  کند.شناختی واکاوی  ری ردهرارسی را از منظ

وناد اشاتقاری رارسای از     (56)دهناد کا  در مجماو ،    نتایج پاووهش نشاان مای    شد.ها اعمال  بودگی کوربت بر آن معیارهای متعار 

وناد رعایات    (56)درج  رعایت نکردند. تنها معیاری ک  از ساوی ایان   یک  میزان بودگی را ب  وند، معیارهای متعار  (156)مجمو  

پاذیری و   اسات کا  دو معیاار تجزیا      نواتت  ale– ترین وند رارسای، پواوند   بود. در این میان، نامتعار « پذیری تجزی »نشد، معیار 

ونادهای اشاتقاری رارسای، با  میازان یاک        %(43)توان چنین نتیج  گررت کا    از این رو می ؛است  شفاریت صوری را رعایت نکرده

امتیااز از پانج معیاار     (556بایاد )  باود،  بودگی راصل  دارند. نظام اشتقاو رارسای اگار با   اور کاماا متعاار  مای        درج  از متعار 

 از %(95/5)یعنای با  میازان    اسات،    امتیااز کواب کارده    (523)عدم امتیاازگیری،   (51)ا با احتواب کرد، امّ بودگی کوب می متعار 

دهاد   بودگی نشان مای متعار  است. این میزان از متعار  (%54)یا ب  عتارت دیگر ب  میزان حدود  ؛است  بودگی راصل  گررت  متعار 

 .های دنیا بویار نزدیک است متعار  این نظام در میان زبان ةزایای خود، ب  نمون وندهای غیربا وجود  نظام اشتقاو رارسی،

 .مشتق، رارسی ةشتقاو متعار ، وند اشتقاری، پای ، واژا: هاواژهکلید

 

 
ها  رصلنامة مطالعات زبان .است؟ آیا اشتقاو در رارسی متعار (. 1455) یشاد ،یداور ؛اؤیر ،یبر ایض قیصد ؛، بهنازیوکیس یکوکتاستناد: 

 .56-56(، 49) 5، های غرب ایران و گویش
                                                                                                                                  

                      behnazkoukabisiouki@gmail.com 
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 مهمقدّ -1

 نینخوات ی کا   اشاتقار ة واژسااخت  ةدر حوز «1شناسی متعار  رده» زمانیهم رویکردپووهش حاضر  در

در رارسای  اشاتقاو  ة باودگی حاوز  برای تحلیا متعار  ،است شده یرمعرّ (9212) 9کوربت  یبار از سو

بار  هوتند کا   برخوردار  ییاز اعضا ،یدستور میمفاهة هم کرد،یرو نیبر اساس ا. است شده  کار گررت  ب 

 تیا ند. مزشویموارد رلمداد م نترییو رطع نیبهتربودگی، شناختی متعار رده 4ایاساس رعایت معیاره

 یاصاول بارای   3متعار ،ة و مقایو  با نمون بودگیاستفاده از معیارهای متعار  ،یکردیرو نیاز چن یرویپ

در . رناد دا وارفیا   یعتی ت ،ایمقول  هاییوگیاست ک  ب  لحاظ و اییزبان های کردن آن دست  از مقول

صافر و   تیا ، ماه مربو ا  هاای اریمختلف با مع هایزبان های مقول قیموضو  تطت ،شناختیر ردهتفکّ نیا

بار ایان   . اسات  متعاار  ة نمون ای آلدهیاة ب  نمون یکیو نزد یاز جنس دور یضوعبلک  مو ،نداشت  یکی

قاری زباان رارسای را از منظار    در وارع وندهای اشات  یند اشتقاو وابرآنیم تا ررنوشتار پیش رو  اساس، در

این است کا  آیاا ونادهای     پووهش ترین پرسشمهماز این رو  ؛کنیمشناختی واکاوی بودگی ردهمتعار 

شاناختی  ردهة گانا زبان رارسی، با  لحااظ معیارهاای پانج    یند اشتقاو در ایا واژگان حاصا از رراشتقاری 

   ؟دنبودگی راصل  دارا از متعار هوتند یبرخوردار  6متعار  صات اشتقاواز مشخّکوربت 

 باودگی ب  متعار  تمایا یا بودگیبر متعار  یرا متن ای یپووهش حاضر، ررض ،یپرسش نیچنة یبر پا 

 (156)تعاداد  و برای دستیابی ب  هد  پووهش، دین منظور است. ب ر شدهمتصوّ یشتقاو در رارسا ررایند

حاصاا از   اشاتقاری  اژگاان و اشاتقاری با  هماراه    پواوند  (154)پیشوند و  (99)، مشتما بر وند اشتقاری

س  منتع اصیا در ایان حاوزه   از جوتار پیش رو  های. دادهندشومی در رارسی واکاویگفت  پیش وندهای

   .است شده ( گردآوری1452پیرانی ) ریضیزاده و و غلامعلی (1451سی ) اکلت، 5(1451یعنی کشانی )

 نیا واژه در انتاود   ( و در صاورت 1455) ب  ررهنا  دهخادا   توجّ با  در ابتداپووهش  هایتمام داده 

 .  اندشده ایتحل یرارس هایررهن  گریررهن ، بر اساس د

 ری)تفوا  یفا یمحتوا، هم ب  صاورت ک  ای، روش تحلنوشتار پیش رو در هاداده ایو تحل  تجزی روش 

                                                                                                                                  
1. canonical typology 

2. G. Corbett 

3. criteria 

4. canonical 

5. Canonical derivation 

 شناسی و هام با  منزلاة منتاع درس صار  در     ( هم جزو منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان1451منتع ب  همراه کلتاسی ) این -5

 است. ری شده( معرhttp://ui2.ui.ac.ir>Zabanّجمل  دانشگاه اصفهان  شناسی )ازرشتة زبان
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 صاورت  با   هام  و( محاور چارچوب و دمننظام یبند تق  یهاررایند راهاز  یمتن هایداده یمحتوا یذهن

شناسای متعاار ،   رده رویکارد از آنجا ک   .1است ( بودهیلیتحل یحضور واحدها ی)شمارش رراوان کمی

با پیاروی از ایان رویکارد در رارسای با        های اندکیپووهش ود،رمیشمار ب   جدیدیکمابیش  رویکرد

و  ( و داوری1455عتدی و نغزگاوی کهان )   (،1453داوری و صفایی ) از جمل  ؛استآمده  تحریرة رشت

در گاویش  متعاار    ةدر رارسای، مطابقا   9متعاار   ةهاای مطابقا  ( ک  ب  ترتیب در حوزه1456) دیگران

پاووهش   اند،شدهنگاشت   متعار ة مطابقرویکرد در گویش انارکی بر اساس  متعار  ةآبادی و مطابق زین

است. ایان سا  پاووهش نیاز      ن انگاره ب  انجام نرسیدهاز ایسان ایرانی با استفاده اشندیگری از سوی زبان

 ةنخواتین پووهشای اسات کا  در حاوز     جوتار پایش رو   توان گفتنحو بوده و از این رو میة در حوز

رای  معرّرومت بعاد با     ساختار پووهش ب  شرح زیر است.رسد. در رارسی ب  انجام می متعار  اشتقاو

در  هاا باودگی آن متعاار  ة و تحلیا دربار های پووهشدادهچارچوب پووهش اختصاص خواهد یارت. 

آیند و در نهایت، نتایج حاصا از بررسای  پووهش ب  نمایش درمیسوم ص و در بخش مشخّ هایجدول

 د.  ش پووهش ارائ  خواهند چهارمها در بخش داده

 متعارف اشتقاقچارچوب پژوهش:  -2

( ارائا   9212ک  از سوی کوربات ) « شتقاو متعار ا»پووهش یعنی  شناختیرده رچوبچا در این رومت

و  وا  یبار مقا  یک  در واراع متتنا   وجود دارد معیارهااز  یا مجموع  نجایادر  شود.معررّی می ،است شده

ایان رویکارد و بارای بررسای     ی دو اصاا اساسای در    ور کلّ  ب خود است.  ةیبا پا یواحد اشتقار قیتطت

 ند از:اوجود دارد ک  عتارت های اشتقاریصورتبودگی متعار 

اشاتقاری باودن خاود را نشاان     زماانی،   شاکلی آشاکار و هام     ب  های اشتقاری متعار  : صورت(1)اصا 

 دهند. می

 شوند. های خود تمیز داده می از پای  های اشتقاری متعار  کاملاً : صورت(9)اصا 

 پردازیم. ری هر یک میام  ب  معرّک  در اد یابدمیی زیر تجلّ ( در رالب س  معیار1اصا )در وارع  

 3پذیری چند به چند جایگزین: لاوّعیار م -2-1

اشاتقاری تشاکیا    ةکام یاک نشاان     های اشتقاری متعار  از یک پای  و دست صورتبر اساس این معیار، 

                                                                                                                                  
 (1456 ،یو گلشن یرائد .ر.ک) گرایییفیو ک گرایییمحتوا و کمّ ایروش تحل یبرا -1

2. Canonical agreement 
3. many-to-many substitutability 
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واژه فااو بیارتاد؛   ک  این جایگزینی اتّ و در صورتی است پذیر ها امکان اند ک  جایگزینی هر یک از آن یارت 

 د.شو یا صورت اشتقاری دیگری حاصا می

های اشتقاری متعاار    یعنی صورت ،در وارع همان اصا نخوت استگفت  پیش زیربنای اصلی معیار 

مثاال در  بارای   ؛دهناد  وضعیت یا همان اشتقاری باودن خاود را نشاان مای     ،زمانی شکلی آشکار و هم  ب 

کنایم   paintرعلی یعنی  ةرا جایگزین پای، run لامثبرای دیگری،  ةتوانیم پای می painterصورت اشتقاری 

توانناد   مای نیاز  هاای رعلای    . در وارع بویاری دیگر از صورترا تولید نماییم runnerو صورت اشتقاری 

ای هرچناد سااده    ب  این ترتیب در اینجا نمون ؛رعلی شوند و در چنین جایگاهی ررار گیرند ةجایگزین پای

   .دداتغییر  اشتقاری را ةپای  و هم نشانتوان مییعنی اینک  هم  ،ب  چند را داریم پذیری چند از جایگزین

 1شفافیت معنایی: معیاردوم معیار -2-2

 ،آن ةدهناد  توان از معناای عناصار تشاکیا   معنای یک صورت اشتقاری را همواره می ،(9)بر اساس معیار 

9بارای مثاال   ؛و ب  عتارتی رهمیاد  کرد بینی شده ب  آن پیش  یعنی پای  و عنصر اشتقاری ارزوده
 cutterة واژ 

و ترکیتای آن از   یچاون معناای کلّا   پذیر اسات،  ای اشتقاری با معنایی ترکیببرش، واژهة در معنای وسیل

ة یاا واژ آیاد.  دسات مای    با  er–پواوند اسام رااعلی     وcut رعااش یعنی دهندهاجزای تشکیا مجمو 

 ، آنایان  بار اسااس   آن برابار اسات.  ة دهندمعنای اجزای تشکیاجمو  می واژه با ک  معنای کلّ «هنرمند»

  و وناد  ک  از ترکیاب پایا   نتاشدمعنایی همان آن ة مجموعک  معنای است کمتر متعار  مشتقی صورت 

و در واراع   باوده پاذیر   ترکیاب  نمون  آرمانی متعار  دارای معنای کاملاً .است شده بینی می اشتقاری پیش

 .توان دریارت می اشدهنده روی معنای عناصر و اجزای تشکیامعنای آن را از 

   3شفافیت صوریمعیار :سوممعیار -2-3

اشتقاری متعار  دارای شفاریت است ب  این معنا ک  دارای سااختاری واضا     ةصورت یک واژ (4)معیار 

هاای  در ررهنا   ، معماو ً این ساختار مشاتق و اجازای آن  است. های( اشتقاری( )متشکا از پای  و نشان )

 ،دارناد  وشافا   مالگویی مانظّ های اشتقاری متعار  صورت .است واژگان برای واژگان مشتق ارائ  شده

آن راباا تشاخیص اسات و با      ة از پایا  آسانی مشتق متعار ، وند اشتقاری متعار  ب ة یعنی در یک واژ

                                                                                                                                  
1. Semantic transparancy 

 هاایی در اینجا مثال ،های اصلی کوربت از زبان روسی ک  برای خوانندة رارسی کمتر آشناست، ارائ  شده استک  مثال از آنجا -9

 است. شده از زبان انگلیوی از سوی نگارندگان ارزوده

3. Form transparency 
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صا هواتند و  ای ب  هم متّپای  با گیرهگویا وند و  ،ب  بیان دیگر کرد؛توان این دو را از هم جدا می سادگی

ن ایان دو را از هام جادا نماود،     تاوا می ،آنک  ساختار داخلی وند یا پای  صدم  بتیننددر صورت لزوم، بی

و اجازا با  لحااظ     ردتوان اجزای آن را از هم جدا کا نمی بویطة ا در یک واژ، امّ«باادب»مشتق ة واژ مثا

ا موضو  ب  هماین  امّ ؛«بارو»بویط ة ل واژامثبرای ازی نیوتند، رابا تشخیص و جداس سادگیصوری، ب  

تفااوتی باا یاک     ، امروزههای اشتقاری وجود دارد ک  در ظاهر هایی از صورت ها هم نیوت. نمون  سادگی

در رارسای اسات   « ل وَا پَ» مشتقة واژ ،هایکی از این نمون . ندهوت از این رو نامتعار  ؛ساده ندارند ةواژ

هاای واژگاان رارسای با  سااختار      ررهنا  در ا امّ ؛( مشتق دانوت  شده1451از سوی کلتاسی )اگرچ  ک  

 است. داخلی آن اشاره نشده

 1زمانی پذیری هم اشتقاق :ل، دوم و سوماوّ پیامد نهایی معیارهای -2-4

با    دتوانا مای  در کنار یکدیگر ب  معنای آن است ک  گویشور در صاورت نیااز   (4)و  (9)، (1)معیارهای 

ضمن اینک  مخا ب یا شنونده نیز ممکان اسات با  منظاور      اردام کند. یصورت اشتقاری متعارر بازتولید

ب  بیان دیگر هر صورت اشاتقاری متعاار     ؛آن بزند ةدست ب  تجزی ،تقطیع یک صورت اشتقاری متعار 

 ،آن را تشاخیص دهاد   ةدهناد  تواند عناصر یا اجزای تشکیا راحتی می ای است ک  گویشور زبان ب  گون  ب 

ان بار دیگار آن را  ی اگر هم در واژگان ذهنی ذخیره شده باشد؛ باز هم ما گویشوران زبب  این معنا ک  حتّ

تردیاد  و بای  اسات همانناد تصاریف    لحااظ از ایان  کنایم. در واراع اشاتقاو     یا تقطیع و تجزی  می تولید

ریات واژگاانی   زماانی، کلیاد خلاّ  پذیری همتوان گفت ک  اشتقاواز این رو می ؛زمانی داردبرجوتگی هم

ایناک در  . ایام تار نشانیده  ک  پیش بوازیمواژگانی را  توانیممیواژگانی ک  در دست داریم یعنی با است، 

 شود: میمعررّی کوربت  اصا دوم بحث ةادام

 شوند. های خود تمیز داده می از پای  های اشتقاری متعار  کاملاً : صورت(9)اصا 

 ند از:ادر وارع دو معیار موضوعیت دارد ک  عتارتدر اینجا 

 2نمایه یا مدخل واژگانی جداگانه: چهارممعیار  -2-5

بدین معنای کا     دارد،ای  مدخا واژگانی جداگان هر صورت )واژه( اشتقاری نمای  یا  (،3)بر اساس معیار 

در عاین   باوده و خاوردار  برآن، از مداخا واژگاانی  ة دهندتشکیاة هم صورت اشتقاری حاصا و هم پای

 ةاین در وارع ماهیت متمایز هر صورت یاا واژ  ا از هم دارند.ضوری مجزّواژگانی ح هایحال، این مدخا
                                                                                                                                  
1. synchronic derivability 
2. separate lexical index 
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 ،با  بیاان دیگار    ؛بیان شده است( 9دهد )ک  در چارچوب اصا  بازتاب می خودة نوتت ب  پای اشتقاری را

اسات و جایگااه اختصاصای خاود را در      یاشتقاری در وارع واحاد واژگاانی متفااوت    ةهر صورت یا واژ

 هاای واژگاان تتات شاده    مدخلی جداگانا  در ررهنا    مثابةب  « هنر»ة واژل امثبرای  د؛واژگان ذهنی دار

ة یاباد و واژ ل مای تحوّ« هنرمند»اشتقاری ة ، ب  واژ«مند -»است، این واژه، ب  هنگام میزبانی تکواژ اشتقاری 

ت، فا تاوان گ از ایان رو مای   ؛شاود های واژگان تتت میررهن  ن  درمدخلی جداگا منزلةنیز ب  « هنرمند»

 کند.معیار نمای  یا مدخا واژگانی جداگان  را رعایت می« مند -»تکواژ اشتقاری 

 1محمول معنایی اضافی )افزایش ظرفیت معنایی محمول( :پنجم معیار -2-6

خاود   ةایی اضااری نواتت با  پایا    یک محمول معنا  ةهر صورت اشتقاری دربردارند (،6) عیارمبر اساس 

، 9این معیار در وارع ریش  در توصیف پیشنهادی اسپنوار از وناد متعاار  دارد )اسپنوارو لاوئیس      است.

کناد )در ساط     نحاوی را باازنمون مای    - صرری ةصیا ارزش یک مشخّ ،(. وند یا پووند متعار 9214

( یاا  شاود رمزگذاری مای « ت –»و « د -»، مثا زمان گذشت  ک  در رارسی با پووندهای تصریفی تصریف

ناا  کا  مع « مناد  -»پووند اشتقاری  ، مثادهد )در سط  اشتقاو اینک  ظرریت معنایی محمول را ارزایش می

(. با   دهاد ارزایش می« تروتمند»ة را با الحاو ب  آن و ساختن واژ« تروت»ة یا ظرریت معنایی محمول، واژ

ش ظرریات معناایی   ار  مربوط با  ارازایش یاا عادم ارازای     این ترتیب وج  تمایز تصریف و اشتقاو متع

   .شود محمول می

، یعنی ونادهای اشاتقاری، معناایی با      دارد ور برجوت  حاکمیت اشتقاو، این اصا ب  رراینددر مورد  

، معناایی  «مناد  -»دهد کا  ونادهای اشاتقاری مثاا     در با  نشان می« تروتمند»، مثال ارزایندمعنای پای  می

« تاروت »ة با  واژ « دارا باودن »با مفهاوم  « مند -»ارزایند. در این مورد، تکواژ اشتقاری ب  پای  می اضاری را

ساازد، در اینجاا مشااهده    مای « کوی کا  دارای تاروت اسات   »را با مفهوم « تروتمند»ة ملحق شده و واژ

 ارزاید.های معنایی پای  میشود ک  الحاو تکواژ اشتقاری، بر ویوگی می

دادناد،  ز معررای معیارهاای اشاتقاو متعاار  کا  چاارچوب پاووهش را تشاکیا مای         اینک پاس ا  

 شود.میتحلیا بودگی وندهای اشتقاری رارسی در این چارچوب  متعار 

 هاتحلیل داده -3

گفتا   تار   ور ک  پایش  همان شود.تحلیا میها دادهری چارچوب پووهش، در این رومت و پس از معرّ
                                                                                                                                  
1. Additional semantic predicate 
2. A. Spencer & M. Louis 
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( 1451کلتاسای )  (،1451رارسی هوتند ک  در کشانی )ندهای اشتقاری وپو، حاضر پووهش هایداده شد،

هاا  تحلیا دادهپووهش و روش در راستای روش اند. ری شدهمعرّ( 1452پیرانی ) ریضیزاده و و غلامعلی

بایاد   ،نکاات ة ا پایش از ارائا  امّا  ؛شودها اشاره میاست ک  در زیر ب  آن گران بودهنظر پووهش ی مدّتنکا

هاای  کااری ریازه  بویاری از ظرایف و لیو ؛است ی ارائ  کردهپنج معیار کلّ (9212) ک  کوربت رداره کاش

ییاد  أکا  حجمای بارای ت   از جمل  ایناست.  ها بر اساس این پنج معیار از سوی وی ارائ  نشدهتحلیا داده

، با   اسات  ونا  بوانده کارده   نمیاا دو  رقط ب  یک  ،یید هر معیارأو در وارع برای ت ری نکردهمعیارها معرّ

ة پایا  جاز دیگار، با    ةایا پیا معیار جایگزینی، اگر وندی با یک یا دو  (1)در مورد معیار برای مثال  عتارتی

. اسات  شاده  پذیری، متعار  دانوت معیار تجزی  ظب  لحاشد، آن وند است، همراه می شدهاصلی ک  ارائ  

ها ب  نکات بویار ظریفی برخورد کردند ک  بار اسااس   ا دادهگران در هنگام تحلیپووهشدر همین راستا 

هاا تعیاین   دساتی در تحلیاا داده  صی را برای یککوربت، ضوابط مشخّة لیمعیارهای اوّة ها و نیز بر پایآن

تحلیاا نمودناد.    در این پووهش ها را در رالب معیارهای کوربت و ضوابط تعیین شدهکردند و تمام داده

 :ندهوت ح زیراین ضوابط ب  شر

 ررایناد حاضار در  ة فلّؤبر دو منوشتار پیش رو  ر رارسی، دربودگی اشتقاو دبرای تعیین میزان متعار  -1

بادین منظاور تماام    اسات.   یعنی وندهای اشتقاری و واژگان حاصاا از ایان ونادها تکیا  شاده      ،اشتقاو

 (1452پیرانای )  ریضای زاده و و غلامعلای  (1451کلتاسای ) (، 1451کشانی )وندهای اشتقاری رارسی در 

تعاداد محادودی    یاد شاده، در کنار وندهای اند. دهش تتت ی، ب  ترتیب الفتاهایشده و در جدولراج خاست

با  دلیاا   از ساوی نویواندگان ارازوده شادند.      ،بودناد  تتات نشاده  گفت  پیش بوامد ک  در منابع وند پر

هاا، صاورت   تار داده تار و شافا   صمشاخّ ة ها و بارای ارائا  تمحدودیت زبان رارسی در نمایش مصوّ

 اند.آوانگاری وندها ب  ترتیب الفتایی ارائ  شده

زباان   هاای رهنا  ربا    دیبای، رارس یوندها و واژگان اشتقار بودگیمتعار  یارهایمع دییأب  منظور ت -9

ل با  دلیاا   وّاة این گزینش در وهلا دیم. در این راستا، ررهن  دهخدا را برگزیدیم. کرمی مراجع  یرارس

واژگاان زباان رارسای باا معنای،      ة گواترد ة مجموع ترینو جامع نخوتین مثابةیت ررهن  دهخدا ب  اهمّ

باا آنکا  در سرتاسار    های عربی انجاام گررات.   واژهی از وامتوجهّتفویر، شرح تاریخی و نیز شمار رابا 

ا ب  دلیا آنکا  ررهنا  دهخادا    امّ است، نام برده شده« بمرکّ»ررهن  دهخدا، از واژگان مشتق، با عنوان 

یابی اجازا  زباانی دارد و بوایاری از واژگاان و ونادهای      ب  شواهد کهن و نیز ریش  ایدسترسی گوترده

 از این رو ررهن  دهخادا با    ؛است ارائ  شدهو اشعار اصیا و کهن موتندات ة مرده با ارائگاه  مهجور و
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ی ناما  راراد بخاش اعظام واژگاان علمای و رناّ       این لغت ن وجودبا ایشد.  متنای کار در نظرگررت  منزلة

بارای جتاران    زبان رارسی وارد شادند. ة نام  ب  حوزیید لغتأهای پس از ترارسی است ک  بیشتر در ده 

و تارنماهاای   سخن و همچنین موتور جوتجوی گوگاا  ،هوشیارعمید، ، های معینررهن این بخش، از 

 ایم.نیز در موارع لزوم بهره جوت  «کیپارسی وی»یاب از جمل  واژه

بارای   ایمادخا جداگانا   ارزایناد،  ب  معنی ک  ب  پای  می توجّ ب  هریک از وندها در این پووهش، با  -4

داشات   د معاانی متعادّ   i-مثاا   یب  بیان دیگر اگر وناد  ؛است بودگی اختصاص داده شدهسنجش متعار 

 است. مدخا وارد شده مثابةورت در مطالع  ب  ب  ازای هر معنی، وند با همان ص ،باشد

بارات  در موتقا صورت ب  اند،وند در نظر گررت  شده منزلةب   ک  در منابع پووهش یئاجزابعضی از  -3

( و 1459پیارو صاادری )    ،ایان اجازا  ، و جاز آن  -، پُار -، کام -از جمل  سر هم کاربرد دارند گرید های

ماورد   نیوجاود چناد   نایا  باا . انداز مطالع  کنار گذاشت  شدهدانند( میها را وند ن( )ک  آن1465شقاری )

و هام با     شوندیک  هم ب  صورت پ-bâz  و ham- یشوندهایاز جمل  پ دندمطالع  وارد ش نیاستثنا  در ا

حاضار،  ة با  مطالعا   یا پواوندها  شوندهایپ نیورود ا ایدل. دنرویب  کار م یموتقا در رارسة صورت واژ

با  کاار    یاا پواوند   شوندیهم ب  صورت پ ان یمة در متون دور گفت پیش یشوندهایاست ک  پ قتیحق نیا

در  کهن اسات.  یتکواژها، موضوع نیا یبودگیا پووند شوندیک  پ دهدیموضو  نشان م نیو ا اندررت یم

بلکا  در   ،«دوست»با معنای با صورت تکواژ کاما این پووند ن  ک   باید گفت نیز رابا yâr- پووندمورد 

 شد.در پووهش وارد « دوست»صورت پووند و با معانی جز 

و  شامار ررتا    ب  رارسی زبان  جز ،اندارائ  شدهحاضر پووهش  ک  در یمشتق هایتمام وندها و واژه -6

باوده و در   یگار یق با  زباان د  متعلّا  ،یاگار وناد   یرو حتّ نای از. انددر ررهن  بزرگ دهخدا تتت شده

در مطالعا    ،یواژگاان رارسا    تتات در ررهنا   ای(، ب  دلیعرب -lâمثا) باشد ررت  شدهب  ررض گ یرارس

   .اندوارد شده

اسات، بادین معناا کا       نظار نتاوده   ای واژگان اشتقاری مدّ، ساختار داخلی و مقول حاضر در پووهش -5

رعلای و اینکا     شود یا صفتی یاا صا میهای اسمی متّایم ک  یک پووند خاص آیا ب  پای ص نکردهمشخّ

همچناین تعیاین زایاایی ونادها و نیاز       ؛دستوری استة   چ  مقولبق اشتقاو، متعلّ ررایندنهایی محصول 

 پذیری و شفاریت صوری و معناایی ونادها مادّ   های تجزی دانش گویشوران رارسی در خصوص ویوگی

 نظر نتود.

پواوند   (154)د اشاتقاری و  پیشاون  (99)وناد اشاتقاری ، مشاتما بار      (156)رهرست کاردن  پس از  -5
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تاا   (1)باودگی  یید معیارهاای متعاار   أبرای تبرای پیشوندها و پووندها، جداگان   اشتقاری در دو جدول

مداخا واژگاانی   ب  توجّ با  هایعنی وندهای اشتقاری و واژگان مشتق حاصا از آن های پووهش، داده(6)

. ندشاد  واکااوی  است دانشگاه تهران منتشر شده و از سوی انتشارات (1455)ک  در سال  دهخداررهن  

 ، واژگان مشتق دیگری ک  با وندهای مورد مطالع  تتات شاده  (1)برای معیار ل امثبرای صورت ک   بدین

هاای مشاتق   ، حجمای بارای واژه  (9212)  کوربات  گفت  شد،تر  ور ک  پیش همان شد.بودند، استخراج 

اسات، باا ایان     یید معیارها بونده کارده أواژه برای تیا دو یک ب   و تنها کردهری نند معرّوحاصا از یک 

 اشتقاو، با ا مینان بیشتری نظر بدهیم، حجام  ررایندبودگی برای اینک  در راستای اعلام متعار  وجود ما

مشاتق باا وناد     ةواژپانج   اگار  صاورت کا    یم. با  ایان  دبرگزی حجم معیار مثابةب  اشتقاری را ة واژپنج 

 گررت.  ق میپذیری ب  آن وند تعلّی یا تجز (1)بود، امتیاز معیار  ساخت  شده گفت  پیش

هاای حاصاا از   آسان بود، ولای بارای یاارتن واژه   و در ررهن  دهخدا مویر این رتن پیشوندها در یا 

و باا رابلیات    هاای اندرویاد  دهخدا، رابا نصب روی گوشای ة ناملغتارزار ب  نرم، ناچار شدیم پووندها

های لغت از جمل  ررهن  معاین، عمیاد، هوشایار و    ارزارهای دیگر ررهن نرمو نیز وی پووندها جوتج

هاای حاصاا از   همچناین در موایر یاارتن واژه    ؛مراجع  کنیم موتور جوتجوی گوگاسخن و همچنین 

ماده  هاای برآ بر اساس داده ،در نهایت ( نیز بهره جوتیم.1451 ،زانوو )کشانیپووندها از واژگان ررهن  

را  (1)معیاار  وندها امتیااز   رایب، واژهپنج  ب  تعداد حاصا از وند مورد مطالع  واژگانیعنی  ،هااز ررهن 

ررهن  دهخادا و بارای هار وناد،      هایب  مدخا توجّ نیز با  (6)و  (3)، (4)، (9)معیارهای  کردیم.تتت 

هاای اشاتقاری د لات داشات،     واژه پاذیری ک  بر ترکیب (9)معیار یید أای تمورد سنجش ررار گررتند. بر

ده و در ماورد  کار  های حاصا از وند را هم در مناابع پاووهش و هام در ررهنا  دهخادا واکااوی      واژه

دیم، بناابراین  کار  ( تتات 1451را از کلتاسای )  گیری نمودیم. چون معانی ونادها پذیری آن تصمیمترکیب

 تاسی سنجیده شد.  ب  معانی ارائ  شده در کل توجّ پذیری معنایی با ترکیب

باودگی باود، چاون در بوایاری از     پذیری معنایی، دشوارترین بخاش تحلیاا متعاار    تحلیا ترکیب 

 کردناد و معنای جدیاد و متفااوتی    ( یا وندها آن معنی تتت شده را القا نمای 1)، واژگان حاصا از وندها

مانناد  متضاد داشاتند )  ا معنای کاملاً( ی9) ،«یاد گررتن»ب  معنای « رراگررتن»ة در واژ «-farâ»داشتند )مثا 

«bar-»  یاین  تعراباا  برایشاان  صی معنی مشخّب   ور کلیّ  یا (4)، «براندازی»در « روی»و « با »ب  معنای

 (،«واگیار »در « -vâ» )مثاا  شاد باعث تغیر معنایی پای  مای  ،ب  پای یاد شده  وند شدن ارزوده هرچند ،ودنت

با  لحااظ معناایی راباا     گران ر پووهشظو از ن تری بودندوندهای کهن همچنین، برخی از وندها ک  (3)
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ناام ایاا و  ایفا      هم با معنای شغلی و هم باا معناای  ک   vand-یا « رموک»در  uk–)مثا بازیابی نتودند 

ماام  ووند، رقاط معناای ایاا و  ایفا  از ت    ولی ب  لحاظ متروک ماندن مشاغا حاصا از این پ ،تتت شده

 ؛باودیم رو روبا   با همان مشکا تعیین حجام دوباره  در اینجا نیز آید(.ز این پووند برمیواژگان حاصا ا

 (9)مشاتق، معیاار   ة واژ ص نتود ک  بر اساس شفاریت معنایی چا  تعاداد  مشخّ (9212چون در کوربت )

هماان  ز ، در اینجاا نیا  (1)دست با معیاار  د، از این رو بر آن شدیم تا مطابق و یکشیید میأبرای آن وند ت

گفتا   پایش  مشتق حاصاا از وناد  ة واژپنج  یم، بدین معنا ک  اگرنظر بگیر واژه را برای وند درپنج  حجم

هاای  ی اگار واژه د، حتّا شا یید مای أپذیری معنایی بودند، آن معیار برای آن وند تدارای شفاریت و ترکیب

چون بر این بااور باودیم کا  باا      ,بودند ها موتند شدهدیگری از آن وند بدون شفاریت معنایی در ررهن 

توان در ذهن گویشاوران دارای شافاریت معناایی    را مییاد شده  واژه با شفاریت معنایی، وندپنج  حضور

 دانوت.  

هاای ررهنا    از مادخا  ،ک  از چالش تحلیا کمتری برخوردار بودند (6)و  (3) ،(4) هایبرای معیار 

 (4)ز موتور جوتجوی گوگا بهره جوتیم. واکاوی معیاار  و نیواژگان رارسی های و دیگر ررهن  دهخدا

اعام  ، ، ب  سااختار درونای واژه  واژگان هایررهن تمام چون در  ،بود در میان ررهن  واژگان بویار ساده

و از این رو تصمیم در مورد اینک  صورت واژه، بویط یا مشتق اسات   است هبویط یا مشتق اشاره شداز 

ک  بر ایجاد مدخا جداگان  برای واژگان مشتق اشاره داشت، رقاط در ررهنا     (3)معیار  .بود سادهامری 

   گیری بود.پیبا واژگان، را

تحلیاا  کارد،  د لات مای   برای وند اشتقاری ک  بر ایجاد محمول معنایی اضاری نیز (6)معیار  در مورد 

 د. واکااوی شاتق با  انجاام رسای    مة معنای پای  و معنای نهاایی واژ تفاوت ب   توجّ تنها با بودگی، متعار 

 -bar شاوند یاز ونادها از جملا  پ   ینشان داد، برخ یرارس یاشتقار یوندها ایتحلدر  پنجم کوربت اریمع

با  واژگاان مشاتق     توجّا  باا   تاوان ینم گرید انیبب   ند،ارزایینمها  یپابرخی ب   یص و تابتمشخّ یمعنا

وجاود   نیا د، باا ا کر نییآن تع یبرا یقیص و درمشخّ یمعنا ها، یب  پا شوندیپ نای شدن حاصا از ارزوده

 نیپاووهش، ماا هما    نیا متفاوت است. در ا  یپاة واژ یمشتق با معناة واژ یمعناص است ک  مشخّ کاملاً

تابات و   یدر صورت رقادان معناا   یو حتّ مایهدکر رلمداد ییمعنامحمول  شیمعنا را، در مفهوم ارزا رییتغ

پانجم را   اریا مع ازیا وناد، امت  شیدر صورت ارازا   یپا یمعنا رییتغة با مشاهد رقط ،یص وند اشتقارمشخّ

 .مایآن منظور نموده یبرا

با  نظار    یاشااره با  آن ضارور    نجاا یکا  در ا  ایپووهش نکتا   هایداده ایدر خصوص روش تحل -6
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 یکا ی ( است.9212کشف اشتقاو متعار  بر اساس کوربت ) یبرا یمورد بررس هایدادهة حوز رسد، یم

روشانی دیاده   آن با    یماورد بررسا  ة در مااد ویاوه  ب  واشتقاو متعار  کوربت ة ک  در انگار یاز ابهامات

وناد   یعنا یاشاتقاو   ررایناد مختلف  یایزوا بودگیمتعار  نییدر خصوص تع سازیعدم شفا  شود، می

 نشیگار پاس از گاز   پاووهش  گر،ید انیاست، ب  ب یینها یصورت اشتقار ای اشتقاو ررایندروند  ،یاشتقار

روناد   نیا کادام بخاش از ا   باودگی متعاار   دیا کا  با  شاود یم یدچار سردرگم یتا حدود کردیرو نیا

 گار ید یهواتند و برخا   هاا  یا سنجش ونادها و پا  اریمع ارها،یاز مع یچون برخ کند،را اتتات  سازی واژه

 ایا روش تحل رویا پو  حاضار  رو در پاووهش  نیا از ا ؛اشاتقاو  ررایناد حاصا از  هایسنجش واژه اریمع

، (6)تاا   (9) یارهاا یمع یو برا یاشتقار های ی، وندها و پا(1) اریمع یپووهش، برا ینظرة انگار در ها داده

 ایا تحل نیا ک  از مجماو  ا  یبر اساس آمار تیتا در نها میسپرد ایتحلة را ب  بوت یرارس یواژگان اشتقار

 زانیاامو پااس از آن دهای اشااتقاری بااودگی وناادر گااام نخواات، میاازان متعااار  د،آیاایدساات ماا  باا

 .میبگذار شیب  نما یدر رارسرا اشتقاو  ررایندذات  بودگی متعار 

صای،  خصّهاای راوو ت  اسات و واژه  صی بودهتخصّ های عام و غیربر واژه ، تمرکزحاضر پووهش در -5

ورو  ،slabبارای  « تختاال »ررهنگواتان  ة نوسااخت ة مختلاف و علمای را )مثاا واژ    هاای  وابوت  ب  حرر

بوایار مصاطل  بودناد    اینکا   (، مگار  برای بااکتری  «ترکیزه»یا    در صنعت رو دسازیآلمینیومی یک تکّ

 )مثا پادتن در پزشکی(، در مطالع  وارد نکردیم.

است از بواامد   ق شدهعداد واژگانی ک  از این وندها مشتب  زایایی رراوان برخی از وندها، ت توجّ با  -12

با  محادودیت رضاا و ضاوابط روش      توجّا  و با حاضر ، با این وجود در پووهش بودبا یی برخوردار 

 است. مشتق از وند مورد مطالع  ارائ  شدهة واژپنج  پووهش، تنها

گزینی ررهنگوتان زبان و ادب رارسی، بویاری از وندهایی ک  ب  نظر، سترون با   ب  لطف گروه واژه -11

؛ اناد گررت  شاده  ب  کار دیواژگان مشتق متعدّدر ساخت امروزه ، «-دپا»از جمل  پیشوند  ؛رسیدندنظر می

نیز امتیاز جاایگزینی وناد متعاار  را کواب      اواژه، این پووندهپنج  ب  حضور حدارا توجّ از این رو با 

 اند.کرده

است ک  هار   صورت نیاشتقاو ب  ا ررایند تیو در نها یاشتقار یوندها بودگیمتعار  نییروش تع -19

تماام   ی. اگار وناد  کناد یما  ارات یدر ازیا امت کیا  ،بودگیارمتعار یهر مع تیبر اساس رعا یند اشتقارو

 ینکند، با  ازا  تیعارا ر ارهایو اگر مع شودیر گررت  مظمتعار  در ن وند کاملاً کند، ارتیرا در ازاتیامت

ة هما  با احتواب ت،ینها . درردگییراصل  م بودگینکند، ب  همان درج  از متعار  تیک  رعا یاریهر مع
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ونادهای اشاتقاری و    باودگی متعاار   زانیم توانیم ،کنندیکوب م یرارس یاشتقار یک  وندها یازاتیامت

ونادهای  ة برای مجموع تک وندها و همهم برای تکمحاست   د.کر را محاست  ینظام اشتقاو رارس سپس

هاا  ناما  ت و در منابع رراوان ررهن ب  درّتک وندها ک  تکگفت  شود است   زم. دش رارسی ارائ  خواهد

بار اسااس   پیشاوندهای اشاتقاری   باودگی  میزان متعار ة ب  ارائ (1) ادام  و در جدول در اند.هشد بررسی

 پردازیم.میهای دنیا بودگی نظام اشتقاو در زبانپنج معیار متعار 

 پیشوندهای اشتقاقی .(1) جدول

 شماره
وند 

 اشتقاقی

مفهوم 
وند 

 اقیاشتق
 واژه اشتقاقی

 :1 معیار
 پذیری جایگزین

 معیار
2: 

 شفافیت
 معنایی

معیار 
3: 

 شفافیت
 صوری

 :4 معیار
مدخل 
 جداگانه

 :5معیار 
محمول 

 یمعنای
 اضافی

1 abar- 
با تر، 
 برتر

، ابرانوان، ابرمرد
ابرکامپیوتر، ابررسان ، 

گرایی،  ابرساخت
 ابررهرمان

          

9 bâ- دارندگی 
بارکر،  ، باادب،بامرام

 بانزاکت، باشعور، باهنر
          

4 bâz- دوباره 

، یبازنویوی، بازیاب
بازتاب،  بازخوانی،

بازسازی، بازنگری، 
 بازشماری

          

3 
1

bar-
          1برنشوتن، ، گیبرآمدب   ر   

                                                                                                                                  
 ایدر مطالعا   شاان یا کارد. ( اشااره  1459کهان )  یب  پاووهش نغزگاو   دیبا na– شوندیپ نچنیو هم شوندیدو پ نیدر مورد ا -1

« - ب» شاوند یک  دو پ دهدینشان م یت و درستو موتند، ب  درّ یخیو ارائة شواهد تار زدایییدستور کردیاز رو یرویبا پ ،یدرزمان
 یرارسا  هاای  وجود داده نای با ؛اندهشد ایتدت یفیتصر وندهای ب  سپس و بوتآزاد ب  واژه هایهک  در گذر زمان از واژ« -ن »و 

 هاای  یا با  پا  ینا بی شیپا  رابا ریغ یخود معناها یکاربردها یدر بعض یفیدو وند تصر نیک  در گذر زمان، ا دهندیامروز نشان م
 شاوند یدو پ نیا یو اشتقار یفیدو کاربرد تصر أاند. منشساخت  ینبیشیرابا پ ریو غ دیجد یبا معنا دیو کلمة جد انددهیخود بخش

 ایآن اسات کا  تتاد    ( بر1459کهن ) نغزگوی. نداشده صااجزا  ب  ستاک حال متّ نیا ،در هر دو مورد رایاست، ز یکی یفیتصر
. اسات  مشارو   ر  داده  آغااز د و ر است و در دوران تجادّ خّأمت اد،یز اریب  احتمال بو یاشتقار یب  وندها یفیتصر یوندها نیا
اسات کا  در    نیا کاربردهاا ا  نیر بودن اخّأعمدة مت ادلی. است شده هااز گفتار وارد متن داستان یونویکاربردها با آغاز ساده نای

 ةانا یعام یدر ررهن  رارس (1454)اواخر و در سال  نهمی در تنها و اندضتط نشده یاشتقار یمعناها نیا یلغات رارس هایررهن 
 یاشاتقار  یکاربردهاا  نیا ( در ا1452)و داوری کهن  نغزگوی اساس بر. اندتتت شدهگفت  پیش یاشتقار یمعناها ینجف ابوالحون
کلما   ة یتک یامر، الگو نای با زمانهم. است کرده رییتغ نداشدهیصا مک  بدان متّ ای ی تقة پا ،یفیتصر یکاربردها ریسابرخلا  

ارائا    نجاا یکا  در ا  یدر شاواهد  یولا  ،بار هواتند   یتک یرارس یفیتصر یشوندهایپ م،یدانمی ک   ور همان. است کرده رییهم تغ
 را هاا آن یچاون نجفا  هم یوانینولغتک  ررهن  ایگون  ب  اند،ساخت  دیو واژگان جد وتندین بر یتک گرید« - ن»و « - ب» شود، یم
بپاّا،  »دخالت دارند:  ریدر ساخت واژگان ز یاشتقار یشوندهایدر مقام پیاد شده  یشوندهاپی. اندکرده ذکر جداگان  مدخا مثابة ب 

نارس، نجوش، نچواتف نخاور، نادار، نداشات ،      ،دهینخراش ده،ینپز، نتراش ده،یبچاپ، بخور، بده، برو، بواز، بشو، بکش، بکّن، نتر
 «نرو، نواز، نووز.
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، آمدن )آرتاب(بر با 
 برخاستن، برداشتن

6 
9

 be-

/bo- 
 راعلی

، 1بچاپ، بنداز، برو بواز،
 بخور

          

5 bol-
9

         ˟ ، بوالکام بوالهوس کثرت 

5 belâ- بدون 
، بلا استفاده، مانع بلا

، بلا بلاعوض، بلا استثنا
 تشتی 

          

6 bi- بدون 
سواد، ، بیمعررتبی
 حیامرام، بیت، بیمروّ بی

          

5 dar- بیرون 
دررو، درآمدن، ، درآوردن
، در بردن، ، درررتن

  درماندن
          

12 dož- 
بد و 
 ندناپو

، ، دژواژه، دژنامدژخیم
 دژآگاه، دژپوند

          

11 far-
4

 
دور، 
 متعالی

، ررسن ، ررایندررآورده، 
ررجام، ررگشت، 

، 6، ررتاک3ررسایش
 ررشاد

          

19 farâ- 
 5ا را 
 پیش

، رراگررت، ررارسید
، ررابنفش، رراخواند

 رراصوت، رراجناحی
          

14 foru- پایین 
، رروارتادن، رروکش
ررودست، ررومای ، 

 رروچکیدن، رروبردن
          

13 ham- اشتراک 
رکر، ، همدست، همهمراه

 همراه، همدل، همکار
          

16 lâ- نفی 
،  مذهب،  جرع 

 علاج،  بد،  جرم، 
   ائلات،  رید

          

15 nâ- نفی 
، نامرد، نامیرا، نادان

ناگوار، ناکام، ناگاه، 
 ناگزیر، ناحق

          

                                                                                                                                  
 است. دهش( تتت 1493این واژه در هدایت ) -1

اسات. در معناای کثارت، واژة     تتات شاده  « کثرت و زیاادی »و هم ب  معنای « پدر»ب  معنای  - ابول این تکواژ هم ب  صورت -9
 خدا تتت شده، ب  معنای کوی ک  آرزوی بویار دارد.نیز در ده« بوالکام »

 .این پیشوند ب  دلیا بوامد با ی کاربرد از سوی نویوندگان ارزوده شده است -4

 ساییدن متمادی -3

 آینده -6

 تواند ب  با  یا جلو اشاره کند.دهد ک  میی را ارائ  مییک مفهوم جهتی کلّ« ا را »کلتاسی با ارائة معنی  -5
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15 na- نفی 
چوب، نرو، ندار، ، ننووز

 نتراشیده
          

16 pâd- ّضد 
، ، پادتن، پادمادهپادزهر

، 1پادنگرگرد، پادساعت
 9پادسخن

          

15 tarâ- 
از این سو 

 سوب  آن

تراکنش، ترابری، 
تراجنویتی، تراریخت ، 
 4تراگویا، ترازبانش

          

92 3
vâ- برعکس 

، ، واکنش، وارون وارو
 واخواهی، واگیر

          

91 vâž- واژگون برعکس ˟         

99 var- 
 ر    ب

 با 

، ، وررلمتیدهورآمد
ورکشیدن، ورشکوت، 

6ورررتن، ورارتادن
 

  ˟       

و در  در ایان روامت   پیشوند اشتقاری زبان رارسای،  (99)بودگی برای معیارهای متعار ة از ارائپس  

 پردازیم.ارسی میاشتقاری در رپووندهای بودگی برای معیارهای متعار ة ب  ارائ (9جدول )

 پسوندهای اشتقاقی (.2 ) جدول

 شماره

صورت 

 آوایی

وند پس

 اشتقاقی

مفهوم 

وند پس

 اشتقاقی

 واژه اشتقاقی
: 1معیار 

 پذیری جایگزین

: 2معیار 

شفافیت 

 معنایی

: 3معیار 

شفافیت 

 صوری

: 4معیار

مدخل 

 جداگانه

: 5معیار 

محمول 

معنایی 

 اضافی

1 â- راعلی 

گویا، بینا، شنوا، 

کورا، دانا، پویا، ش

 ایوتا، شکیتا
     

9 -â خوانا، کارا، گوارا رابلیت ˟     

4 -â 
مصدری، 

 سازاسم

چرا، درازا، پهنا، بلندا، 

 سرما، گرما
     

                                                                                                                                  
هاای  است. امروزه نیز در نام یک شارکت سیواتم   بوده body guardیا همان « نگهتان بلندپایگان»ر زبان پهلوی ب  معنای د -1

 شود.دیده می« نگرپاد صنعت»م احفاظتی ب  ن

 .است« پاسخ»امروزه همان  -9

 ترجم  -4

 rōnب  معنای وارون )  abârōnک  در واژة  است بوده -abâاین پیشوند در زبان پهلوی ب  صورت ( 1452بر اساس مکنزی ) -3
 است. ب  معنای جهت( تتت شده

یعنای  « باا  »مفهاوم مخاالف    تقریتاً« ورارتادن»مفهوم شفاری ندارد و در واژة « ورررتن»و « ورشکوت»این پیشوند در واژگان  -6
 دارد.« پایین»
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3 -â رها مفعولی ˟     

6 -âd نوتت 
کهاد، مهاد، آباد، 

، ررزاد، 1چکاد
 4، هماد9نویواد

     

5 -âde سنتاده، نواده اسم ساز ˟     

5 -âk سوزاک راعلی ˟     

6 -âk نوتت 

پوشاک، خوراک، 
، 3خاشاک، خمیراک
پرُساک، آموزاک، 

 نوشاک

     

5 -âgin 
آمیختگی و 
 دارندگی

عطرآگین، زهرآگین، 
 ن،یزرآگعنترآگین، 
 آگینغم

     

12 -âl 6چنگال، پیچال شتاهت ˟     

11 -âl روال، سریال مصدری ˟     

19 -âl گودال، دنتال، پوشال نوتت ˟     

14 -âle تفال ، کشال ، گلال  نوتت ˟     

13 -âlu 
دارندگی، 
 نوتت

پشمالو، نرمالو، 
خوابالو، چارالو، پفالو، 

 گوشتالو

     

16 nâ- راعلی 
خندان، براّن، گریان، 
، روان، تابان، رروزان

 شتابان
     

15 -ân زمان 

بهاران، پائیزان، 
گاهان،  صت 

شامگاهان، 
 ، بامدادان5ریزان برگ

     

15 -ân مکان 
گیلان، چناران، توران، 

ایران، خاوران، 
 باختران

     

                                                                                                                                  
 با ی سر -1

 ت تحریری ئهی -9

 انجمن -4

 پاستا واژة ررهنگوتان معادل: -3

 .labyrinthواژة نوساختة ررهنگوتان برای  -6

 .)نظامی گنجوی( ریزان، خوناب  شود زبرگ، ریزانشرط است ک  ورت برگ -5
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16 -ân 1مصدری 

خوران، شیرینی

گیران،  غلتان، گا گا

برَان،  پاشان، خنچ  آب

ران، بُعروس بران، بل 

 برَان، علم

     

15 -ân نوتت 
پایان، کوهان، شادان، 
ماهان، مهران، جانان، 
 آبادان، جاویدان

     

92 -âne روان ، خرچوان  راعلی ˟     

91 -âne ریدساز 
فان ، خوشتختان ، سّأمت

، 9بدبختان ، جداگان 
 شوربختان 

     

92 -âne 4نوتت 
، عاشقان ، پدران 

، شرارتمندان  مادران ،
 گوتاخان 

     

94 -âni 3آبادانی، زندگانی مصدری ˟     

93 -âni نوتت 

خوروانی، کیانی، 
 اشکانی، کاویانی،
شهوانی، روحانی، 

 نورانی

     

96 -âr راعلی 
خریدار، مرُدار، 
پرستار، پدیدار، 
 دوستار، خواستار

     

95 -âr مفعولی 
تار، نوشتار، گرر

     ˟ برخوردار

95 -âr مصدری 
گفتار، ررتار، دیدار، 
      کشتار، کردار، جوتار

96 -âr دستار نوتت ˟     

                                                                                                                                  
 ی د لت دارند.اند بر مراسم محلّشدههایی ک  با این پووند ساخت نکتة جالب اینجا بود ک  غالب واژه -1

  است، با احترام ب  این استاد ررزان  و با توجّا  ی جداگان  با معنی نوتت ارائ  دادهارا در واژه gâne–( پووند 1451کلتاسی ) -9

 ایم.و نیز معنی ریدی این واژه، واژة جداگان  را در اینجا ارائ  داده /g/ب  حضور واج میانجی 

( این 1451  ب  کلتاسی )ا با توجّتوانند معنی ریدی هم داشت  باشند، ولی مک  غالب واژگان ارائ  شده میگفت  شود است   زم -4

 کردیم.معانی را تتت 

های ایان  ، مثال/g/  ب  حضور واج میانجی است ک  با توجّ را هم با معنای مصدری ارائ  داده gân–(، پووند 1451کلتاسی ) -3

 جا ارائ  دهیم.پووند را هم همین
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95 -âsâ شتاهت 
آسا، دیوآسا، غول

آسا، مهرآسا، گا
 آسا سیا

     

42 -âvand دارندگی 
، 1دماوند، ورجاوند

     ˟ زرآوند

41 -âvand نوتت 
، 9بوَتاوند خویشاوند،
 ، خداوند4پواوند

˟     

49 -âvar دارندگی 
، 3د ور، تناور، تکاور
      6جنگاور، گشتاور

44 -âvi نوتت 
لنفاوی، سوداوی، 

سماوی،  کیمیاوی،
 5رهاوی

     

43 -ak تحتیب 
 فلک، دلترک، 
خوشگلک، نازک، 

 عشقک
     

46 -ak نوتت 
چشمک، ،  سرخک،

تلخک، روشنک، 
 گرمک

     

45 -ak زنک، مردک تحقیر ˟     

45 -ak تصغیر 
نایوک، دخترک، 
پورک، پوتانک، 
 اتارک، شهرک

     

46 -ak شتاهت 
پشمک، بررک، 
پنیرک، لواشک، 
 مخملک، موشک

     

45 -ak راعلی 
پیچک، روروئک، 
چرخونک، بندک، 
 پوشک، غلتک

     

32 -ake زنک ، مردک  تحقیر ˟     

                                                                                                                                  
 ارجمند -1

 منووب ب  بوت یا زمین ناهموار -9

 گذاشتند برای بوت  ماندن در، چوبی بوده ک  پشت در میمنووب ب  کوه -4

 بویار دونده و ردرتمند در دویدن -3

 یرویی ک  توانایی دارد جومی را ب  دور خود بچرخاندن -6

 نام یکی از مقامات موسیقی ایرانی -5
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31 -aki فلکی، حیوونکی تحتیب  ˟     

39 -aki ریدساز 
، یواشکی، 1زورکی

دزدکی، هول هولکی، 
 دروغکی

     

34 -aki نوتت 
 ،9کفشکی آبکی،

     ˟ کرمکی

33 -aki جگرگی شغا ˟     
36 -alân 4دنتلان، چشملان نوتت ˟     

35 -ale
3

˟  ˟ 6پوَلَ  نوتت 
5   

35 -an ریدساز 
جاناً، زباناً، روحاً، 
جوماً، رلتاً، عمراً، 

 رطعاً

     

36 -an مصدری 
خوردن، ررتن، آمدن، 
      نشوتن، بردن، گفتن

35 -and راعلی 
برآیند،  آیند،خوش

5دیرند
 

˟     

62 -and روند، گزند مصدری ˟     
61 -and 6خورند رابلیت

 ˟     

69 -ande
5

 
صفت 
 راعلی

راننده، خواننده، 
گوینده، شنونده، 

 دونده
     

                                                                                                                                  
  این استاد ررزان ، از آنجا کا  واژگاان   است، با احترام ب در زورکی را با معنای نوتت ارائ  داده aki–( پووند 1451کلتاسی ) -1

 ایم.بیشتری مشاب  با واژة زورکی در رارسی ساخت  شده و همگی معنی ریدی دارند، معنی این پووند را ریدساز ارائ  داده

 نوعی لنت ترمز شتی  کفش -9

 هم ب  معنای مردمک چشم و هم داروی چشم -4

 ؛اسات  ا در متون رارسی معاصر تتت شدهاست، امّ تتت نشده (1452) یمکنز یهلوپ نامةاین وند و واژة حاصا از آن در واژه -3

رسد ک  ب  شکا واژة نظر می  و ب khabaronline.ir«ها نشوتید ب  انتظار رخدادی خاکوتری یا سیاهیا ک  در پول »نمون  برای 

 رود.کار می بویط در رارسی امروز ب 

 در پشت، پنهان   -6

  است. بویط بودن این واژه اشاره نشده های واژگان ب  غیراز ررهن  در هیچ کدام -5

 شود.دیرکننده، در موسیقی ب  زمان کشش با ی نت ا لاو می -5

 درخور و شایوت  -6

 اسات، باا ایان    را ذکار کارده  « شارمنده »و برای آن مثال کرده را هم ارائ  « دارندگی»( برای این پووند، مفهوم 1451) کلتاسی -5

است، بنابراین ما از مفهوم دارنادگی در   نشان داده شده« شرمیدن»وجود در ررهن  دهخدا، واژة شرمنده، صفت راعلی برای رعا 

 ایم.نظر کرده اینجا برای این پووند صر 
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64 -ande شرمنده بونده، نوتت ˟     
63 -ang شاهن ، آذرن  نوتت ˟     
66 -ar انگشتر نوتت ˟     

65 -avi نوتت 
منزوی، حوزوی، 

لوی، صفوی، لثوی، ره
 پهلوی

     

65 -bân محارظ 
دربان، مرزبان، دشتتان، 

      بان، پارکتانسای 

66 -bâr 
ساحا، 
 کنار

رودبار، جویتار، 
 دریابار

˟     

65 -bâr هندوبار، زنگتار مکانی ˟     
52 -bâre بارهباره، نانزن حریص ˟     

51 -bâši شغلی 

آشپزباشی، 
اشی، ب حکیم
باشی،  منشی
باشی،  رراش
 باشی نقاش

     

59 -bad/-
bod 

 محارظ
سپهتد، ارتشتد، باربد، 
پهلتد، مهتد، آذربد، 

 موبد
     

54 -če تصغیر 
دریاچ ، درترچ ، 
کتابچ ، باغچ ، 
 دیگچ ، بازارچ 

     

53 -če شتاهت 
 ماهیچ ، میخچ ،

، 9دنتالچ  ،1مچ یتی
 کمانچ 

     

56 -če نوتت 
، تاریخچ ، چ یباز
     ˟ 3(، نوچ 4)پاچ  پایچ 

55 -či شغلی 
چی، چی، تلفنپوت

چی، درشک 
 چیشکارچی، نظارت

     

55 -či راعلی 

تماشاچی، هوچی، 
چی، سو استفاده

شیپورچی، جارچی، 
 راچارچی

     

                                                                                                                                  
 گویند.چون این غذا گوشت ندارد گویی یتیم است ب  این خا ر ب  آن یتیمچ  می -1

 در انوان شتی  دم و دنتالة حیوانات -9

 ی از شلوارتروم -4

 منووب ب  جوان نوخواست  -3
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56 -či نخودچی نوتت ˟     

55 
-dân/-

dâni
1

 
 مکانی

نمکدان، شمعدان، 
دان، گلدان،  جام 
دانی،  ، زبال رلمدان

کاهدانی، مرغدانی، 
 ناندانی، هلفدانی

     

52 -dân خاندان نوتت ˟     

51 -dis شتاهت 
ناودیس، مهدیس، 
مهردیس، گلدیس، 

 تندیس
     

59 -e
 ابزار 9

تاب ،  مال ، گیره، پوش ،
آرای ، شناس ، چکان ، 

 وب ک
     

54 -e 4شتاهت 
دیواره، بدن ، روی ، 
پای ، دست ، تن ، زبان ، 

 سار 
     

53 -e نوتت 
بهاره، زموتان ، پاییزه، 

      تابوتان ، هفت 

56 -e راعلی 
خوره، ررت ، آمده، 
ایوتاده، نشوت ، کن ، 

 مرده
     

55 -e مفعولی 
نوشت ، شنیده، گفت ، 

      دیده، بردهخورده، 

55 -e سازاسم 
دیده، نام ، بوت ، بنده، 

      رشت ، اندیش 

56 -e مصدری 
گری ، خنده، نال ، پوی ، 

  ˟     پذیره، دلشوره

55 -e مکانی 
پاشوی ، لت ، دهان ، 

گوش ، خراب ، سرداب ، 
 گرماب 

     

                                                                                                                                  
 .است این پووند از سوی نگارندگان ارزوده شده -1

( ایان جاز    1459گران پیرو شقاری )است، ولی از آنجا ک  پووهش هم تتت کرده« تحقیر»( این وند را با معنی 1451کلتاسی ) -9

 اند.کردهدانند، آن را در جدول تتت نبوت میرا واژه

 کا  در ررهنا  دهخادا و معاین، ایان پواوند در کلماات        داناد، در حاالی  در دیواره را پووند تصغیر می e–( پووند 1451کلتاسی ) -4

 اند. تری بوده و ب  همین دلیا این معادل را ب  کار گررت گران، معادل صحی کار ررت  ک  از نظر پووهش گفت  با معنی شتاهت ب  پیش
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62 -ele گردل ، آبل  نوتت ˟     

61 -eli گردلی نوتت ˟     

69 -estân مکانی 

گلوتان، بوستان، 

دبوتان، ررهنگوتان، 

 بیمارستان
     

64 -eš مصدری 

روش، کوشش، 

 پویش، دانش، سازش،

 برش، دمش
     

63 -fâm  رن 

رام، گلفام، سی 

رام،  رام، لعا ریروزه

 ستزرام، زردرام
     

66 -faš شتاهت 
ش، اژدهارش، پرستارر

 1خورشیدرش
˟     

65 9
-gâh مکانی 

دادگاه، دانشگاه، 

کارگاه، رزمگاه، 

 پووهشگاه
     

65 -gân نوتت 

مهرگان، تیرگان، 

آبریزگان، اندامگان، 

 ارزارگان
     

66 -gâr راعلی 

پرهیزگار، آموزگار، 

سازگار، رستگار، 

 پروردگار
     

65 -gâr ار، یادگارروزگ نوتت ˟     

52 -gar گرگر، خصومتتوان دارندگی ˟     

51 -gar شغلی 

آهنگر، ررتگر، 

گر، زرگر، صنعت

 گرپووهش
     

59 -gar راعلی 

گر، گر، ویرانستم

گر، گر، پرخاشروشن

 یغماگر
     

                                                                                                                                  
 است. هجری( ذکر شده 5و  6ووند کهن در متون کهن از جمل  ررامرزنام  )ررن این پ -1

  ا از آنجا ک  ایان جاز ، با  تنهاایی و با     سازی امروز زبان رارسی بویار زایاست، امّبا معنای زمانی در واژه« گاه»با آنک  جز   -9
 ة ما کنار گذاشت  شد.رود، این جز  از مطالعکار می  صورت تکواژ آزاد نیز در زبان رارسی ب
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54 -gari
1

 مصدری 
گری، وحشی

گری، گری، درمان ستم
 یمیاگریگری، کویران

     

53 -gari مکانی 
گری، آهنگری، کنوول

زرگری، درودگری، 
 گری، موگریآرایش

     

56 -gin آمیختگی 
غمگین، شرمگین، 

اندوهگین، خشمگین، 
 سهمگین، آزرمگین

     

55 -gun شتاهت 
گون،   ل  ریرگون،

گون،  گلگون، بنفش 
 آذرگون

     

55 -i مصدری 
ی، بدی، سپیدی، خوب

      سیاهی، بلندی، زندگی

56 -i نوتت 
دینی، شهری، 

کشوری، الهی، پایینی، 
 با یی، بغلی

     

55 -i مکان 

شهرداری، 
شویی،  دست

روشویی، انتاری، 
 نجاری

     

122 -i راعلی 
جنگی، ملاراتی، 
پروازی، تهاجمی، 
 گشتی، انقلابی

     

121 -i ولیمفع 
پیشنهادی، دریارتی، 
بازیارتی، پرداختی، 

 مرجوعی
     

129 -i زمان 
عصری، شتی، 
صتحی، ظهری، 
 سحری، غروبی

     

124 -i تحتیب 
مامانی، بابایی، خانمی، 
آرایی، نازی، گلی، 

 داداشی
   ˟  

                                                                                                                                  
 در ابتدا رصد داشتیم با نهایت احترام ب  استاد ررزان ، دکتر کلتاسی عزیز، این پووند را حذ  کنیم و شاواهد را بارای پواوند     -1
-i در های حاما این پووند، ب  صورت صفت در رارسی وجود ندارناد و  ا مشاهده کردیم ک  برخی از واژهامّ ؛مصدری ارائ  دهیم
گری، با  هماین دلیاا، ایان پواوند را با  هماین        از جمل  واژة وحشی ؛شوندساخت  می gari–ر در بدو امر با الصاو پووند ظاه

 صورت در اینجا ارائ  دادیم.
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123 -i رابلیت 
خوردنی، پوشیدنی، 
گفتنی، خریدنی، 

 ساختنی
     

126 -iče تصغیر 
دریچ ، بزیچ ، 
، 1دمتالیچ ، کمیچ 

 9مشکیچ 
     

125 -ik نوتت 

تاریک، نزدیک، 
تاجیک، 

، 4شناسیک روان
 پارسیک

     

125 -in نوتت 
بلورین، سیمین، 

زرین، آهنین، موین، 
 پو دین

     

126 -ine نوتت 
چوبین ، پشمین ، 

سیمین ، خاگین ، زرین ، 
 3آردین 

     

125 -ir 6دلیر، کفیر نوتت ˟     

112 -iyân نریان، مادیان نوتت ˟     

111 -iyâne نوتت 
سالیان ، ماهیان ، 

     ˟ روزیان 

119 -iyyat مصدری 
انوانیت، روحانیت، 
جدیت، بدویت، 

 مهدویت
     

114 -iyye مکانی 
ترکی ، اسکندری ، 
مهدوی ، رادسی ، 

 روسی 
     

113 -iyye نوتت 
، ابلاغی ،  یاعلام

شوری ، یومی ، داعی ، 
 اولی 

     

                                                                                                                                  
 ب  معنای کمان کوچک و ب  کمانچ  گویند. -1

 مشک کوچک -9

 ساز در سااخت واژه پووند صفت  مثابة دب رارسی باز سوی ررهنگوتان زبان و اب  تازگی  سترون بوده این پووند ک  تقریتاً -4

 است. ب  کار گررت  شده

 حلوا -3

 ب  معنای سرخوشی« کیف»یا « کِف»منووب ب   -6
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116 -ize نوتت 
پاکیزه، ایرانیزه، 
مدرنیزه، مکانیزه، 

 اسلامیزه
     

115 -ji میانجی نوتت ˟     

115 -kade مکانی 
دهکده، دانشکده، 
زیتاکده، بتکده، 
 آتشکده، میکده

     

116 -lâx مکانی 
سنگلا ، نمکلا ، 
دیو  ، رود  ، 

   آتش
     

115 -lu نوتت 
لو، لو، دهخرمالو، شش

      لو، چمارلو، دورلوس 

192 -mân مصدری 
زایمان، سازمان، 
ساختمان، کشُتمان، 

 1بازمان
     

191 -mân نوتت 
دودمان، رهرمان، 

، 4، دژمان9کهرمان
 3مانکش

     

192 -mâni نوتت 
، خودمانی، 6سوزمانی

     ˟ 5دردمانی

194 -mâni سیرمانی مصدری ˟     

193 -
ma?âb 

 دارندگی

مآب، جلالت
مآب،  مغفرت
مآب،  رسالت
مآب،  ردسی
 مآب عرران

     

196 -
ma?âb 

 شتاهت

مآب، اروپایی
تاجرمآب، 

مآب، اشترمآب،  ررنگی
 بمآررانو 

     

                                                                                                                                  
 فتورّ -1

 کهربایی -9

 فسّمتأ -4

 زمین زراعی -3

 در ررهن  دهخدا ب  معنای زن بدکاره -6

 دارای درد -5
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195 -mand دارندگی 
هنرمند، دانشمند، 
تروتمند، آرزومند، 

 هوشمند
     

195 -nâ نوتت 
تنگنا، رراخنا، تیزنا، 

      درازنا، گرِدنا

196 -nâk 
آمیختگی 
 )نوتت(

خشمناک، غمناک، 
اندوهناک، ترسناک، 

 دردناک
     

195 -om عدد ترتیتی 
دوم، سوم، چهارم، 
پنجم، ششم، هفتم، 

 هشتم
     

142 -ow کشو، ولو نوتت ˟     

141 -pâd محارظ 
آذرپاد، آتروپاد، دژپاد، 

 ازتشپاد، مهرپاد
 ˟     

149 -qâle تصغیر 
بزغال ، جزغال ، چغال ، 

      غال ، داس1کنغال 

144 -sâ شتاهت 
پریوا، مهوا، مهرسا، 

      دلوا، گلوا

143 -sân شتاهت 
هموان، یکوان، 
مهوان، دیوسان، 

 شیرسان
     

146 -sâr شرموار، غموار دارندگی ˟     

145 -sâr مکانی 
سار،  سار، سای چشم 

کوهوار، گلوار، 
 شاخوار

     

145 -sâr نوتت 
رخوار، نگونوار، 

، خاکوار، 9پاسار
 سار ستک

     

146 -sar مکانی 
، بابلور، گچور

رودسر، سنگور، 
 رامور

     

145 -sir مکانی 
گرمویر، سردسیر، 
     ˟ بردسیر، تنگویر

                                                                                                                                  
 کنیز = کن -1

 لگد -9
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132 -šan 1گلشن، دوشن مکانی ˟     

131 -vâ نوعی آش 
، گندموا، 9برغوتوا

 وا، سکِوا، پی 
     

139 -vâ پووا شوا،یپ محارظت ˟     

134 -vâde خانواده نوتت ˟     

133 -vân محارظ 

سروان، زروان، 

، 4شتروان، دستوان

 دشتوان
     

136 -vâne دارندگی 

پشتوان ، خندوان ، 

پروان ، استوان ، 

 3دستوان 
     

135 -vâr دارندگی 
امیدوار، عیالوار، 

 ،6سوگوار، دلوار
     

135 -vâr شتاهت 

وار، پدروار، شاه

دروار، وار، ما ممعلّ

 وار، گداوارکودک
     

136 -vâr خانوار نوتت ˟     

135 -vâre شتاهت 

ماهواره، گاهواره، 

، 5، جگرواره5هوشواره

 موشواره
     

162 -vâre نوتت 
، 6گوشواره، دستواره

 5مشتواره
˟     

161 -vand 11سپهوند، 12دریکوند شغا،      

                                                                                                                                  
 شیدن شیرظر  سفالی بزرگ برای دو -1

 است. شدهدر وارع نوعی آش بوده ک  با برغوت )تره بهاری( پخت  می -9

 .ک  در جن ، در دست کنند نیآهن یساعد -4

 ساعدی آهنین ک  در جن ، در دست کنند. -3

 شجا  و دلیر -6

 هوش مصنوعی -5

 کتد مصنوعی -5

 دستی شتانانعصا و چوب -6

 یک مشت از هرچیزی -5

 دارخزان  -12

 نگهتان سپاه -11
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، 9، ترکاشوند1بازوند

 4دالوند

169 -vand 
منووب ب  
 نام ایا

بیرانوند، پو دوند، 
یوسفوند، کیاوند، 

 شاهی وند
     

164 -var راعلی 
ور،  ور، شعل حمل 

 شناور، کنشور، پاسور
     

163 -var دارندگی 
نامور، هنرور، 

ور،  ور، پیش  بخت
 جانور،گویشور

     

166 -vaš شتاهت 
ش، پریوش، مهو

وش، مهروش،  ررشت 
 گلوش

     

165 -u 
دارندگی و 
 نوتت

ریشو، ستیلو، غرغرو، 
اخمو، دماغو، عرعرو، 

 هارو جیغو، ها جیغ
     

165 -u ترسو، شاشو راعلی ˟     

166 -uk رمّوک راعلی ˟     

165 -uk نروک نوتت ˟     

152 -ul پنجول نوتت ˟     

151 -ule زنگول  نوتت ˟     

159 -ulu زاغولو، کوچولو نوتت ˟     

154 -umand دارندگی 
تنومند، برومند، 

 هوتومند
˟     

153 -un گردون راعلی ˟     

156 -un ارزون مفعولی ˟     

155 -un آزمون مصدری ˟     

155 -un اتدرون، درون مکانی ˟     

156 -ur رنجور، مزدور، نمور دارندگی ˟     

155 -yâr دارندگی 
هوشیار، بختیار، 
 کامیار، دلیار، مازیار

     

152 -yâr آبیار، گاویار، ماهیار،  محارظ     

                                                                                                                                  
 موئول بازها -1

 تیراندازها، تکموئول تیر و کمان -9

 یکی از ایلات کرد ایران -4
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 شهریار، مهریار

151 -yun همایون، زریون شتاهت ˟     

159 -zâr مکانی 
 زار، زار، پنت گلزار، شوره

      زارزار، بنفش شن

154 -že نایوه تصغیر ˟     

 گیری نتیجه بحث و -4

باودگی ونادهای اشاتقاری، میازان     با  معیارهاای متعاار     توجّا  تاا باا   نوشتار پایش رو ساعی شاد     در

اشاتقاری   وناد  (156)مجمو  و در کنیمسی جهانی بررسی اشتقاو رارسی را در مقیا ررایندگی بود متعار 

باودگی، بار   برای تعیین متعاار   مشتقة واژ (552)بیش از  ب  همراه ،پووند (154)پیشوند و  (99)اما ش

ت و از رهگاذر کااوش در   ( با  درّا  9212شاناختی ارائا  شاده از ساوی کوربات )     اساس پنج معیار رده

ناد  نشاان داد هاای پاووهش   داده شدند.بررسی  های واژگان رارسی و نیز موتور جوتجوی گوگاررهن 

، معیااار پوااوند (55)پیشااوند و  (9)شاااما  ونااد اشااتقاری (56) ونااد اشااتقاری، (156)از مجمااو  کاا  

 ند.  نکردپذیری را رعایت  جایگزین

پواوند رعایات   یاک   یک از سوی شفاریت صوری و مدخا جداگان ، هرمعیارهای شفاریت معنایی،  

تاوان نتیجا  گررات    د. بر این اساس مینشدند. معیار حاما معنایی اضاری از سوی تمام وندها رعایت ش

 پذیری است ک  بر عادم سااخت  جایگزینعدم رعایت معیار  ،ک  با ترین انحرا  نظام اشتقاو در رارسی

واژی، عادم زایاایی   در مطالعات ساخترا د لت دارد. این شرایط واژگان جدید  یا ساخت بویار محدود

آنجاا کا  بیشاترین تعاداد ونادهایی کا  یکای از معیارهاای         بناابراین از   ؛دانناد میبودگی وند یا سترون

را  «عادم زایاایی ونادها   » ب  عتارت دیگار این وندها هوتند، ة اند، در زمربودگی را رعایت نکرده متعار 

دانوات. موضاو  عادم    بودگی کاما گررتن وندهای اشتقاری رارسی از متعار راصل ترین دلیا باید مهم

نوتت داد )چون بوایاری از ونادهای   وند ب  تاریخی بودن رقط توان آن را نمی زایایی برخی از وندها ک 

با  معناای    judâgih ةل در واژامثا بارای  پهلاوی،   ih–ة ماناد سااز، بااری  اسام  i- پووند جمل  تاریخی از

   گنجد.تری دارد ک  در این مقال نمیردهتگوة از زایایی با یی برخودار هوتند( نیاز ب  مطالع« جدایی»

با  معنای    -varشتقاری وند اپیش ، مشاهده شد ک  تنها،در خصوص عدم رعایت معیار شفاریت معنایی 

هاا،  کا  در سااختِ برخای دیگار از واژه    با وجودی  وندهاة است و بقی این معیار را رعایت نکرده« با »

 داشاتند؛ معناایی   مورد نظر این پووهش، شافاریت ة واژپنج  ولی چون حدارا در ،شفاریت معنایی ندارند

حاصاا  ة رعایت نشاد. واژ  ale–از سوی پووند  معیار شفاریت صوری تنها .امتیاز مربوط را کوب کردند

رای  صاورت مشاتق، معرّ   های واژگان و نیز در جوتجوی گوگا با  از این پووند در هیچ یک از ررهن 
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 ( تتات نشاده  1452مکنازی ) حاصا از آن در ررهنا  پهلاوی   ة است. از آنجا ک  این پووند و واژ نشده

 شدگی آن مطالعات بیشتری انجام داد.  توان در مورد بویط انگاشت است، پس، وندی کهن نتوده و می

دارد ای کااربرد محااوره  رقاط  کا   ، از آن رو i–امتیاز معیار مدخا جداگان  را تنهاا، پواوند تحتیاب     

شادن با  پایا ، یاا      رارسی پاس از ارازوده  و در نهایت مشاهده شد ک  تمام وندهای زبان  دریارت نکرد.

دهند، از این رو امتیااز معیاار پانج نیاز با  تماام       یا معنای پای  را تغییر می ارزایندمعنایی اضار  ب  پای  می

پذیری و شافاریت صاوری   ، ک  دو معیار تجزی «نوتت» ale–پووند  ب  جز ق گررت.وندهای رارسی تعلّ

ررار گررتند، تنهاا، امتیااز   معیارها در رهرست عدم رعایت های اشتقاری ک  وند دیگربود،  را رعایت نکرده

راصال    کاماا  بودگیمتعار وضعیت درج  از یک  توان گفت ک  تنهااز این رو می ؛معیار را نگررتند (1)

   با معنای نوتت است. ale–ترین وند رارسی، پووند داشتند. بر این اساس، نامتعار 

وند اشاتقاری رارسای از مجماو      (56)شود ک  در مجمو  های پووهش، مشاهده میب  یارت  توجّ با  

تاوان چناین   از ایان رو مای   ؛درج  رعایت نکردناد یک  بودگی را ب  میزانوند، معیارهای متعار  (156)

نظاام   بودگی راصل  دارند.وندهای اشتقاری رارسی، ب  میزان یک درج  از متعار  %(43) نتیج  گررت ک 

 (51)ا باا احتوااب   کارد، امّا  امتیاز کوب می (556باید ) بود،قاو رارسی اگر ب   ور کاما متعار  میاشت

 بودگی راصال  گررتا   از متعار  %(95/5) ، یعنی ب  میزاناست امتیاز کوب کرده (523)عدم امتیاز گیری، 

دهاد  نشان مای بودگی ار متعار  است. این میزان از متع (%54)یا ب  عتارت دیگر ب  میزان حدود  است

هاای دنیاا   متعار  این نظام در میان زباان ة ب  نمونزایای خود،  وندهای غیروجود با  نظام اشتقاو رارسی،

اناد  بودگی را رعایت نکارده وندهایی را ک  معیارهای متعار ( 6و ) (3(، )4جداول ) بویار نزدیک است.

 اند. شتب  نمایش گذا

 پذیری را رعایت نکردندار جایگزینوندهایی که معی .(3)جدول 

 پذیری را رعایت نکردندوندهایی که معیار جایگزین
 .برعکس -vâžکثرت،  -bol پیشوندها: 
 ی،رااعل  -âne،نواتت  - âleنواتت،  - âl ،یمصادر  -âlشاتاهت،   - âl،یرااعل  - âk ساز،اسم - âde،یمفعول -â ت،یرابل -â پسوندها:

-âni  ،مصدری-âr ،مفعولی -âr  ،نوتت-âvand  ،دارندگی-âvand   ،نواتت-ak   ،تحقیار-ake   ،تحقیار-aki   ،تحتیاب- aki   ،نواتت 
-aki  ،شغا-alân  ،نوتت-ale  ،نوتت-and  ،راعلی-and  ،مصدری-and  ،رابلیات-ande  ،نواتت -ang   ،نواتت-ar   ،نواتت-bâr 

 gar-شاتاهت،   faš-نواتت،   eli-نواتت،   ele-، نواتت  dân-نواتت،   či-نواتت،   če-حاریص،   bâre-مکانی،  bâr-ساحا و کنار، 
 sâr-نواتت،   ow-مصادری،   mâni-نواتت،   -mâniنواتت،   -jiنواتت،   -iyâne نوتت، - iyânنوتت،  ir-نوتت،  gâr-دارندگی، 
 نواتت،  uk-رااعلی،   uk-رااعلی،   u-نواتت،   vâre-نواتت،   vâr-نواتت،   -vâdeمحاارظ،   vâ-مکانی،  šan-مکانی،  sir-دارندگی، 

- ul   ،نوتت-ule   ،نواتت-ulu  ،نواتت -umand   ،دارنادگی-un  ،رااعلی-un   ،مفعاولی-un   ،مصادری-un   ،مکاانی-ur   ،دارنادگی 
-yun  ،شتاهت-že تصغیر. 
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 وندهایی که معیارهای شفافیت معنایی و صوری و مدخل جداگانه را رعایت نکردند (.4جدول )

را « شفافیت معنایی»وندهایی که معیار 

 نکردند رعایت

را « شفافیت صوری»وندهایی که معیار 

 رعایت نکردند

را « مدخل جداگانه»وندهایی که معیار 

 رعایت نکردند

 - - با  -var :شوندهایپ

 تحتیب i- نوتت ale- -پسوندها: 

 را رعایت نکردند بودگیی متعارفتعداد وندهایی که معیارهاکل . (5ل )وجد

تعداد وندهایی که 

پذیری را تجزیه معیار

 رعایت نکردند

 ییتعداد وندها

شفافیت  اریکه مع

 تیرا رعا معنایی

 نکردند

 ییتعداد وندها

شفافیت  اریکه مع

 تیرا رعا صوری

 نکردند

 ییتعداد وندها

مدخل  اریکه مع

را  جداگانه

 نکردند تیرعا

 ییتعداد وندها

 اریکه مع

را  یریپذ هیتجز

 نکردند تیرعا

مجموع تعداد 

وندهایی که 

 ارهایمعی

بودگی را  متعارف

 رعایت نکردند

56 

 پووند 55یشوند، پ 9

1 

 پیشوند 1

1 

 پووند 1

1 

 پووند 1
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 منابع
 در:: رویکرد مطابقة متعاار .  رارسی بررسی تأتیر ستک متن در نظام زبان(. 1453داوری، شادی و ملیح  صفایی )

 .، )صمشاهد  و آموزش رارسای  اسیشنمقا ت سومین همایش زبانمجموع م. معصو ینیمحمد حوسید 

 پارسی. ةتهران: نویو (.155

ای واژمعناایی و نظاام   (. نظام رعا در گویش انارکی: مقول 1456شکور  جعفری و خدیج  رجتی ) ؛---------

 .96-5 (،5) 3 ،های ایرانیزبان رارسی و گویشانشقاری. ة مطابق

 . تهران: دانشگاه تهران.خدادهة امنجلدی لغت 15ة دور. (1455اکتر )دهخدا، علی

 . تهران: سمت.متانی صر (. 1465شقاری، ویدا )

 . تهران: نشر دانش.سازی در زبان رارسی معاصرها و امکانات واژهشیوه(. 1459اشر  )صادری، علی

شناسای و  زباان آباادی.  متعاار  رعلای در گاویش زیان    ة مطابقا (. 1455و مهارداد نغزگاوی کهان )   عتدی، ایران 
 .116-55(، 15) 12 ،های خراسان  گویش

ها و سطوح واژگانی در وندهای زباان رارسای از   (. بررسی  ی 1452) رانیپی یدالله ریضیغلامعلی زاده، خورو و 

 .63-56، (9) 4 شناسی،های زبانپووهشة نشرینگاه صر  واژگانی. 

هاا و  روشگرایای.  یای تاا کیفای   گرا(. روش تحلیاا محتاوا، از کمای   1456رائدی، محمدرضا و علیرضا گلشنی )
 .69-65(، 94) 5 ،شناختیهای روان مدل

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. در زبان رارسی امروز. اشتقاو پووندی(. 1451کشانی، خورو )
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علاوم انواانی و    تهاران: پووهشاگاه   چااپ پانجم.   .ساخت اشتقاری واژه در رارسی امروز(. 1451کلتاسی، ایران )

 مطالعات ررهنگی.

تهاران: پووهشاگاه علاوم    مهشاید میررخرایای.   ة ترجما  ررهن  کوچک زبان پهلاوی.  .(1452مکنزی، دیوید نیا )

 انوانی و مطالعات ررهنگی.

 تهران: نیلورر.ررهن  رارسی عامیان . (. 1454نجفی، ابوالحون )

-56 (،4) 9 ،یشناسای تطتیقا  هاای زباان  پووهش(. شت  وند شدگی. 1452نغزگوی کهن، مهرداد و شادی داوری )

66. 

د محماّا . در:شاادگیینااو از منظاار دسااتور  یدر رارساا«  - ب »ینقشاا راتییاا(. تغ1459) ---------------

 .یپارس ةویتهران: نو (.65-45)صص  .یرانیا هایزبان در بوتواژه یبررس مهند. راسخ

 سخن.ة تهران: مجلّآرا. حاجی(. 1493هدایت، صادو )
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Abstract 
The documents registered in notary public offices are not deniable after being signed and must be 

fully understood by the audience. The closer a text is to automatic language, the easier it is to 

understand. This is why scientific texts, unlike poetic texts, are free from aesthetic devices. To 

simplify the texts of official documents in forensic linguistics framework, this descriptive-

analytical research has tried to identify and if possible, rewrite the samples of foregrounding as a 

feature of literary language which can take the text far from the automatic language and create 

difficulty in understanding. In order to identify these samples and to show their effects on 

understanding, (100) documents (50 from the book of sample documents and 50 from the real 

documents registered in notary public office no. 1479) were considered. The results revealed that 

foregrounding in these texts is happening through extra regularities by creating parallelism in 

(1240) samples in phonetic, lexical, and phrasal levels in Arabic and legal terms. The omission of 

parallelism and rewriting the samples were possible in a remarkable percentage of samples 

(65.03%) and these substitutions have caused a significant increase of (40%) in the 

understanding of (100) clients of the notary public office.  

Keywords: forensic linguistics, official documents, foregrounding, extra regularities, automatic 

language. 
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 مقالة پژوهشی

در متن اسناد رسمی آوایی، واژگانی و گروهی توازن افزودن  با شناختیزبان سازی برجسته

 شناسی حقوقییر آن بر درک مخاطب: رویکرد زبانثو تأ

 4باقر پارساپورمحمد ،3ارسلان گلفام ،2زادهفردوس آقاگل، 1ریکیانوش کیقبادی امی
دانشکدة علوم انسانی،  شناسی،گروه زباناستاد  -1، تهران ایران. دانشگاه تربیت مدرسم انسانی، دانشکدة علو از شناسیی زبانادکتر -1

دانشیار  -3ایران.  ،رس، تهراندانشگاه تربیت مددانشکدة علوم انسانی، ، شناسیدانشیار گروه زبان -4تهران ایران.  دانشگاه تربیت مدرس،

 .ایران ،درس، تهرانحقوق دانشگاه تربیت م ةگروه حقوق، دانشکد

 19/2/1477پذیرش:   17/4/1477دریافت: 

 چکیده

بهه وسهیلم مطاطهر درو شهوند.      طور کامل  انکار نیستند و باید به  شوند، پس از امضا قابل اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می

خلاف متهون ادبهی، خهالی از    که متون علمی، بر شود. به همین دلیل است تر درو می تر باشد، آسان نزدیک هرچه متن به زبان خودکار

تحلیلهی   -شناسهی حقهوقی، پهشوهو توصهی ی      سازی متن اسناد رسمی در چارچوب زبهان آفرینی هستند. برای ساده ابزارهای زیبایی

توانهد بها    یویشگی زبان ادب بوده اسهت کهه مه   سازی، به مثابم  و در صورت امکان بازنویسی نمودهای برجسته پی شناسایی حاضر در 

هها بهر درو   دادن تهثییر آن   ها و نشانها از زبان خودکار، درو را برای مطاطر دشوار کند. برای شناسایی این نموددور کردن این متن

پنجاه نمونه از کتاب نمونم اسناد و پنجاه نمونه از اسناد واقعهی تنظهیم شهده در دفتهر اسهناد رسهمی       صد نمونه سند رسمی ) مطاطر،

 افزایهی و بها ایجهاد تهوازن در    قاعهده  هها از راه سهازی در ایهن سهند   اند. نتایج نشان داد که برجسته هران( بررسی و تحلیل شدهت 1397

و   حهفف تهوازن   اسهت.   ههای عربهی و حقهوقی صهورت گرفتهه     ( مورد تکرار در سطوح آوایی، واژگانی و گروههی، در واژه 1131)

( درصهدی در  31هها باعها افهزایو معنهادار )    ممکن بوده و این جهایگزینی  (،%14/27) اهتوجهّی از نمونه درصد قابل بازنویسی در

 است.   کنندگان به دفتر اسناد رسمی شده  صد ن ر از مراجعه میزان درو

 .خودکارزبان ، افزایی قاعدهسازی،  برجستهناد رسمی، شناسی حقوقی، اسزبان ها:واژهکلید
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 مهمقدّ -1

را موجهر شهده    1یحقهوق  یشناس به نام زبان یا رشته انیم یدانش پیدایو، دو حوزة حقوق و زبانارتباط 

بهرای کمهک بهه علهم      شناسی زبان های راهبردحقوق، از و  شناسی دو دانو زبان قیتل  که در آن با است

یهت متهون حقهوقی،    دلیهل اهمّ   بهه (. 34: 1471زاده، )آقاگهل  شهود  مهی اسهت اده   قتیکشف حق حقوق و

. یکهی از  اسهت شناسهی حقهوقی    ههای زبهان   یکهی از حهوزه   ،و کمهک بهه درو ایهن متهون    سازی  ساده

طبق قانون، شهطص پهس   زیرا  ؛استشده در دفاتر اسناد رسمی  تنظیم اسنادمتون حقوقی، ن یتر پرکاربرد

کننهدگان دفهاتر اسهناد     کامل و دقیق متن سند برای مراجعهه درو قادر به انکار آن نیست،  ،سند یاز امضا

افهراد   مدرو برای هم  و قابل 1امکان، به زبان خودکار  حدّ  بنابراین این متون باید تا ؛رسمی ضروری است

 ادبی باشند.   مهای زبان مانند گون های دیگر گونه و فاقد ویشگی شوند کینزدجامعه 

و هرچهه مهتن از    کند تواند متن را از زبان خودکار دور  میویشگی زبان ادب،  مثابم، به 4سازی برجسته 

ه بهه کهاربردی کهه    هر متن با توجّه  تر خواهد شد. تر شود، درو آن نیز دشوار دور هو روزمرّ زبان خودکار

مهالی و   حقهوق و منهافم مهالی و غیهر     دربهارة  3شود. چون اسناد رسهمی  ی نوشته میدر گونم خاصّ ،دارد

نهه بهه   و تهر باشهند    زبان نزدیک 7رود که به کاربرد و نقو ارجاعی هستند، انتظار میدات افراد جامعه تعهّ

بها یهافتن   برای کمک بهه درو مطاطهر،   این است که حاضر پشوهو  هدف آفرینی.زیباییو  2ادبینقو 

زبهان خودکهار   ها، متن سند را هرچه بیشتر به سمت های زبان ادب و در صورت امکان حفف آن ویشگی

چگونهه   ،ویشگی زبان ادب منزلم به سازی برجستهها مطرح هستند که  ه ببرد. در اینجا این پرسوو روزمرّ

ننهدگان بهه   ک درو مراجعهه  چه تهثییری بهر  ها  این نمودحفف اینکه ؟ و یابد می نمودمتن اسناد رسمی  رد

   ؟دفاتر اسناد رسمی دارد

ابهزار آهنگهین    مثابهم  سازی را بهه هستند و برجسته در حوزة ادبیات سازیمرتبط به برجستهتمام آیار  

سهازی در متهون حقهوقی انجهام      برجسته ةپشوهشی دربار کنونتا اند.کردن کلام در آیار ادبی بررسی کرده

های نحهوی و  پی توصیف ویشگی ( در1492بهبودی )، سازی متون حقوقی سادهدر بحث  اماّ ؛است نشده

گونهم   در دوسادگی متنهی در ایهن متهون     نوشتاری حقوق مدنی فارسی و جایگاه حشو وواژگانی متون 
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سی متهون  شنا پس از آسیر (1471) پورفرازندهزاده و  گل آقاهمچنین  ؛است بودهقانون و آموزش  حقوقی

ارائهه  « الگوی خهلاقّ »الگویی با عنوان  ،متون احکام قضایی نویسی و بازنویسی خلاصهبرای  ،آراء قضایی

و اصهولی  را تحلیهل کهرده   های سبکی متون حقهوقی   صهمشطّ (1471) پورفرازندهایر دیگری  رد اند.داده

نویسهی،    پرهیهز از طهوینی  همچهون   اصهولی و  ارائه داده استحقوقی در ایران  ةبان سادبرای گسترش ز

ههای   گیری واژهکهار   بهه  پرهیهز از تکهرار، پرهیهز از   است اده از ساخت معلوم، است اده از ضمایر شطصی، 

 .کهرده اسهت  نویسهی پیشهنهاد   برای سهاده  را صیی و تطصّهای فنّتعریف مناسر برای واژه معربی و ارائ

ای از گ تمهان   نهنمو مثابم بهرا شناختی قراردادهای بانکی  های زبان ویشگی (1473) خیرآبادیخیرآبادی و 

 .  اند حقوقی بررسی کرده

بهرای   هها و آن، بهاز ههم در  نِ ایهن متهون  وجود منسهجم بهود   ه که باحاصل شدنهایت این نتایج   در 

 باعهث  ،ههای عربهی   کهارگیری واژه  بهه  و نی بودن جملاتجمله طوی و عواملی از ر استمطاطر دشوا

سازی زبان حقوقی انگلیسی با تمرکهز بهر    ( به ساده1111) 1احمد و کاتسوس. ایجاد این دشواری هستند

تهر،  ههای کوچهک   مانند شکستن متن به واحد یهای روشبه و  اندپرداخته قانون و حقوق زنان در پاکستان

کهردن    و رنگی یصورت جدول یا نمودار درخت  بیان هدف اصلی با عنوان، افزودن توضیح کوتاه، ارائه به

دییل دشواری متون حقهوقی   ذکر هایی که به یک از پشوهو  هیچ اند.کردهاشاره  قانونهایی از متن  بطو

ایهن  همچنین  ؛اند شدن از زبان خودکار اشاره نکرده  عاملی برای دور مثابمسازی به  به برجسته ،اند پرداخته

و گهرفتن تثییهد   کدام امکانِ داشتن همکاری با نهاد حقهوقی   هیچهای مت اوت بوده و ها در گونهپشوهو

 بنهابراین پهشوهو حاضهر    ؛انهد ها در نهاد مهرتبط را نداشهته  اجرای عملی یافته و در تمام مراحل پشوهو

بهه کهار بهردن     و اسهناد رسهمی   گونهم  سازیساده شناسایی عوامل دشواری و راستای تلاشی نوآورانه در

 رود.به شمار مینتایج در دفتر اسناد رسمی 

 شناسی حقوقی زبان -2

فاصهل   حهدّ و ای  رشهته  میان دانشی گیرد که شناسی حقوقی صورت می پشوهو حاضر در چارچوب زبان

از راهبردهای زبان شناسی از جملهه آواشناسهی    شناس حقوقی زبان است. شناسی و حقوق دو دانو زبان

در  3و تحلیهل گ تمهان   4ههای گ تهار   ، کنو1شناسی، کاربردشناسی ، معنیواژه، نحوشناسی، ساختو واج
                                                                                                                                                          
1. N. Ahmad & N. Katsos 
2. pragmatics 
3. speech acts 

4. discourse analysis 
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ههای   بررسهی  .(12: 1471زاده، د )آقاگهل کنه  مهردم اسهت اده مهی    حهقّ  گهرفتن  و کشف حقیقهت  راستای

روی  دتوانه  مهی حقیقهت   برای رسیدن بهنیز حقوق  ةحوز ادبی نیست و در آیار محدود به 1شناختی سبک

و  زبهان حقهوق   سهازی  سهاده  ندیفرا .(27: 1799، 1ستالیکر) انجام شود شواهد زبانی گ تاری و نوشتاری

 شهود مهی هها پرداختهه   بهه آن  یحقهوق  شناسی که در چارچوب زبانهستند  هایی حوزهاز  ،گ تمان لیتحل

و  هها  نهه یپرداخهت بهه انهوام زم    تیه قابل ،گ تمان لیتحل های یشگیاز و یکی (.41-19: 1471زاده، )آقاگل

 است.   یو گ تار ینوشتار های بافت

گ تمان باشهد.   گرانلیتحل های یبررس یبرا یحوزه فرصت نیکه ا شود یحقوق، سبر م یزبان تیماه 

در (. 371-349: 1111 ،4یهسهتند )شها   یگ تمهان حقهوق   لیتحل یهااز جمله حوزه شناسی سبکابهام و 

در مهدل توصهی ی   . ندهسهت  مطتلف متون حقوقی قابل بررسهی  3های حوزة تحلیل گ تمان حقوقی، گونه

بنهدی بافهت حقهوقی در مطالعهات گ تمهانی، عسهکری متهین و        حقوقی ایران برای دسته مدر سامان گونه

شهامل   نطسهتین،  ةحهوز  -1 شناسند:اصلی در بافت حقوقی را از هم بازمی ة(، چهار حوز1471رحیمی )

 ةحهوز  -4 ؛هها العملرهها و دسهتو  نامهه  گفاری، شهامل قهوانین، آیهین   قانون ةحوز -1 ؛قانون اساسی مگون

های یبت اسهناد و امهلاو و   گونهسازمانی، شامل  ةحوز -3و های آموزش عالی هایگونهآموزش، شامل 

   .قضایی

گ تمهان حقهوقی بررسهی     منزلم تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به در پشوهو حاضر متون اسناد رسمی

ست که در مقهام  ای انوشته سند گیرند.قرار می (ویبت اسناد و املا مگون) یسازمان ةحوز در شوند کهمی

یبت اسناد و املاو یا دفهاتر اسهناد    ةسندی که در ادار .م( - ق 1193 ة)ماد استناد باشد دعوی یا دفام قابل

 ،شده باشهد  ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیممورین رسمی در حدود صلاحیت آنثرسمی یا نزد سایر م

 گوید:قانون یبت می 91 ةماد(. م –ق  1199ةرسمی است )ماد

سندی که مطابق قوانین به یبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجهه در آن  »

یابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجم بهه اخهف     معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن

وجه یها تسهلیم مهال مسهموم نیسهت. مهثمورین        مد به تثدیتمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهّ

قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا به نحهوی از  
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وجهه تسهلیم مهال     مد به تثدیرسید وجه یا مال یا تعهّ انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص

 (342: 1471)میرزایی،  .«محکوم خواهند شد تبه شو ماه تا یک سال ان صال موقّ ،معتبر ندانند

رسهد و  می کنندهمراجعهیید ثابتدایی به ت مو نسط تنظیمسند در سیستم اینترنتی  ،در دفاتر اسناد رسمی 

شناسهایی و  اسهناد،   انکار بودن  قابل ه به غیربا توجّ. دشویید نهایی در دو نسطه چاپ و امضا میثتاز پس 

زبهان   تهرویج کمک به درو مطاطهر و  ، گامی در جهت از زبان خودکار هاآن متن رفم عوامل دور شدن

 عربهی  وی حقوق های واژهدر ، پشوهو حاضر شده در یافتسازی ی برجستهها نمونه .است حقوقی ةساد

 شود. بنابراین در این بطو به تعریف واژه حقوقی پرداخته می ؛هستند

 حقوقی حقوقی و غیر  های واژه -2-1

واژگهان   از حقهوقی  زبهان  ههای  واژهکه  کند ینکته اشاره م نی( به ا1493) یبیحب 1حقوقی ةواژ در تعریف

 تعبیرههایی  یها  دنشهو  می اخف ی دیگرفنّ های رشته از د،نشو می گرفته عاریت به مردم مزبان عامّ و عمومی

نهایت عنهوان  بندی حبیبی، در  تقسیم اشاره بهنیز پس از ( 1492بهبودی ). ندسته حقوق مرشت مطصوص

 هها قهرار داده  صی بهودن آن حقوقی را مبنای تطصّ منام حضور واژگان در واژه ،عد واژگانیکند که در بُ می

ولهی معنهای    ،اندحقوقی آمده منامهایی شود که در واژهتواند مانم از حضور واژهاین معیار نمی هالبتّ ؛است

 .(اخترام و استانصی ندارند )مانند تطصّ

در علهم  یا یکهی از معهانی آن   که معنای آن شود نظر گرفته می درحقوقی  ایواژه ،حاضر پشوهودر  

ایهن   شناسهایی برای  است.  دور شده ،ها داشتهحوزه سایرکامل از معنایی که در  طور هحقوق کمابیو یا ب

فرهنه   هها در  هها، در ایهن پهشوهو معنهی واژه    سایر معنیو  یوققمعنای ح ت اوت مینان ازاط ها وواژه
منظهور از قابلیهت    اسهت.  مقایسهه شهده   (1491لنگهرودی )  حقهوق  ترمینولوژی و (1499) دیعم فارسی

 را بها واژة فارسهی یها عربهی قابهل      ژهبدون تغییر معنایی، وابا حفف توازن، بازنویسی این است که بتوان 

ولهی بهه    ،صهی نهدارد  معنهای تطصّ و  که کاربرداست  یا واژهنیز حقوقی  رواژة غیتر جایگزین کرد. درو

ههای  های حقوقی بها نشهان اختصهاری )ح( و واژه   واژهاست.  ها دشواردرو معنای آن ،دلیل عربی بودن

 تمرکهز روی حاضهر   ه در پهشوهو البتّه  ؛شهوند ح( نشهان داده مهی   -حقوقی با نشان اختصهاری )    غیر

تهر و بهدون   درو فارسی یها عربهی قابهل    هایبا واژه ،توازندارای صی و عربی تطصّ هایواژه جایگزینی

 مدر دیگهر پهشوهو برگرفتهه از رسهال     .صیهای عربی و تطصّواژه مهمو نه روی بازنویسی  است توازن

 طور جداگانه به آن موضوم پرداخته خواهد شد. به ،نگارنده
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 سازی برجسته -2-2

ادبیهات   1هاصهورتگرا  بهاور بهه   .دشوه میتوجّ یزدایهمواره به بحث آشنایی ،در فرایند خلق یک ایر ادبی

ی از زبان است کهه  کارگیری نحو خاصّ به و چون تصویرسازی، موسیقیهمای از ابرازها حاصل مجموعه

سهازی  برجسهته  (.3-4: 1772، 4نحاصل شده است )ایگلتوه و دور شدن از زبان روزمرّ 1زادییبا آشنایی

را بهه زبهان ادب نزدیهک     برای ایجاد ارتباط همگهانی ه یعنی زبان روزمرّ ،فرایندی است که زبان خودکار

نظهر   دردر دو سهوی یهک پیوسهتار    نمونهه  توان دو پهیو  شده را می ان برجستهزبان خودکار و زب .کندمی

 ارجهاعی  نقهو  در زبان گونه و کاربرد رینت نشان بی ،خودکار زباندارترین گونه و زبان ادب نشان گرفت.

، انحراف از قواعهد حهاکم بهر    3هنجارگریزیصورت  ی بهساز برجسته .فیزیک کتاب یک متن ، مثلاست

)صه وی،   پفیر اسهت  امکانافزایی، افزودن قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار  زبان خودکار یا قاعده

1494 :41-42  .) 

خودکهار و  توان انتظار داشت که متن سند رسمی بی نشان، نزدیک به زبان  ه به این مسائل، میجّتو با 

دلیهل   سهازی در ایهن متهون بهه     باشد و یافت شدن نمودهای برجسهته  در واقم کاربرد نقو ارجاعی زبان

  یافهت  سهازی  برجسهته های نهنمودرو مطاطر شود.  مانعی برایتواند فاصله گرفتن از زبان خودکار می

بها تهوازن و تکهرار آوایهی، واژگهانی و      افزایهی   از نوم قاعدهحاضر رسمی در پشوهو در متن اسناد  شده

یکهی از انهوام    مثابم افزایی بهقاعده .شود پرداخته می همین انوامتنها به در اینجا نتیجه  دراند،  بودهگروهی 

و  دانهد مهی تکهرار کلامهی    را حاصل 7توازن( 1494گیرد. ص وی )سازی با ایجاد توازن شکل میبرجسته

ای نحهوی ر   هه  ، واژه، جملهه و سهاخت  سطح آواتواند در  می نتواز افزایی بر حسر قاعده معتقد است

ای، تکرار همطهوان پایهانی، تکهرار    تواند تکرار همطوان آغازین، تکرار واکه میدر واج تکرار آوایی  د.ده

   واکه و همطوان آغازین، تکرار همطوان کامل، تکرار واکه و همطوان پایانی وتکرار کامل هجایی باشد.

 آوا ههم  ةدو واژ یا کامل )ماننهد  جمال و کمال()مانند  به صورت ناقص دتوان میتکرار  ،واژهدر سطح  

واحهد زبهانی کهه از یهک      مثابم تکرار در سطح گروه، به .باشد («گورخر گور/»و  «قبر /گور»نویسه هم –

تکهرار  تواند با تکرار بطشهی از دو یها چنهد گهروه،      خته شده و نقشی در جمله دارد، میواژه یا بیشتر سا

در بسهتر  / مانیهد  / بیهدار مهی  کهدام یهک از شهما    کنهون ا» :از احمد شاملوها این مصرم مانند ،ناقص باشد

                                                                                                                                                          
1. formalists 

2. defamiliarization 

3. T. Eagleton  

4. deviation 

5. parallelism 



 114/ متن اسناد رسمی و تثییر آن بر...در آوایی، واژگانی و گروهی توازن افزودن  با شناختیزبان سازی برجسته

ممکهن   یا (119 :1494)ص وی،  «رازتان درد ر پردر بستر ت کّ/ دلتنگی ةدر بستر فشرد/ خشونت نومیدی

 :  این بیت صائر ، تکرار کامل باشد، مانندعناصر دستوری گروهبا توالی یکسان تمامی است 

 در کشاکو از زبان آتشین بودم چو شهمم »
 

 «تا نپیوستم به خاموشهی نیاسهودم چوشهمم    
 

 (117: 1494 ،)ص وی

 منزلهم  بهه مهتن اسهناد رسهمی     در ،زبهان ادب   ویشگی مثابم بهسازی  برجسته دپشوهو حاضر، نمودر  

بر میزان درو مطاطهر سهنجیده   ها بازنویسی نمونهو تثییر  بررسیعاملی برای دور شدن از زبان خودکار 

 شود.   می

 روش پژوهش -3

اسهناد   ،گیهرد  شناسی حقوقی صهورت مهی   که در چارچوب زبانپیو رو  توصی ی - تحلیلیدر پشوهو 

بها شناسهایی و    تها  انهد شدهبررسی  ،یبت اسناد و املاو حقوقی از گونم شده در دفاتر اسناد رسمی  تنظیم

 های زبان ادب و نزدیک کردن مهتن بهه زبهان خودکهار، بهه درو مطاطهر کمهک شهود.         حفف ویشگی

 سهند رسهمی،  صهد   برای انتطاب ای انجام شده است.ها به روش کتابطانه داده مباحث نظری و آوریگرد

نهوم از  ده  ،1ییهد سهردفتر وکهارگروه کهانونی    ثت و انتطهابی بررسی بسهامد تنظهیم اسهناد در دفترخانهه     با 

تعهوی    منقهول و فهروش و   وکالت )جامم، فهروش غیهر  سند  -1 انتطاب شد:اسناد  انوام پربسامدترین

صهلح )عمهری، بها ح هو حقهوق       سند -3 ؛عی خودروطق سند -4 ؛قطعی ملک سند -1 ؛پلاو خودرو(

 -7 ؛اجهاره  سهند  -9 ؛رهنی مسهکن  سند -9 ؛نامه تقسیم سند -2 ؛نامه دتعهّ سند -7 ؛بانک، سهام شرکت(

 اسهناد  منمونه حقهوق یبهت:   کتهاب  از نمونهه  پنج  از هر نوم سند، .نامه اقرار سند -11 و نامهرضایت سند

 تههران  1397 اسناد واقعی تنظیم شده در دفتر اسهناد رسهمی   نمونه ازپنج  و( 1471حجتی اشرفی )نوشتم 

( بهه روش  یسند از اسناد واقعه پنجاه  اسناد و مسند از مجموعپنجاه سند رسمی ) صد  در مجموم ه وبود

ییهد  ثت ابه افزا، با ذکر توازن و نوم سند،  سازی قاعده های برجسته نمونه ،سپس ؛است تصادفی انتطاب شده

 قابهل  غیهر »، «بازنویسهی   قابهل »ههای  و از سویی به گروه« غیر حقوقی»و  «حقوقی»های  به گروه، سردفتر

بها   ههای زائهد   و حهفف تهوازن  تهوازن  میزان تهثییر   .اندشدهتقسیم « بدون نیاز به بازنویسی»یا « بازنویسی 

کننهدگان   ههایی کهه در اختیهار مراجعهه     نامهپرسو راهو از  1ای مقایسهبررسی به روش  ها بازنویسی نمونه

   است.  آمده (1) در پیوست هانامهنمونم این پرسو شده وگرفته، محک زده  قرار

                                                                                                                                                          
1. focus group 

2. comparative study 
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بها   تثییر آهنگین بودن مهتن بهر درو مطاطهر    ها وها، دلیل دشواری آنمیزان دشواری نمونهارزیابی  

 .شهده اسهت  ها و میزان درو مطاطر از معنی، با ارزیابی پاسخ تشریحی سهنجیده  ارزیابی پاسخ به گزینه

بهرای  اسهت.   ها بهوده داده براساس نسبت هر گروه به کلّ نامههای هر گروه در پرسوتعداد دادهانتطاب 

 منامه های دارای توازن در متن اسناد و در پرسهو نمونه (1) منامها در پرسوسنجو میزان درو آزمودنی

ههای  ههای اصهلی و نمونهه    هها از نمونهه  درو آزمودنی. اندها ارائه شدههای همان نمونهنیز جایگزین (1)

 سهاله، شصهت   تها بیسهت   زنان و مرداناز ن ر صد  این افراد .شده استبازنویسی شده سنجیده و مقایسه 

 انهد.  انتطهاب شهده   به روش تصهادفی و  بودهکارشناسی و کارشناسی ارشد  ،دارای مدرو تحصیلی دیپلم

بیشهتر بهرای   ی سهنّ  ةسال به این دلیل بوده است که افهراد در ایهن محهدود   شصت  تابیست  انتطاب سن

همچنهین دلیهل انتطهاب افهراد از      ؛کننهد  های خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه می خرید و فروش دارایی

که نشان داده شود افراد از ههر سهن و جنسهیت و     بوده استسنین و تحصیلات و جنسیت مت اوت این 

ههها، از میههان بههرای انتطههاب آزمههودنی تحصههیلاتی بهها درو کامههل مههتن اسههناد رسههمی مشههکل دارنههد. 

شهده در سیسهتم و انجهام آزمهون      لاعهات یبهت  کنندگان به دفتر اسناد رسمی، پس از بررسهی اطّ  مراجعه

 مهایشهان مراجعه  حقوق و افرادی که به دلیل شهغل یها دارایهی    در رشتم تتحصیلابا  افرادی،  1آزمایشی

   ها حفف شدند.ر به دفتر اسناد رسمی دارند، از بین آزمودنیمکرّ

 هاارائه و تحلیل داده -4

 و شهده  شناسهایی  آوایی، واژگانی و گروههی توازن سه گروه ها در متن سنددر  سازی های برجسته نمونه

و بنهدی  هر کدام در جدولی جداگانه، با ذکر نوم توازن، فراوانی در هر نوم سند و در مجموم اسناد، طبقه

ص مشهطّ  هها  بهودن نمونهه  « حقهوقی  غیر»یا « حقوقی». اندشدهبازنویسی حفف توازن، صورت امکان  در

و « بازنویسهی   قابهل  غیهر »، «بازنویسهی   قابهل »های ها در گروهشده و همچنین در بطو بازنویسی، نمونه

هها  جهایگزین  ههای تهوازن و   نمونهه  ازسپس میزان درو مطاطر  ؛اندقرار گرفته« بدون نیاز به بازنویسی»

ای از گهروه نمونهه   هها، در ایهن بطهو در ههر    به دلیل طوینی بودن جدول .شده است و مقایسهسنجیده 

ی تحلیهل شهده و جهدول کامهل     بازنویسی( در کنار آمار کلّه  ای قابلصورت امکان نمونه انوام توازن )در

 ها در ضمیمه آورده شده است.داده

 تکرار آوایی   -4-1

تکرار همطهوان   صورت به واج، سطح تواند در میسازی و ابزار برجستهتوازن  ینوع مثابم بهتکرار آوایی 
                                                                                                                                                          
1. pilot test 
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ای، تکرار همطوان پایانی، تکرار واکهه و همطهوان آغهازین، تکهرار همطهوان کامهل،       آغازین، تکرار واکه

ههای آوایهی   تهوازن . (129: 1494)صه وی،  تکرار واکه و همطوان پایانی وتکهرار کامهل هجهایی باشهد     

تکهرار  »، «تکرار همطهوان آغهازین  »تکرار همطوان یا واکه یا هر دو در انوام  در متن اسناد، شناسایی شده

 متکرار همطوان و واکه »، «آغازین و همطوان پس از آن مو واکهمطوان تکرار » ،«آغازین مو واکهمطوان 

و بها   نمونهه بیسهت   در مجموم ،«ریشه های هم در واژه همطوان پایانیتکرار »و  «پایانی مآغازین و دو واک

هها  آناز  (%99/71)مهورد یعنهی    (77) در کهه  بودنهد تکهرار آوایهی   مهورد   (191) هاآناحتساب فراوانی 

 ص شهدن پهس از مشهطّ   تهوازن آوایهی،   منزلهم  نم شناسایی شهده بهه  هر نمو .ممکن بوده استی بازنویس

امکان بازنویسی شده و در کنار آن به نوم سند و فراوانهی در   صورت آن، درحقوقی بودن  حقوقی و غیر

یهک   نوم توازن آواییجدول تحلیل آوایی، از هر  در این بطو، قسمتی از. اشاره شده است هر نوم سند

و فراوانهی و درصهد مهوارد    کهل  تعهداد  و  (1)در قالر جدول  بازنویسی( صورت امکان قابل )در نمونه

 شود.ارائه می (1)در جدول  بازنویسی قابل

 تکرار آواییانواع  .(1)جدول 

 مجموع یفراوان نوع سند بازنویسی نمونه تکرار - نوع توازن ردیف

1 

 آوایی

 همطوان آغازین

 اراتیخ

 اریخصوصاً خ

... 

 ح( -)  

 اتاریخ

 ...اریخ ویشه به

 7 وکالت

24 

 11 ملک یقطع

 14 قطعی خودرو

 11 صلح

 1 دنامهتعهّ

 11 نامه تقسیم

 آغازین مو واکهمطوان  1
 تمام متثدی

 ح(-) 
 7 7 قطعی خودرو پرداخت تمام

4 
آغازین  مو واکهمطوان 

 و همطوان پس از آن

و  یمشاع

 )ح( مشترو

 به ازیبدون ن

 یسیبازنو
 7 7 اجاره

3 

 آغازین مهمطوان و واک

 ،مت عل) و دو واکه پایانی

 (م تعل

 مو ملتز دمتعهّ

 )ح(
 

به  ازیبدون ن

 یسیبازنو

 4 ملک یقطع

 9 دتعهّ 11

 11 یرهن

 ریشه هم همطوان پایانی 7
 ارانکس و کسر

 ح( - ) 

و  شکستن

 شدن شکسته
 9 9 اجاره
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 تکرار آواییتعداد  .(2) جدول

 نوع تکرار

 تکرار آوایی

 فراوانی تعداد

22 182 

 بازنویسیت قابلی

 بازنویسی قابل بازنویسی قابل غیر یبازنویس هب نیاز بدون
 فراوانی تعداد فراوانی تعداد فراوانی تعداد

12 74 4 41 6 77 

%99/19 %33/17 درصد  99/71%  

 تکرار واژگانی -4-2

. (117: 1494 ،صه وی )ر  دههد  کامهل   یها صورت نهاقص    تکرار در سطح واژه به راهتواند از توازن می

تکهرار کامهل یها نهاقص در سهطح       ها از نومسازی واژگانی شناسایی شده در متن سندبرجسته های نمونه

 شناسهایی  یواژگهان تکهرار  مهورد   (912)هها  و با احتساب فراوانی آنمورد  (117) مجموم در. بودندواژه 

 توازن کامل واژگهانی یافهت شهده   تنها  .اندبوده بازنویسی ها قابلآن (%71/92)مورد یعنی  (241)شده که 

، از ههر  یواژگهان  در این بطو، قسمتی از تحلیلبود. « هیو تص  هیتسو»حقوقی  آوای غیرهای همواژه در

و تعهداد و   (4) در جهدول بازنویسهی(، تعهداد آن و نهوم سهند و      قابل)در صورت امکان یک نمونه  نوم

 .شده استارائه  (3)در جدول  بازنویسی فراوانی و درصد موارد قابل

 تکرار واژگانیانواع  .(3)جدول 

 مجموع یفراوان نوع سند بازنویسی نمونه تکرار - نوع توازن ردیف

1 
ی واژگان
 کامل

 آواییهم 
 - )  هیو تص  هیتسو

 ت عیل ح(
 1 1 وکالت یسیبازنو  رقابلیغ

1 

ی واژگان
 ناقص

 یانیم ویافزا
 )وزن(

 متصالح مصالح و
 مت اعل م اعل )ح(

 11 11 صلح پفیرندهکننده و صلح صلح

4 
     اً - پسوند

an- ینتنو 

 

 7 7 رهنی تضامنیطور ات اق و به به )ح( متضامناًو  مت قاً

3 
 ât-ات  - پسوند

 هجای پایانی
 

 متعلقات و منضمات
 )ح(
 

 ها و منضم ها قمتعلّ
 ها(شده)ضمیمه

 

قطعی 
 خودرو

1 

11 
 1 صلح
 1 دتعهّ
 1 اقرار
قطعی 
 ملک

7 
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 (.3ادامة جدول )

 مجموع یفراوان نوع سند بازنویسی نمونه تکرار - نوع توازن ردیف

7 

 

 + i-ی - پسوند
 وزن

 اصلاحی و الحاقی
 ح( - ) 

 4 4 وکالت پیوستیو  یاصلاح

2 

 یه –پسوند
-iyye, -e 

 پایانی  هجای
 

 9 9 وکالت شده تام اشاره ح( - )  تامه مزبوره

 شرعیه و عرفیه
 ح( - ) 

 شرعی و عرفی

قطعی 
 ملک

7 
19 

 1 صلح
 11 نامهتقسیم

9 
 - ât ات-پسوند
 وزن +

تطصیص تسهیلات 
 ح( - ) 

 1 1 یرهن دادن تسهیلات اختصاص

9 

 وزن

 -)  اصدار و امضاء
 ح(

 3 3 وکالت کردن و امضا  صادر

7 
 تیوصا و وکالت

 )ح(
 نکروکیل و وصی 

 7 یرهن
7 

 3 وکالت

 )ح(توییق و تضمین  11
 و گفاشتن  وییقه  به

 تضمین
 1 1 یرهن

11 
 ) ملحوظ و مقبول 

 ح( -
 7 7 صلح قبول  شده و مورد  لحاظ

 ها ها و پیوست تابم توابم و لواحق )ح( اسم جمم - وزن 11
قطعی 
 ملک

3 3 

 تعداد تکرار واژگانی .(4) جدول

 نوع تکرار

 تکرار واژگانی

 فراوانی تعداد

111 912 

 بازنویسیقابلیت 

 بازنویسیقابل  بازنویسیقابل  غیر به بازنویسی بدون نیاز

 فراوانی تعداد فراوانی تعداد فراوانی تعداد

31 191 7 11 73 241 

%71/92 %22/1 %91/11 درصد  

 یتکرار گروه -4-3

 ا تکهرار به  تواند واحد زبانی که از یک واژه یا بیشتر ساخته شده و نقشی در جمله دارد، می منزلم به گروه

 مهورد و بها در   (19) در متن اسناد بررسی شده، .(119: 1494)ص وی، شود موجر توازن  ناقص یا کامل

مهورد   (112) ه کهه شهد  شناساییناقص گروهی تکرار  راهتوازن از مورد  (143) هاآننظر گرفتن فراوانی 
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)از ههر نهوم یهک    هها  ههایی از تحلیهل  و نمونه اند.جایگزین بوده و بازنویسی شده قابل (% 79/72)یعنی 

 .  استارائه شده  (2)های این گروه در جدول داده و تعداد و فراوانی کلّ (7)در جدول نمونه( 

 یتکرار گروهانواع  .(1)جدول 

 مجموع یفراوان نوع سند بازنویسی نمونه تکرار - نوع توازن ردیف

1 

 گروهی

 ناقص

 ال-
یزم  - یزم ایتبام

 ح( - )  ایجراء
 1 1 وکالت یزم به پیروی و اجراء

1 

 پسوند

 -و  یه-

 ـه

-iyye 

 e-و 

 لواحق – هیشرع توابم

 )ح( هعرفی

های شرعی و  تابم

 های عرفی پیوست

 9 وکالت

44 
 11 قطعی ملک

 7 صلح

 11 نامهتقسیم

4 
 مورد رهن -مال مرهونه

 مشروحه )ح(

مورد  - شده مال رهن

 شده  رهن یاد
 1 1 رهنی

3 

 وزن

بلاعزل و  وکالت

 )ح(بلافصل  تیوصا

قابل عزل و  وکیل غیر

 دنکروصی مستقیم 
 3 3 وکالت

7 
وکیل در حیات و وصی 

 در ممات )ح(

وکیل در حیات و وصی 

 پس از مرگ
 7 7 رهنی

 تعداد تکرار گروهی .(6) جدول

 نوع تکرار

 گروهیتکرار 

 فراوانی تعداد

28 143 

 قابلیت جایگزینی

 بازنویسیقابل  بازنویسیقابل  غیر به بازنویسی بدون نیاز

 فراوانی تعداد فراوانی تعداد فراوانی تعداد

2 1 1 9 27 112 

 %79/72 % 31/4 1 درصد

هها،  های دارای توازن، برای سهنجو تثییرگهفاری ایهن بازنویسهی    نمونه بازنویسیپس از شناسایی و  

های متهوازن  برای نمونهاز نظر مطاطر ها نمونهو میانگین میزان دشواری ها میانگین میزان درو آزمودنی

شهده اسهت کهه    و مقایسهه  ص مشطّ 1- نامهپرسوهای بازنویسی شده با برای نمونهو  1- نامهپرسو با

 شود.ارائه می (7)مقایسه در بطو نتایج 

 گیرینتیجه -1

 راهسهازی از  هها برجسهته  ص شهد کهه در ایهن مهتن    مشهطّ ، سند رسهمی نمونه صد  در بررسی و تحلیل
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در اسهت.  یافتهه   در سطوح واژگانی، گروههی و آوایهی نمهود پیهدا     افزایی و با ایجاد توازن و تکرار قاعده

از ایهن تعهداد بیشهترین     .یافت شهد  مورد (1131) هافراوانی آنبا احتساب  وتوازن  مورد (124)مجموم 

 (191) و بعد در سطح آوایی مورد (143) مورد و بعد در سطح گروهی (912) ها در سطح واژگانینمونه

 در ههای دارای تهوازن،  نمونهه هی از تعداد قابل توجّ نشان داد که حوها در این سطتحلیل داده .مورد بودند

یعنهی  هها   بازنویسهی ر بیشهت  .(9جهدول  ) است بوده بازنویسی قابل ،(%14/27)مورد یعنی  (774)مجموم 

  .ه استحقوقی بودهای واژه در (%22/39) بقیه یعنی و حقوقی غیرهای واژهدر ها آن (44/71%)

هها و افهزایو معنهادار    آزمهودنی  نظهر  درصدی دشواری از (21)حاصل این بازنویسی کاهو معنادار  

 (1پیوسهت  هها ) نامهه همچنهین طبهق پرسهو    ؛(9جدول ها بوده است )درو آندر میزان درصدی  (31)

توانند برگرفته از متنی ادبی، عربی یها حقهوقی باشهند،    ها میها معتقد بودند که این واژهاز آزمودنی %(91)

معتقهد   (%97)ها هم به دلیل موزون بودن و هم عربی بودن است و معتقد بودند که دشواری نمونه (91%)

ه بهه  توجّه  شهود. بها  ها باعث پرت شدن حواس و دشواری در خواندن مهی بودند که آهنگین بودن نمونه

نظهر گهرفتن    انهد و بها در  بازنویسهی بهوده   های دارای توازن، قابهل ای از نمونهملاحظه اینکه درصد قابل

سهازی  توان به این نتیجه رسهید کهه برجسهته   درو مطاطر و کاهو معنادار دشواری، می افزایو معنادار

راههی بهرای کمهک بهه درو مطاطهر،       حهفف تهوازن   و یکی از دییل دشواری متن اسناد رسمی است

 .است حقوقی ةزبان ساد گسترشنزدیک کردن متن به زبان خودکار و 

 هاداده یآمار کلّ .(7) جدول

 ی توازنهای داراو عبارت هاواژه

 تعداد نوع تکرار
 فراوانی

 کل
درصد از 

 کل

 قابلیت جایگزینی

 بازنویسیقابل  بازنویسیقابل  غیر بازنویسیه ببدون نیاز 

 فراوانی تعداد فراوانی تعداد فراوانی تعداد
 77 2 41 3 74 11 %71/13 191 11 آوایی
 241 94 11 9 191 47 %21/22 912 117 واژگانی
 112 19 9 1 1 1 %99/19 143 19 گروهی
 774 112 21 11 117 37 1131 124 مجموم

 %14/27 %42/9 %2/19 درصد

 مقایسه میزان دشواری و درک مخاطب .(8)جدول 

 میانگین های دارای توازننمونه (1) ةنامپرسش های جایگزیننمونه  (2) ةنامپرسش

 میانگین میزان دشواری 91% 11%

 هامیانگین میزان درو آزمودنی 31% 91%
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   منابع
. ییقضها  آراء لیه تحل در یشناسه زبهان  یهها خلاق آمهوزه  یالگو (.1471) پورفرازنده فائزه و فردوس زاده، آقاگل

 .دایآرش نشر: تهران

 .علم نشر: تهران. (یو کاربرد ی)نظر یحقوق یشناسزبان(. 1471) -------------

 منامه انیه . پایفارسه  یحقهوق مهدن   یمتون نوشتار یو واژگان ینحو یهایشگیو فیتوص(. 1492) دهیسپ ،یبهبود

 دانشگاه پیام نور. شناسی،زبان ارشد کارشناسی

 گنج دانو. مکتابطان: تهران. حقوق ینولوژیترم(. 1491محمد جع ر ) ،یلنگرود یجع ر

 .49-14 ،(1) 1 .فرهنگستان منام ممجلّ. یحقوق زبان(. 1493حسن ) ،یبیحب

 . تهران: کتابطانه گنج دانو.حقوق یبت: نمونه اسناد(. 1471حجتی اشرفی، غلامرضا )

بهانکی بهه عنهوان     بررسی ویشگی های زبان شهناختی قراردادههای  »(. 1473)یرآبادی، رضا و معصومه خیرآبادی خ

 گ تمهان  لیه تحل: یحقهوق  یشناسه زبهان  یملّ ویهما نیدوم مقایتمجموعه. «یحقوق گ تمان از اینمونه
 .یپارس مسینو نشر: تهران .(114-111)صص.  ،زادهآقاگل فردوس کوشو به ،یحقوق

 مهر. ةسور: تهران .دوم اپ. چ1 لدج. (نظم) اتیبه ادب یشناسزبان از(. 1494) کورش ،یص و

 :در. رانیه ا یاسهلام  یجمههور  یحقهوق  مسهامان  در ژانهر  یبازشناس(. 1471) یمیرح یعل و سجاد ن،یمت یعسکر

 ،یحقهوق گ تمهان   لیه : تحلیحقهوق  یشناسزبان یملّ ویهما نینطست مقایتمجموعه زاده،فردوس آقاگل

 .یپارس مسینو تهران: نشر .(111-114 .صص)
 .ریرکبیام. تهران: دیعم یفارس فرهن (. 1499) حسن د،یعم

 ةسهاد  زبهان  گسهترش  به منظور یاصول مارائ و یحقوق متون یسبک یهاصهمشطّ لی(. تحل1471پور، فائزه )فرزانده

: یحقهوق  یشناسه زبهان  یملهّ  ویهمها  نینطسهت  مقایتمجموعه زاده،در: فردوس آقاگل .رانیا در یحقوق

   .یپارس مسینو نشر: تهران. (131-114 .)صص ،یگ تمان حقوق لیتحل

 .یبهنام . تهران:یکنون یحقوق نظم در یبت قانون(. 1471) رضایعل ،ییرزایم

هیئهت عمهومی دیهوان عهالی      م. قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، آراء وحدت رویه (1497هوشن  )ناصرزاده، 
 آگاه. تهران: .کشور
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 هانامه. پرسش(1)پیوست 

 های دارای توازن. نمونه(1) امةنپرسش

بگفارید و آنچه از معنهی نمونهه    مورد نظر علامت  مکنید؟ زیر گزین نظر میزان دشواری چگونه ارزیابی می و عبارات زیر را از ها واژه -1

 درو کردید را در ستون آخر بنویسید.

 نمونه ردیف
دشوار نیست و 

 فهمممی

دشوار است ولی 

 فهممکمی می

خیلی دشوار است و 

 فهمماصلاً نمی
 معنی

     تمام متثدی 1

     حدودتحدید  1

     و انکسار کسر 4

     مصالح و متصالح 3

     و متضامناً مت قاً 7

     شرعیه و عرفیه 2

     قطعیه صحیحه 9

     قاتمستحدیات و متعلّ 9

     من کاً ایم روزاً  ای مشاعاً 7

     تطصیص تسهیلات 11

     ملحوظ و مقبول 11

     توییق و تضمین 11

     وتقابل لیتقات اسخ،  14

     اصدار و امضاء 13

     دیون و قروض 17

     توابم و لواحق 12

     قهمواعد معینه و اقساط متعلّ 19

     مورد رهن مشروحه - مال مرهونه 19

     بلافصل تیبلاعزل و وصا وکالت 17

     وکیل در حیات و وصی در ممات 11

 توانید بیو از یک گزینه را انتطاب کنید( برگرفته از چه متنی هستند؟ )می (1)ها و عبارات جدول  به نظر شما واژه -1

    د( متن سند )دفتر اسناد رسمی(           ج( متن علمی       ب( متن عربی        الف( متن ادبی             
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توانید بیو از یهک گزینهه را انتطهاب     ها به نظر شما چیست؟ )می دلیل دشواری این واژه ها برای شما دشوار است،اگر درو این نمونه -4

 کنید(

  د( قدیمی بودن           صی بودنج( تطصّ      بودن یعربب(      الف(  موزون و آهنگین بودن                

 بیو از یک گزینه را انتطاب کنید(توانید  )می موزون و آهنگین بودن متن چه تثییری بر درو شما دارد؟ -3

  شود بهتر ب هممد( باعث می  ج( تثییری ندارد  کندحواسم را پرت می ب(  کندمتن را دشوارتر می الف(             

 شدههای بازنویسی. نمونه(2) نامةپرسش

 نمونه ردیف
دشوار نیست 

 فهممو می

دشوار است ولی 

 فهممکمی می

 خیلی دشوار است

 فهمماصلاً نمیو 
 معنی

     پرداخت تمام 1

     معین کردن حدود 1

     شکستن و شکسته شدن 4

     پفیرندهکننده و صلح صلح 3

     طور تضامنی اق و به اتّ  به 7

     شرعی و عرفی 2

     قطعی صحیح 9

     ها قها و متعلّ شده احداث 9

     جداطور مشام یا م روز یا   به 7

     دادن تسهیلات  اختصاص 11

     قبول  شده و مورد  لحاظ 11

     گفاشتن و تضمین  وییقه  به 11

     کردن و تقابل  ، اقالهمتقابل  فسخ 14

     کردن و امضاء  صادر 13

     ها ها و قرض دین 17

     ها ها و پیوست تابم 12

     ق )به آن(های متعلّ ن و قسطهای معیّ زمان 19

     شده  مورد رهن یاد - شده  مال رهن 19

     کردنقابل عزل و وصی مستقیم  وکیل غیر 17

     وکیل در حیات و وصی پس از مرگ 11
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Abstract 
Polarity is the opposition between positive and negative and Modality is the speaker’s judgment 

about the proposition and proposal. In fact, modality is the space between ‘yes’ and ‘no’. In this 

study, four main types of modality including “epistemic”, “evidential”, “deontic” and “dynamic” 

from Palmer's point of view, and three types of negation including “nuclear negation”, “core 

negation” and “clause/ sentence negation” based on Role and Reference Grammar of VanValin 

were introduced and then the relationship between them was investigated in the Persian. In order 

to determine the polarity of the nucleus, the presence or absence of a negative prefix, and to 

determine the polarity of the core, the relationship of the verb and its arguments has been 

considered. To detect the polarity of the sentence, two tests of “tag question” and “lie test” were 

used. Examination of the data showed that when the modality of the sentence is changed, the 

polarity of the sentence is changed as well. It seems that the combination of modality and 

polarity is a strategy for language users to be able to formulate the same propositional meanings 

in different ways according to different contexts, and thus follow different discourse purposes. 

 

Keywords: polarity, modality, negation, modal verb, Role and Reference grammar, Persian. 
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 مقالة پژوهشی

 زبان فارسی بندی در رابطة قطبیت و وجهیت

 1آزاده میرزائی

 ، تهران، ایران.دانشگاه علامه طباطبائی ،های خارجی ادبیات فارسی و زبان ، دانشکدةشناسیگروه زباناستادیار  -1

 99/3/1122پذیرش:   11/1/1122دریافت: 

 چکیده
شدنِ خواسته یاا ییشانهاد     میزان احتمال اجراییضاوت گوینده در مورد درستی گزاره یا ق ،تقابل میان مثبت و منفی و وجهیت ،قطبیت

تاوان باه ناوعی دو سار      باشد، قطبیت را می  داشتهشدن ییشنهاد، درجاتی وجود   اگر میان احتمال درستی گزاره یا امکان اجراییاست. 

، «نماایی  گاواه »، «برداشاتی » یات وجهامکاان  ، چهاار  یجها از میاان امکاناات و  حاضار  گرفات. در یاهوه     نظر ییوستار وجهیت در

بار اسااد دساتور     «نفی بناد یاا جملاه   »و  «نفی بخ  اصلی»، «ای فی هستهن»در بحث قطبیت،  و از نگاه یالمر« یویا»و « درخواستی»

باه   ای، هساته  نفای ی بارای بررسا  اسات.    هشاد در زبان فارسی بررسی ها آنرابطۀ میان و سپس  شدهفی معرّ نیویل  نق  و ارجاع ون

بارای   اسات.   ه شاده توج ا  هاا باا فعال اصالی     بخ  اصلی، به رابطاۀ موضاوع   و برای تعیین قطبیت وجود یا عدم وجود ییشوند نفی

دهاد هاه باا ترییار      ها نشان می بررسی داده استفاده شده است.« آزمون دروغ»و « یرس  ضمیمه»آزمون  قطبیت جمله از دو تشخیص

تلفیق امکانات وجهیت و قطبیات دساتاویزی بارای هااربران      رسد به نظر می شود. خوش ترییر میدستنیز  آنوجهیت جمله، قطبیت 

 مقاصد هلامای متفااوتی را  بندی هنند و درنتیجه  های مختلف، متفاوت صورت در بافتای یکسان را  مفاهیم گزارهبتوانند تا است زبان 

 .دنبال هنندنیز 

 .زبان فارسیارجاع،  دستور نق  وفعل وجهی، فی، نوجهیت، قطبیت،  :هاکلیدواژه

 

 
(، 19) 2، هاای رارا ایاران    ها و گوی  فصلنامۀ مطالعات زبان .رابطۀ قطبیت و وجهیت بندی در زبان فارسی(. 1122)میرزائی، آزاده استناد: 

111-111. 
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 مهمقدّ -1

د شاو  در هناار فعال هااهر مای    شود و به صورت ادات نفی  ها دستوری میمفهوم نفی در بسیاری از زبان

و در  nicht، در آلماانی  not(. این مفهوم در زباان انگلیسای باه صاورت     151: 9113، 1)هلیدی و متیسن

به شار  حضاور    ،ها مانند انگلیسیشود. در برخی زبان به شکل وند هاهر میه عمدطور  بهفارسی زبان 

شاود و فعال باا     عنصار نفای حامی مای     ،seldom و never ،nowhereساز مانند  منفی هایبرخی از قید

شاود. در زباان فارسای     ا به شکل فعال مثبات در جملاه هااهر مای     ام  ؛گیرد وجود اینکه معنای منفی می

 هند. هاهر شوند، فعل همچنان صورت منفی خود را حفظ می هاچه این قید چنان

تاوان   ها میز جملۀ آنعی صورت گرفته هه اهای متنو  مفهوم نفی، یهوه  بررسیدر زبان فارسی در  

دو بخا    را باه  در ارتبا  با وجه فعل بررسی هرده و آننفی را  . او( اشاره هرد1151ربانی اصفهانی )به 

ب مفهوم نفی در جملات ساده و مرهّا  ،«ای نفی جمله» ذیل عنوانوی هند.  میای تقسیم  ای و جمله حوزه

ساازی آن ارار دارد.    التزامی( بار منفای  چه خبری، چه ) ،و بر این باور است هه وجه فعل را بررسی هرده

و در خصوص میزان زایاایی ایان ونادها    هرده فی و بررسی معرّرا ( انواع ییشوندهای نفی 1131شقاقی )

فای اناواع امکاناات    ضامن معرّ  ،(1231) 9بر اسااد الگاوی یاین    ،(1131نظر هرده است. باقری ) اههار

   ند.نه یک از این امکانات در زبان فارسی هار می ماست تا نشان دهد هدا وشیدهه ،سازی منفی

سی را باا رویکردهاای نحاوی و    ( تلاش هرده است تا مفهوم نفی در زبان فار1133ضیابری ) دیقص 

( هاه باه نقشاۀ    9112بر اسااد فضاای مفهاومی باناد )     (1125) ، رضایی و آزادمن هندبررسی  هلامی

واژی هنند هه شامل نفای سااخت   فی مینفی معرّ ۀمقول بیان یبرا راهبرد یردازد، سه مفهومی مقولۀ نفی می

 مفهوم نفای رابطۀ  (1125و خشکباری ) شود می« خیر»یا « نه»، تکواژ آزاد «نه ... نه» ۀیای، ساختار هم«- ن»

جملاه را   (31) خشاکباری اسات.  هرده بررسی مند  نظامگرای نق بر مبنای دستور را و وجه درخواستی 

ده و نشاان داده اسات هاه در    هار  دارد، بررسی و حداقل یک فعل منفیرخواستی است هه دارای وجه د

 شود. جمله دچار ترییر می وضعیت نفی و ارباتِفعل بند یایه و ییرو،  در ،جایی عنصر نفیهصورت جاب

هام بیشاتر اسات.     3از مطالعات قطبیات  1گرفته در بحث وجهیت های صورت ع و سابقۀ یهوه تنو  

هاای معناایی و    ویهگای بر اساد نگاه یالمر  (1132)اخلاقی  :اشاره هردذیل  به موارد توان میبرای نمونه 
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یاور   دوساتان و ایلخاانی   هریمای را بررسی هرده است.  «بایستن، شدن و توانستن»نحوی سه فعل وجهی 

واژی صافات  هاای معناایی و سااخت    و ویهگای  هردهفی معرّرا ( اسامی وجهی و صفات وجهی 1121)

افعاال وجهای    ،بر اساد رویکرد یاالمر  (1129)رحیمیان و عموزاده دهند.  ه قرار میرا مورد توج  وجهی

بر روی تأریر بافت بر رفع ابهام معناایی   ،بر آنافزون  هنند و فارسی را از دو جنبۀ درجه و نوع بررسی می

 فااوت وجاه و  تضامن بررسای    (1121) دیگاران یرهیزهاار و  رحماانی  شاوند.   متمرهز میاز این افعال 

 ،بایاد، شااید  »مفااهیم وجهیات افعاال وجهای      دارناد هاه   بیان می ،بر اساد رویکردی شناختیوجهیت 

هنناد هاه    هساتند و اههاار مای   عامل نفی، زمان دساتوری و وجاه   تأریر  بسیار تحت «توانستن و خواستن

رضاایی و   هساتند.  های وج افعال نیماه  از« توانستن و خواستن»هی و افعال وج از «باید و شاید» های فعل

 یردازند. نمایی و معرفتی می به تمایز وجهیت گواه ،شناختیرده – نقشی یرویکردبا ( 1121نیسانی )

درساتی  نظار گویناده درباارة    ) و وجهیات  )تقابل مثبت و منفی( ارتبا  قطبیت ،یی  رو در یهوه  

نوشاتار حاضار    جهیت مورد نظار و د.شو می در زبان فارسی بررسیدن خواسته( ش گزاره یا امکان اجرایی

ه به انواع امکاناات وجهیات بنادی ماورد     در سطوح مختلف و با توج جمله قطبیت از نوع بندی است و 

، 9نماایی  گاواه وجهیت  ،1برداشتی یتچهار امکان وجهی، شامل وجه برای این منظور گیرد. ه قرار میتوج 

. بارای بررسای امکاناات    شاود  فای مای  معرّ (9115) 1از نگاه یالمر 3یویاوجهیت و  1درخواستیوجهیت 

 3بخا  اصالی   نفی، 5ای هسته نفی( سه امکان 9111) 2نیویل  کا به دستور نق  و ارجاع ونقطبیت، با اتّ

ه به روابط میان قطبیت و انواع امکانات وجهیت بنادی،  با توج سپس گیرد.  ه قرار میمورد توج  بند نفیو 

 د.نشو فی میبندی در نگاه ون ویلین در زبان فارسی معرّای، بخ  اصلی و  سه امکان نفی هسته

یا امکان اجرایی شدن خواساته در هار ماورد،     بیت بخ  اصلی، احتمال وقوع گزارهبرای بررسی قط 

 .شاود  اساتفاده مای   11و آزماون دروغ  2از دو آزمون یرسا  ضامیمه   تعیین قطبیت جمله بررسی و برای

را « دروغ»(، و آزمااون 1251) 11( بااا الهااام از مورگااان 1129را میرزائاای )« یرساا  ضاامیمه»آزمااون 
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اناد. از   دههار  لاع جمله بر اساد قطبیت جمله اساتفاده ( برای بررسی سطح اط123ّ: 9115) 1شیر ارتشیک

توانند برای بررسی نفای و ارباات    ند، در این بخ  میهن قطبیت جمله توجه میبه  ،هه این دو آزمون آنجا

شاود و در اداماۀ آن    شده به چال  هشایده مای    آزمون دروغ، صدق گزارة مطرحدر  شوند.جمله، استفاده 

، «علای آماد  »ل اگار در مقابال جملاۀ    امثبرای  ؛ل داردشود، قطبیتی خلای جملۀ او  ای هه تولید می جمله

 ،ص اسات طور هاه مشاخّ   و همان« علی نیامد»طور خواهد بود هه  بگوییم این دروغ است، ادامۀ آن این

 قطبیتی خلای هم دارند.  « نیامد»و « آمد»

ای اسات هاه    خالای قطبیات جملاه    ،ایجادشاده  قطبیت یرس  هوتاهِنیز  در آزمون یرس  ضمیمه 

ب ندانیم هه تعیین قطبیت جملاه باا   مرهّ ۀشود. اگر در بررسی قطبیت جمل یرس  از روی آن ساخته می

ست هه اگر قطبیت جملۀ ایجادشاده یاس   بدیهی اتوان از این دو آزمون استفاده هرد.  هدام فعل است، می

مثبات   نظار  ب ماورد مرهّیا قطبیت یرس  ضمیمه منفی باشد، قطبیت جملۀ « این دروغ است»از عبارت 

 از یاک ساو  حاضار  یاهوه    هدیاین، بر اساد  است و اگر مثبت باشد، قطبیت آن منفی خواهد بود.

ای، بخ  اصالی و   ت هستهیین انواع قطبتأریر وجهیت بندی بر قطبیت جمله و از سوی دیگر تعیبررسی 

ه هرد آن است هه زمان و نماود افعاال   ای هه در این میان باید به آن توج  نکتهبندی در زبان فارسی است. 

تواناد در   گنجاد و مای   تواند بر رابطۀ قطبیت و وجهیت تأریرگمار باشاد هاه در ایان مجاال نمای      هم می

 ه قرار گیرد.یهوهشی مستقل مورد توج 

 ها تحلیل داده -2

 9گاری شود، عنصار نفای، تنهاا عمال     ای بررسی می در دستور نق  و ارجاع هه هر جمله به صورت لایه

. منظاور از  (2: 9111)ون ویلاین،   حضاور دارد ، 1و بناد  3، بخا  اصالی  1است هه در هر سه لایۀ هسته

اسات.  «   اصالی بخا »ترین سطح است هه به محمول جمله اختصااص دارد. لایاۀ بعادی     یایین« هسته»

هاا، لایاۀ    دهد؛ بخ  اصلی در هنار افازوده  بخ  اصلی را تشکیل می ،آن 2های مجموعۀ هسته و موضوع

های ییشایند یا یسایندشده، قیدهای جملاه، ساازة مبتادا و     سازند. و بند در هنار سازه یعنی بند را می ،سوم

 5ساه ناوع ییوناد   راه  از گفتاه،  یاک از ساطوح یای     در هار  .(1)شاکل   دهد هانون، جمله را تشکیل می
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 1صاال ساه ناوع اتّ   .آید امکان ترهیب واحدها فراهم می، سازی یایهناهم سازی و شبه یایهسازی، ناهم یایه هم

ییوناد را ایجااد    - صاال رابطاۀ اتّ به لحاظ منطقای ناه    ای، بخ  اصلی و بندی و انواع روابط ییوند هسته

اناواع   ،و همگی ذیل گاره جملاه   (121: 9111ون ویلین، ) انی دارندها رخداد زبفاقاً همۀ آنهه اتّهند  می

   آورد. امکانات ترهیب واحدها را یدید می

، بار روی  «نفای بخا  اصالی   »بر روی هسته است، سیطرة عملکارد  « ای نفی هسته»رة عملکرد سیط 

در بحاث  ایان،  د بند است. بر اسا بر هلّ« نفی بندی»لاً هسته است و سیطرة عملکرد اها و احتم موضوع

ساازی   منفای بارای  روی خود فعل است،  سازیِ محمول اصلی جمله هه سیطرة آن منفی در هنارقطبیت، 

د تا سیطرة عملکارد  های دیگر مطرح در جمله استفاده شوگربخ  اصلی لازم است هه از عملدر سطح 

در واقاع وقتای   . ال استسازی بندی هم وضع به همین منو . در منفیکشاندبهای موضوع  نفی را به سازه

شاود،   ساز بر روی فعل هااهر مای   ییشوند منفی هعمدبه طور شود و در زبان فارسی  فعل جمله منفی می

، قطبیات جملاه در   سایطره دارد های موضاوع   سازه برعملکرد نفی هه  . زمانیشود ای مطرح می نفی هسته

شاود. چاون در    )به تعبیر یالمر( مطرح می 1)به تعبیر ون ویلین( یا وجه رویدادی 9ای ارتبا  با وجه ریشه

ه راما را  بچ ا »موضوع بر سر تمایل یا اجبار مشارهان فعل جمله است. در جملۀ   ،ای/ رویدادی وجه ریشه

ه دوسات دارد راما را   بچ ا » تواند به صاورت  . این جمله میهای موضوع هستند سازه رماو  هبچ ، «خورد

 ،ای/ رویادادی  باا ورود مفهاوم وجهیات ریشاه    ترییار هناد.    «ورده مجبور است رما را بخبچ »یا  «بخورد

تحت تأریر نیاروی  .، «دوست دارد..»های موضوع در جملۀ  یکی از سازه مثابۀبه ه بچ شود هه  ص میمشخّ

... تحت تاأریر نیاروی بیرونای اسات. حاال اگار بخا         مجبور استا در جملۀ ام  ؛درونی خودش است

اند. ایان وضاعیت    های موضوع تحت سیطرة مفهوم قطبیت قرار گرفته وجهی این جمله منفی شود، سازه

    به همین صورت است.نیز  در ارتبا  با بند

برای بررسی ارتبا  دو مفهوم قطبیت )تقابل نفی و اربات( و وجهیات، جمالات   یی  رو یهوه   در

هناد. امکاناات وجهای     مای  ها مفهوم وجهیت را بازنماییاند هه یک بند آن ه قرار گرفتهبی مورد توج مرهّ

( در نظاام  11-3: 9115شاود. یاالمر )   ( تعریف مای 9115مورد نظر این یهوه  بر اساد رویکرد یالمر )

نماایی، درخواساتی و یویاا ساخن      نمایی از چهار نوع وجهیت اصلی، شامل وجهیت برداشتی، گواه وجه

وجهیات درخواساتی و یویاا،     هساتند و  3ای نماایی، وجهیات گازاره    گوید. وجهیت برداشتی و گاواه  می
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ای، وجهیتی است هه باا دیادگاه نویسانده     بندی منظور از وجهیت گزاره وجهیت رویدادی. در این تقسیم

یمیری گزاره در ارتبا  است و منظور از وجهیت رویادادی، وجهیات    نسبت به درست و رلط یا واقعیت

واقعای نیساتند   به طور هلیّ اند و  هنوز رخ ندادها ام  ؛ه امکان وقوع دارندرویدادهایی است هه اگرچه بالقو 

 (.  3و  5: 9115)یالمر، 

 
 (12: 2002 ن،یلیو  )ون بند یا هیلا ساختار در عملگرها بیترت. (1) شکل

دهاد و ساه    یمیر بودن گازاره را نشاان مای    برداشتی، قضاوت گوینده، در خصوص واقعیتوجهیت  

دهاد هاه    نماایی نشاان مای    گاواه وجهیات  . 1فرضای  -1 و 9یاستنتاج -9 ؛1زنی گمانه -1زیربخ  دارد: 

لاعاات  اطّ -1یمیری گازاره دارد و شاامل یانخ بخا  اسات:       گوینده، چه مدرک و سندی برای واقعیت

باه  نوشتار یای  رو  هه  از آنجا .3استنتاج -1 و 5شایعات -3 ؛2ها شنیده -1 ؛1شخصی ۀتجرب -9 ؛3عمومی

 شود. ها یرهیز میفی آناز معرّ شدن مطلب ز از طولانیهند، برای یرهی ها ورود نمی زیربخ 
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خاارجی هساتند، یعنای نیرویای     دادن رویداد جملاه،   بر رخدرخواستی عوامل تأریرگمار وجهیت در  

، دو وجهیات هند؛ بار هماین اسااد ایان ناوع       را اجبار می شمرد یا آن بیرونی، انجام رویداد را مجاز می

، بار انجاام   1دو نیروی درونی تواناایی و تمایال   یویا،وجهیت در  .9باراج -9 و 1اجازه -1زیربخ  دارد؛ 

 است. 1ای و خواسته 3رویداد تأریرگمار است و شامل دو بخ  توانایی

 (2002)نمایی مورد نظر پالمر  . دو نوع وجهیت عمده در نظام وجه(1)جدول 

 ای وجهیت گزاره
 زنی، استنتاجی، فرضی گمانه وجهیت برداشتی

 ها، شایعه، استنتاج اطلاعات عمومی، تجربه شخصی، شنیده نمایی گواهوجهیت 

 وجهیت رویدادی
 اجبار و اجازه وجهیت درخواستی

 تمایلتوانایی و  وجهیت یویا

یاالمر( را از عملگرهاای بخا      نگااه رویدادی در  یت)وجه ای ریشه یت( وجه2: 9111ن )یون ویل 

ه به سیطرة عملکرد وجهیات  با توج  داند. گرهای بند میاز عمل رانمایی  و گواهبرداشتی  یتاصلی و وجه

تواناد ساطح عملکارد قطبیات را      های وجهی می نمایی، مثبت و منفی بودن فعل ای، برداشتی و گواه ریشه

 ترییر دهد.

در مورد هار امکاان وجهای، ابتادا      بررسی رابطۀ قطبیت و وجهیت،برای  رضدر یهوه  حانگارنده  

؛ در حالات دوم  استهر دو بند، مثبت فعل ل، و اربات در نظر گرفته است. در حالت او  چهار حالت نفی

اسات و در  منفای   اصالی مثبت و فعال بناد    وجهیفعل بند ، در حالت سوم، استهر دو بند، منفی فعل 

هاای   حالات  (1)تاا   (9)هاای   جادول است. مثبت  اصلیمنفی و فعل بند  وجهیفعل بند حالت چهارم، 

لازم به توضایح اسات هاه در ایان      ه را برای هریک از امکانات وجهی به تصویر هشیده است.مورد اشار

 .اند دار شده زیرخطای هه منفی هستند برای نمای  بهتر،  فعل اصلی و وجهی ،ها جدول

بارای  شاود.   ه مای ج ای، به وجود یا عدم وجود ییشوند نفی بر روی فعل تو برای تعیین قطبیت هسته 

از ساوی مشاارهان فعال    یا امکان اجرایی شدن خواساته   بخ  اصلی، احتمال وقوع گزاره تعیین قطبیت

شاود هاه فاارغ از مثبات یاا منفای باودن فعال،          ه مییعنی در هر مورد به این نکته توج  ؛شود بررسی می

 گیرد، به چه صورت است. طبع با وضعیت مشارهان در ارتبا  قرار میبهاحتمال وقوع آن هه 

                                                                                                                                                          
1. permission 

2. obligation 

3. willingness 

4. abilitive 

5. volitive 
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، یرسشای  شاود. یرسا  ضامیمه    از آزمون یرس  ضمیمه استفاده می ،جمله قطبیت هلّ برای تعیین

، فعل جملاه  (1)نمونه در مثال برای شود؛  اصلی مطرح میخلای قطبیت جملۀ  ،هوتاه است هه با قطبیتی

باه ایان    .شاود  مای مثبت  جمله و در یرس  ضمیمه، فعل دوممنفی است و در بخ   «نرفته است» یعنی

جمله چیست. اگار   شود هه قطبیت هلّ ص میه به آزمون یرس  ضمیمه در هر مورد مشخّتوج ترتیب با 

 عکس.رو ب خواهد بودیرس  ضمیمه مثبت ساخته شد، قطبیت جملۀ اصلی منفی 

 1رفته است؟ علی دیروز به مدرسه نرفته است. ( الف.1

 جملاه ست. این آزمون صدق ، آزمون دروغ ااز آن استفاده شدهنوشتار یی  رو  درآزمون دیگری هه 

ایان  »ی مانناد  هاای شاده، عباارت    هشد و به این شکل است هه در مقابل جملات مطارح  را به چال  می

، قطبیات جملاۀ   ایان عباارت  در اداماۀ   .دهد قرار می« دروغ است»یا « این درست نیست»، «حقیقت ندارد

منفای اسات و در    ،«نرفتاه اسات  »ی ، فعل جمله یعنا (9)نمونه در مثال برای  ؛شود برعکس می مورد نظر

ی مانند آن، برای به چال  هشایدن درساتی   هایو عبارت« این حقیقت ندارد»آزمون دروغ، یس از عبارت 

ایان  »در آزمون دروغ، اگر یس از عباراتی مانند  یسد. آی می« رفته است»خبر مطرح در جمله، فعل مثبت 

 .  و برعکس ه استصلی مثبت بودجمله منفی شد، یعنی قطبیت جملۀ ا «حقیقت ندارد

 علی دیروز به مدرسه رفته است. ( الف.9

 این دروغ است، نرفته است.ا. 

 برداشتی یتوجه -2-1

 ،باودنِ گازاره   یامیر  قضاوت گوینده در خصاوص واقعیات   از برداشتی،وجهیت  ،طور هه گفته شد همان

 دهد.   شتی را نشان میبرداوجهیت رابطۀ قطبیت و  (9). جدول (3: 9115)یالمر،  دگوی می

ای در هر دو بند مثبات اسات. باا     ؛ این یعنی قطبیت هستهاستهر دو بند، مثبت فعل  ،لدر حالت او  

نیاز مثبات    ،، قطبیات بخا  اصالی   بالا اسات و اینکه احتمال وقوع آن « آمدن»ه به مثبت بودن فعل توج 

 از تاوان  ی بررسی قطبیات جملاه، مای   برا وجود دارد.« آمدن علی به سر هلاد»؛ یعنی امکان خواهد بود

ی قطبیتا ، (الاف  1) جملاۀ مناسب بارای   ۀیرس  ضمیم های یرس  ضمیمه و دروغ استفاده هرد. آزمون

                                                                                                                                                          
لازم به توضیح است هه در ادامه برای آنکه بتوان با شماره یا حروی الفبا به یرس  ضمیمه اشاره هرد، بخ  یرس  ضامیمه   -1

شود. بدیهی است هه ایان بادان معناا نیسات هاه بخا         شود و زیر جملۀ خبری اصلی نوشته می فی میمعرّ «ا»بخ  با عنوان 

 اند.  دو فرد مختلف تولید شدهبه وسیلۀ  «ا»و  «الف»
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صدق خود خبر )و نه فعل وجهی(، مورد تردیاد   ،در این حالت . برای ساختن یرس  ضمیمه،منفی دارد

 .  گیرد قرار می

 آمده باشد. هنم هه علی دیروز سر هلاد فکر می .الف( 1

 نیامده است؟ ا.

 درست نیست، نیامده.این  .پ

« نیاماده »فعل ، «این درست نیست»عبارت  یس از هند؛ یعنی آزمون دروغ هم همین نتیجه را تأیید می 

عاا هارد هاه قطبیات     توان اد  بر همین اساد می گیرد. مورد تردید قرار می «آمدن»صدق  و شود مطرح می

 مثبت است. (1)جملۀ 

معادل این است هاه بگاوییم    (3) ۀجمل. (3 ۀ)جمل منفی است ،هر دو بند فعل قطبیت ،حالت دومدر  

یعنای امکاان    ؛مثبات خواهاد باود    هام  لیبخ  اصقطبیت اساد  همینبر «. هنم ... آمده باشد فکر می»

 وجود دارد.  « آمدن علی به سر هلاد»

قطبیتای منفای   بناد منفای هساتند،     دو با وجود آنکه هر ،(الف 3)جملۀ یرس  ضمیمۀ مناسب برای  

 3) و اگر قطبیت یرس  ضمیمه را مثبت در نظر بگیاریم، جملاه نادساتوری خواهاد شاد      خواهد داشت

ای، بارای سااخت یرسا      با چنین جملهرویارویی  رسد، ذهن گویشور در یب به نظر می. به این ترتپ(

 نفی فعل وجهی یا اصلی را.گیرد و نه صورت م نایی جمله را در نظر میضمیمه، محتوای مع

   هنم علی دیروز سر هلاد نیامده باشد. فکر نمی ( الف.3

 نیامده؟ ا.

 آمده؟ .پ* 

 درست نیست، نیامده.این  ت.

، فعال  «این درست نیسات »یس از عبارت  «ت»هند. در بخ   له را تأیید میئآزمون دروغ هم این مس 

جمله مثبت اسات؛ یعنای اگار قطبیات      فت هه قطبیت هلّتوان گ به این ترتیب می گیرد. میقرار « نیامده»

 باشد؛ قطبیت جمله مثبت خواهد بود.هر دو بند، منفی های  فعل

قطبیات بخا    منفای اسات.    اصالی بند فعل مثبت و قطبیت  وجهیبند فعل قطبیت  ،در حالت سوم 

وجاود دارد و  « دامدن علی به سر هلانی»گوید امکان  اصلی در این جمله منفی است چون این جمله می

 هشد. نشدن رویداد اصلی جمله را به تصویر می  انجام
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و  دهاد  ق خبر را مورد تردید قرار میصدشود،  ته میساخ، (الف 1) برای جملۀ ای هه هیرس  ضمیم 

قارار  « آماده »فعال  « این درست نیسات »، یس از عبارت هم در آزمون دروغ قطبیت یرس  مثبت است.

ایان،  مورد تردید قرار گرفته است. بر اساد  اصلیبند یعنی صدق  ،خبر، صدق دهد گیرد هه نشان می می

 توان گفت هه در حالت سوم، قطبیت جمله منفی است. می

 هنم دیروز علی سر هلاد نیامده باشد. فکر می ( الف.1

 آمده؟ ا.

 درست نیست، آمده.این  .پ

قطبیات بخا  اصالی در ایان     . استمثبت  اصلیبند فعل منفی و  ،وجهیبند فعل  ،در حالت چهارم 

نیامادن علای باه سار     »شود هه امکان  گونه مطرح می یت جمله اینه به هلّجمله منفی است چون با توج 

 وجود دارد.  « هلاد

مشابه فعال   ل و سوم هه یرس  ضمیمه، قطبیتیهای او  دوم و برخلای حالت  اینجا هم همانند حالت 

بناد  فعال  مشاابه   ییعنی قطبیتا ا(؛  1) استمثبت  ،ن جملهۀ مناسب اییرس  ضمیم داشت، اصلیبند 

مثبات اسات،   ه به اینکاه فعال یرسا  ضامیمه     با توج این، بر اساد . دارد و مخالف فعل وجهی اصلی

 قطبیت جمله را باید منفی در نظر گرفت.

 هنم دیروز علی سر هلاد آمده باشد. فکر نمی ( الف.2

 آمده؟ .ا

 .درست نیست، آمدهاین  پ.

قرار گرفته اسات. در اینجاا فعال    « آمده»فعل « این درست نیست»از عبارت یس  نیز، آزمون دروغ در 

خلای آن. باه ایان ترتیاب    براست و نه  اصلیا قطبیت آن همانند فعل بند ام  ؛مورد تردید است اصلیبند 

 .  قطبیت جمله منفی استتوان گفت هه  میهم بر اساد آزمون دروغ 

در جمالات مرهاب حااوی وجهیات     عا هارد هاه   توان اد  می ،بخ  گفته شد بر اساد آنچه در این 

هاای ضامیمۀ تولیدشاده در ایان      یرس زیرا  ؛شود اصلی تعیین میبرداشتی، قطبیت جمله بر اساد فعل 

 دهند. قرار می یرس بخ  قطبیت فعل بند اصلی را مورد 
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 رابطة قطبیت و وجهیت برداشتی .(2)جدول 

 حالت چهارم الت سومح حالت دوم حالت اول 

ت
طبی
ق

 

 فعل
بخش 
 اصلی

 فعل جمله
بخش 
 اصلی

 فعل جمله
بخش 
 اصلی

 فعل جمله
بخش 
 اصلی

 جمله

د 
بن

هی
وج

 

 مثبت

 مثبت

 منفی مثبت

 مثبت مثبت

 مثبت

 منفی منفی

 نفیم

 منفی منفی

لی
اص
د 
بن

 

 مثبت منفی منفی مثبت مثبت

 ها مثال 

مله
ج

 

هنم هه علی دیروز  فکر می
 د آمده باشد.سر هلا

علی دیروز سر  هنم فکر نمی
 .نیامده باشدهلاد 

هنم دیروز علی سر  فکر می
 .نیامده باشدهلاد 

هه دیروز علی  هنم فکر نمی
 سر هلاد آمده باشد.

 نمایی گواه یتوجه -2-2

یامیری   دهد هه گوینده، چه شاهد یاا مادرهی بارای باوریامیری و واقعیات      نمایی نشان می گواه یتوجه

بند دوم خبار اسات   نمایی،  ه این ترتیب در بازنمایی بندی مفهوم وجه گواه. ب(3: 9115)یالمر،  ره داردگزا

نماایی را   گاواه وجهیات  رابطۀ قطبیات و   (1)گوید هه منبع صدور این خبر چیست. جدول  ل میو بند او 

 دهد.   نشان می

هناد و   تعریاف مای   1نیاروی منظاوری   هانون را در ارتباا  باا   ة(، قلمرو بالقو 913: 9111ویلین )  ون 

بنادی   گارهِ  مساتقیمِ  رسد اگر و تنها اگر بند وابسته، دختارِ  وابسته می ة هانون به بندِگوید: قلمرو بالقو  می

را در  (5)ن جملاتای مانناد جملاۀ    یویل  شود. ون گر نیروی منظوری توصیف میباشد هه خودش با عمل

تواناد ماورد یرسا      های آن مای  هند هر یک از سازه ن دلیل بیان میداند و به همی ة هانون میقلمرو بالقو 

توانناد باا    قرار گیرد. این بدان معنی است هاه هار هادام از بنادهای یاک و دو، باه طاور جداگاناه مای         

 «پ»و  «ا»هاای   طاور هاه در بخا     قرار گیرند؛ به هماین دلیال هماان   یرس   مورد« آیا»واژة  یرس 

 گاناه تاوان جدا  ، قطبیت را مای اصلیو  وجهییک از بندهای  شود، برای هر دیده می (2)و  (5)های  مثال

یک از بندهای یایه یا ییرو قارار بگیارد، یرسا      در واقع بسته به اینکه هانون جمله در هدام بررسی هرد.

به همین ترتیب بر اساد اینکه هانون جملاه در هادام بناد باشاد،     و  شود میمه برای آن بند، ساخته میض

لاعای  هدی از طارح نظار ون ویلاین در خصاوص ساطح اطّ      تواند متفاوت باشد. می جملهی هلّ قطبیت

بی هه یکای از بنادهای آن   رسد در جملات مرهّ به نظر میبه طور هلیّ  آن است هه گفته شود (5)جملۀ 
                                                                                                                                                          
1. illocutionary force 



 1311بهار ، 1های ررا ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گوی  / فصلنامۀ مطالعات زبان193

جملاه   هلّتواند بر قطبیت  هنند، قطبیت فعل در هرهدام از بندها می نمایی را بازنمایی می مفهوم وجه گواه

 ،ویلاین   امکانات دیگر وجهی وجود ندارد؛ یعنی طباق تعریاف ون   مورداین وضعیت در  تأریرگمار باشد.

 ید وجهی در قلمرو هانون نیست. این یعنی تنها یک ساازة هاانون  انواع دیگر امکانات وجهی بندی، بندر 

بله/ خیر تنها قطبیات یکای   تواند وجود داشته باشد و بر همین اساد در ساخت یرس   میدر هردو بند 

 شود.میبررسی  نمایی رابطۀ قطبیت و وجهیت از نوع گواه ر ادامهتواند مورد یرس  باشد. د از افعال می

مثبت اسات.   اصلیو  وجهی بند فعلقطبیت  ،لدر حالت او ، نمایی گواهوجهیت در بررسی قطبیت و  

 وجود دارد، مثبت است.  « ازدواج علی» رِه به اینکه امکان درستی خبقطبیت بخ  اصلی هم، با توج 

شاود.   های یرس  ضمیمه و دروغ اساتفاده مای   جمله، از آزمونرای بررسی قطبیت بدر همین بخ   

ل و دوم مطارح  بر اساد هر یاک از بنادهای او    ،هیرس  ضمیمتوان دو  می (الف 5)ارتبا  با جملۀ در 

هاه   لبناد او   ه باه باا توج ا  شاود،   هه مشاهده مای طور  همانهستند. قابل مشاهده  «ا»هرد هه در بخ  

ازدواج »یرسا  ضامیمۀ    ،اصالی  بناد ه باه  و با توج « ؟نگفتند»یرس  ضمیمۀ  ،حاوی فعل وجهی است

 قابل طرح است.« ؟نکرده

 .د هه علی ازدواج هرده استگفتن ها به من هبچ  ( الف.5

 ؟نگفتند ا.

 نکرده؟ازدواج 

 .و نزدنری ها این حر هبچ درست نیست، این  .پ

  این درست نیست، علی ازدواج نکرده.

در قلمرو هاانون   ،جمله بر اساد اینکه هدام بخ ِ ؛ یعنیبرای آزمون دروغ هم دو امکان وجود دارد 

قابال مشااهده    (پ 5)هاه در مثاال    شود مطرح می هر یک از این بندهادو امکان قطبیت برای ، گیردقرار 

، قطبیت هر یک از بندها مثبات  دروغیرس  ضمیمه و آزمون های  ۀ آزمونه به نتیجبا توج است. بنابراین 

   بر اساد اینکه هانون جمله در هدام بند باشد، قطبیت جمله هم بر اساد آن مثبت خواهد بود.است و 
رساد هاه    باه نظار مای    ،«گفتن»با منفی شدن فعل  .استهر دو بند منفی فعل قطبیت  ،در حالت دوم 

بارای جملاۀ   ای هه  چون یرس  ضمیمه ؛دوش میمفروض دانسته  ،اصلیبند  درست بودن خبر مطرح در

آن هم باه ایان صاورت اسات هاه      دارد و  امکانتنها یک  ،لبرخلای حالت او شود،  ساخته می (الف 3)

سااخته   اصالی بناد  برای هه یرس  ضمیمه   در صورتی و دهد وجهی را مورد تردید قرار می لصدق فع

را  ر موضاوعی توافاق دارناد و آن   خبار با   ةبه بیان دیگر وقتی منبع و گویند ؛خواهد بودود، نادستوری ش
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بار  افتاد.   فاق نمیدانند، مورد یرس  قرار دادن آن و تردید هردن در درستی آن به سهولت اتّ ض میمفرو

ه به منفی باودن  با توج از سوی دیگر  ؛ته شودفدر نظر گرمنفی ی به طور هلّقطبیت جمله باید این، اساد 

ت خبر، قطبیت بخ  اصلی هم منفای اسات   و مفروض بودن صح ، «ازدواج هردن»یعنی  اصلیفعل بند 

 «.علی ازدواج نکرده است»ص است هه و به این ترتیب مشخّ

 .ها به من نگفتند هه علی ازدواج نکرده است هبچ  ( الف.3

 گفتند؟ ا.

 ؟هردهازدواج * 

 ها به من گفتن. هاین درست نیست، بچ  .پ

 .این درست نیست علی ازدواج هرده *

تردیاد   اصلیصدق بند در توان  شود، نمی دیده می «پ»طور هه در قسمت  در آزمون دروغ هم همان 

جملاه بار اسااد قطبیات فعال بناد یایاه         توان گفت هه قطبیت هلّ به این ترتیب در این موارد می هرد.

 .  ثبت است، یس قطبیت جمله منفی استمیمه، برای آن مشود و چون قطبیت یرس  ض ص میمشخّ

ه باا توج ا  نیز، قطبیت بخ  اصلی منفی است.  اصلیبند  فعلمثبت و  وجهیبند فعل  ،در حالت سوم 

بیاان دیگار در بخا  اصالی، رابطاۀ      باه   ؛منفی اسات « ازدواج هردن»یعنی  اصلیمنفی بودن فعل بند به 

 شود. میها با فعل به صورت نفی تعریف  موضوع

تاوان   برای هر دو بند مای  بسته به اینکه چه بخشی از جمله در قلمرو هانون باشد، ،(الف 2)در جملۀ  

یرس  مثبت. به این ترتیب بار   اصلی،یرس  منفی و برای بند  وجهی،، برای بند ساخته یرس  ضمیم

 د.تعیین هنجمله را  هلّ توانند قطبیت هر یک از بندها میاساد اینکه هانون جمله در هدام بخ  باشد، 

 .ازدواج نکرده استها به من گفتند هه علی  هبچ  .الف( 2

 نگفتند؟   .ا

 هرده؟ازدواج 

 .نگفتندرست نیست. این  پ.

 نکرده. ازدواج این درست نیست،

باه طاور جداگاناه     ،شود، آزمون دروغ هام بارای هار دو بناد     دیده می «پ»طور هه در بخ   همان 

ه باه اینکاه هادام بخا  جملاه در قلمارو       دهد هه با توج  نشان میو این آزمون هم تواند مطرح شود  می
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 شود. هانون باشد، قطبیت جمله متفاوت می

همانناد حالات    ،. در این حالتمثبت است اصلی،بند فعل منفی و  وجهی، بند فعل ،در حالت چهارم 

له دو ییاماد  ئاین مسا  .واهد بودخبند دوم، مفروض  خبر مطرح در ، صدق«گفتن»فعل  دوم، با منفی شدن

، وجاود  «علای ازدواج هارده باشاد   »شود؛ یعنی امکان اینکه  ل آنکه قطبیت بخ  اصلی مثبت میدارد؛ او 

سااال یرساید. یرسا  ضامیمۀ      وجهای از بناد   توان در بحث یرس  ضمیمه تنها می دارد و دیگر آنکه

 هام  در آزماون دروغ  منفای اسات.  دهاد هاه قطبیات جملاه      قطبیت مثبت دارد و این نشان مای  ،حاصل

 هرد.تردید  صدق بند اصلیدر  توان نمی

 هه علی ازدواج هرده است. نگفتندها به من  هبچ  .الف( 11

 گفتند؟ ا.

 * نکرده؟

 این درست نیست، گفتن. .پ

 .* ازدواج نکرده

در  ،هنمایی، قطبیت جملا  ب حاوی وجهیت گواهتوان گفت هه در جملات مرهّ در یایان این بخ  می 

 شاود اصلی و هم فعل وجهای تعیاین   بر اساد فعل هم تواند  شرایطی هه فعل بند وجهی مثبت است می

 شود. ص میو در شرایطی هه فعل بند وجهی منفی است، قطبیت جمله تنها با اتکا به بند وجهی مشخّ

و میازان   هاه ناوع منباع خبار     توان مطرح هرد این است نمایی می نکته دیگری هه در بحث وجه گواه 

 هناد  ق ییاام، خباری را تصاریح مای    سندیت آن بر روی وجهیت جمله تأریرگمار است. وقتی منباع مورّا  

انتظاار   بر همین اساد ومتفاوت است  هند خبری را گزارش می ،با زمانی هه منبع نامعلوم وجهیت جمله

در دو سار ییوساتار    بر روی قطبیت جمله هه بر هر حال دو امکان مثبت و منفای را  این وضعیت رود می

یاک از   هاای هار   رساد رابطاۀ قطبیات باا زیاربخ       به نظر میهند تأریرگمار باشد.  فی میاحتمالات معرّ

 امکانات وجهی بتواند موضوع یهوهشی دیگر باشد.

 وجهیت پویا -2-3

مر، گمارناد )یاال   ارار مای   ،دادیبر انجام رو است هه لیو تما ییتوانا یدرون یرویدو نشامل  ا،جهیت یویو

تواناد راننادگی    علی می»هند. جملۀ  رابطۀ قطبیت و وجهیت یویا را ترسیم می (3)(. جدول 2-11: 9115

« علای دوسات داره تاو گاروه ماا باشاه      »ای برای وجهیت یویا، از نوع توانایی است و جملاۀ   نمونه« هند
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 ای از وجهیت یویا از نوع تمایل است.   نمونه

 نمایی گواهرابطة قطبیت و وجهیت  .(3)جدول 

 حالت چهارم حالت سوم حالت دوم لحالت اوّ 
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 مثبت منفی منفی منفی مثبت مثبت

 ها مثال 
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ج

 

ها به من گفتند هه علی  هبچ 

 ازدواج هرده است.

هه علی  نگفتندها به من  هبچ 

 .ازدواج نکرده است

ها به من گفتند هه علی  هبچ 

 .زدواج نکرده استا

هه علی  نگفتندها به من  هبچ 

 ازدواج هرده است.

ه به مثبات  با توج  است.ت مثب ،هر دو بند فعلل حالت او یویا، در وجهیت بررسی رابطۀ قطبیت و در  

داند، قطبیت بخ  اصلی، نیز مثبت خواهاد   احتمال وقوع فعل را بالا می ،و اینکه جمله« بودن»بودن فعل 

علی در گروه ماا  »اینکه امکان  ها از نوع اربات است و در عین حال رابطۀ فعل جمله و موضوع بود؛ یعنی

 وجود دارد.  « باشد

هاای   برخلای مثالدهد و  قرار مییرس   را مورد وجهیبند ، جمله برای این یرس  ضمیمۀ مناسب 

 یرسا  ضامیمه در ایان مثاال     قطبیت .استطرح قابل  ،تنها برای یک بند، نمایی گواهوجهیت مربو  به 

 است.منفی 

 علی دوست داره، تو گروه باشه. ( الف.11

 دوست نداره؟ ا.

 دوست نداره، باشه. .درست نیستاین  .پ

در و به ایان ترتیاب    آید می «دوست ندارد»، فعل «این درست نیست»یس از عبارت  ،دروغآزمون در  

هاای یرسا     آزمون است.سو  این با نتیجۀ آزمون یرس  ضمیمه همهه  شودمیتردید  وجهیصدق بند 

   .، مثبت است(11)د هه قطبیت جملۀ دهن نشان میضمیمه و دروغ، 

ی طبیعی زبان بسامد باالایی نادارد؛   ها . این جمله در دادهتاسدر حالت دوم قطبیت هر دو بند منفی  
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علای دوسات داره، تاو    »داشته باشاد، از جملاۀ    (الف 19)اگر هسی بخواهد منظوری معادل جملۀ یعنی 

هاای   هایی هرچند اندک از این جملات در داده چون نمونه ،ا به هر رویام  ؛دهن استفاده می «هگروه ما باش

قطبیت بخ  اصلی در این جمله مثبت است، چون از معناای   شود.بررسی  باید، ردوجود داطبیعی زبان 

 یات جملاه ایان   به بیاان دیگار از هلّ   ؛است« بودن علی در گروه»آید هه اراده بر  طور برمی این جمله این

 تر است. آید هه محمول اصلی جمله )بودن و حضور داشتن( به اجرایی شدن نزدیک طور برمی

 مثبات  دهد و قطبیت آن قرار مییرس   موردرا  وجهیبند تنها ، (19)برای جملۀ اسب یرس  ضمیمۀ من

 :است

 .هعلی دوست نداره تو گروه ما نباش ( الف.19

 ؟(نباشه)دوست داره  .ا

 باشه.ندوست داره این درست نیست،  .پ

دوسات  »رت ، عبا«این درست نیست»از عبارت یس  دهد هه نتیجۀ آزمون دروغ را نشان می ،«پ»بند  

در حالات  دهناد هاه    را قرار داده است. هر دو آزمون یرس  ضمیمه و آزمون دروغ نشان می« داره نباشه

ه به مثبات باودن فعال    هه با توج  شود ص میبا فعل وجهی مشخّ ل و، بر اساد بند او قطبیت جملهدوم، 

 یرس  ضمیمه، قطبیت جمله، منفی خواهد بود.

قطبیات بخا    رسد هه  به نظر میمنفی است.  اصلیبند  فعلثبت و م وجهیبند  فعلدر حالت سوم  

باه انجاام   )باودن و حضاور داشاتن(    ؛ چون وقوع محمول اصالی جملاه   باشداصلی در این جمله منفی 

و رابطاۀ محماول و    اسات بیشاتر  « علای در گاروه ماا نباشاد    »یعنی امکان اینکه  ؛تر است نشدن، نزدیک

 ها از نوع نفی است. موضوع

 :استو در خلای قطبیت فعل وجهی  منفی ،یمۀ مناسب برای این جملهیرس  ضم

 علی دوست داره تو گروه ما نباشه. .الف( 11

 نداره؟ تدوس ا.

 .(باشه)داره ندرست نیست. دوست این  .پ

دهد و بر اسااد ایان دو    سازی را نشان می آزمون دروغ، همانند یرس  ضمیمه، تنها یک امکان منفی 

   .مثبت است (11)فت هه قطبیت جملۀ توان گ آزمون می

  از نظار میازان احتماال اجرایای    . استمثبت  اصلیبند فعل منفی و  ،وجهیبند  فعلدر حالت چهارم  
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توان قطبیات بخا  اصالی     همتر است، یس می« علی در گروه ما باشد»شدن محمول جمله، امکان اینکه 

 .  ی دانستها را نف در نظر گرفت و رابطۀ محمول و موضوعرا منفی 

. قطبیات یرسا  ضامیمه    طارح اسات  قابل تنها یک یرس  ضمیمه  در اینجا نیز همانند موارد قبلی 

   دهد. قرار مییرس   وجهی را مورد و صدق فعلمثبت است 

 علی دوست نداره تو گروه ما باشه. ( الف.13

 دوست داره؟ ا.

 درست نیست، دوست داره باشه.این  .پ

و در جهت تأیید نتیجۀ آزمون یرس  ضامیمه اسات. بار اسااد      «پ»نتیجۀ آزمون دروغ در بخ  

فعل بندی هاه   در آزمون دروغ، ومثبت است فعل توان گفت هه چون در یرس  ضمیمه قطبیت  میاین، 

 .  خواهد بودجمله منفی  قطبیت هلّآید، مثبت است، در نتیجه  می« این درست نیست»یس از عبارت 

ب حاوی وجهیات یویاا،   عا هرد هه در جملات مرهّتوان اد  ه شد میبر اساد آنچه در این بخ  گفت 

شاده در ایان بخا      های ضامیمۀ تولیاد   یرس زیرا  شود، بر اساد فعل وجهی تعیین می قطبیت جمله

 دهند. قرار مییرس   قطبیت فعل بند وجهی را مورد

 رابطة قطبیت و وجهیت پویا (.4)جدول 
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علی دوست داره، تو گروه 

 ما باشه

و گروه ت دوست ندارهعلی 

 .نباشهما 

علی دوست داره تو گروه ما 

 .نباشه

تو گروه ما  دوست ندارهعلی 

 باشه.

 درخواستی یتوجه -2-4

ر بر وقوع رویداد جمله، خارجی است، یعنای نیرویای بیرونای، انجاام     درخواستی عوامل مارّ یتدر وجه
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نشاان  را  درخواساتی  یتت و وجهرابطۀ قطبی (1)جدول  هند. را اجبار می شمرد یا آن رویداد را مجاز می

باه هاار رفتاه و باا     « دستور دادن»در معنای « گفت»، فعل در این جدوللازم به توضیح است هه . دهد می

 نماا  گاواه فعال   مثابۀو به  «روایت هردن»به هار رفته و در معنای  (11)تا  (5)های هه در مثال« گفت»فعل 

   مطرح شده، متفاوت است.

ظ باه لحاا  هر دو بند مثبت اسات.   فعل ،لدر حالت او درخواستی،  یتت و وجهدر بحث رابطۀ قطبی 

علی بالا اسات و بناابراین قطبیات بخا      « نشستن»هم، احتمال شدن رخداد اصلی جمله   امکان اجرایی

دهاد و   قرار مییرس   را مورد وجهیبند بر اساد آزمون یرس  ضمیمه هه فقط اصلی نیز مثبت است. 

 ، قطبیت جمله نیز مثبت است.ردقطبیتی منفی دا

 بنشیند. گفتعلی به  ممعلّ ( الف.11

 ؟نگفت .ا

 .م نگفتمعلّاین درست نیست،  پ.

باه  ، فعل وجهی را به صورت منفی قرار داده اسات.  «این درست نیست»از عبارت یس  آزمون دروغ، 

   مله تأهید دارد.بر مثبت بودن قطبیت ج ،سو با آزمون یرس  ضمیمههمنیز  این ترتیب این آزمون

ا ام ا  ؛های طبیعی زبان بسامد بالایی ندارد این جمله در داده. دو بند منفی استهر فعل  ،در حالت دوم 

 هنایم؛ مای بررسی  را آن ،شود زبان مشاهده می یها هایی هرچند اندک از این جملات در داده چون نمونه

شاود،   طور هه دیاده مای   اشاره هرد. همان (15)و  (12)توان به دو جملۀ  ای از این ساخت می نمونهبرای 

 ها هر دو منفی هستند. ، در این مثالاصلیو  وجهیشدة بندهای  دار خط های زیر فعل

 .صحبت نکنمها آن ةدربار دهد اجازه نمی وجدانم ...( 12

 .بازی نکنممقابل مکابی  اجازه نداد سرمربی یانیونیود( 15

ه باه  قطبیت بخ  اصلی مثبات اسات. چاون باا توج ا      نفی است،دوم هه فعل هر دو بند مدر حالت  

یعنی رابطۀ فعال باا موضاوع ، از ناوع      ؛بالا است« نشستن»محتوای جمله، احتمال اجرایی شدن هن  

 اربات است.

و قطبیات آن مثبات    دهاد  قارار مای  یرس   ، تنها فعل وجهی را مورد(13) ه برای مثالیرس  ضمیم 

 قطبیات هالّ  ایان،  اسااد   بار  دهد. ق فعل وجهی را مورد تردید قرار می. آزمون دروغ هم تنها صداست

 جمله )با وجود منفی بودن فعل وجهی و اصلی( مثبت است.
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 ننشیند. نگفتعلی به  ممعلّ ( الف.13

 ؟گفت .ا

 .گفت این درست نیست، .پ

شادن    اییدر اینجا چون امکان اجرمنفی است.  اصلیبند  فعلمثبت و  وجهیبند  فعلدر حالت سوم  

؛ یعنی امکاان  شود فرض میتر است، یس قطبیت بخ  اصلی منفی  به انجام نشدن نزدیک« نشستن»فعل 

 یایین است.« علی بنشیند»اینکه 

طور هاه در بخا     همانروند.  هار می  برای تعیین قطبیت جمله بهآزمون یرس  ضمیمه و آزمون دروغ 

معلام  »ل یعنای  ، بر اساد بناد او  «الف» برای جملهیرس  ضمیمۀ مناسب شود،  جملۀ زیر دیده می «ا»

مثبات فارض   جملاه   این یعنی هاه قطبیات هالّ    است. منفیو قطبیت آن  شود ساخته می« به علی گفت

 :شود می

 .ننشیند گفتعلی به  ممعلّ ( الف.12

 ؟نگفت ا.

 .نگفتاین درست نیست،  .پ

هشاد و   به چاال  مای   جهی راو ص است، صدق فعلمشخّ «پ»طور هه در بخ   آزمون دروغ، آن 

راستا با آزماون یرسا  ضامیمه بار ایان      هم« این درست نیست»یس از عبارت « گفتن»منفی بودن فعل 

   یِ جمله، مثبت است.قطبیت هلّ هند هه له تأهید میئمس

ناوعی،  باه  « علی»در اینجا چون . استمثبت  اصلیبند فعل منفی و  وجهیبند  فعلدر حالت چهارم  

و باه   اسات  هم« نشستن»شدن محمول جمله یعنی   احتمال اجرایی، در نتیجه منع شده «نشستن»از انجام 

   شود. همین دلیل قطبیت بخ  اصلی منفی فرض می

و تنها در ارتباا   مثبت است  ،(الف 91)در ارتبا  با جملۀ  قطبیت یرس  ضمیمهها،  در بحث آزمون 

باه ایان    هشاد.  صدق فعل وجهی را باه چاال  مای    شود. آزمون دروغ هم، تنها با فعل وجهی مطرح می

 .جمله منفی است ه به آزمون یرس  ضمیمه، قطبیت هلّبا توج  باید گفت هه ترتیب

 .بنشیند نگفتعلی به  ممعلّ .الف( 91

 ؟گفت .ا

 .گفتاین درست نیست،  .پ
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جملاه   ، قطبیات درخواساتی ب حاوی وجهیت جملات مرهّدر  باید گفت ،ه به آنچه گفته شدبا توج  

قطبیت فعال بناد    ،شده در این بخ  های ضمیمۀ تولید یرس زیرا  شود، تعیین می وجهیبر اساد فعل 

 دهند. قرار مییرس   را مورد وجهی

 رابطة قطبیت و وجهیت درخواستی (.2)جدول 

 حالت چهارم حالت سوم حالت دوم لحالت اوّ 

ت
طبی
ق

 

 فعل
بخش 

 اصلی
 فعل جمله

بخش 

 اصلی
 فعل جمله

بخش 

 صلیا
 لفع جمله

بخش 

 اصلی
 جمله

د 
بن

هی
وج

 

 مثبت

 مثبت مثبت

 منفی

 منفی مثبت

 مثبت

 مثبت منفی

 نفیم

 منفی منفی

د 
بن

لی
اص

 

 مثبت منفی منفی مثبت

 ها مثال 

مله
ج

 

 بنشیند. نگفتعلی م به معلّ .نشیندن گفتعلی به  ممعلّ .ننشیند نگفتعلی به  ممعلّ بنشیند. گفتعلی به  ممعلّ

 گیری نتیجه -3

وجهیات  ای،  ریشاه  یات ی زماان، نماود، ساوگیری، وجه   گرهاعملیک از  هردر دستور نق  و ارجاع، 

گیارد و سایطرة عملکاردش در آن لایاه      خااص قارار مای   ای  لایه در ارتبا  با، نیروی منظوری، برداشتی

 درایان،  بار اسااد    ها حضاور دارد.  ت هه در تمامی لایهگری اسگر نفی تنها عمل. عملشود تعریف می

هاه   را بررسی هارده اسات  بی ، بندهای مرهّدو مفهوم قطبیت و وجهیت تعیین رابطۀبرای حاضر یهوه  

نماایی،   برداشاتی، گاواه  وجهیات  ند. برای این منظور چهار ه فهوم وجهیت را بازنمایی میها میک بند آن

 در نظر گرفته شده است.  و درخواستی  یویا

نفای و   حالات چهاار   ،امکان وجهیهر  هار به این صورت بوده است هه در شیوةنوشتار یی  رو  در 

فعل هر دو بناد  در حالت دوم ، استل فعل هر دو بند مثبت او حالت در اربات در نظر گرفته شده است. 

و در حالات چهاارم فعال     استمنفی  اصلیو فعل بند مثبت  وجهیفعل بند در حالت سوم ، استمنفی 

سااز   ، به وجود وناد منفای  هستۀ فعلی قطبیت برای بررسی. است مثبت اصلیل بند منفی و فع وجهیبند 

هاا باا فعال اصالی و      برای بررسی وضعیت نفی و ارباتِ بخ  اصلی، به رابطاۀ موضاوع   و بر روی فعل

قطبیات   تعیاین بارای   همچنین ه شده است.شدن ییشنهاد توج  میزان امکان درستی گزاره یا امکان اجرایی



 111/ رابطۀ قطبیت و وجهیت بندی در زبان فارسی

 و آزمون یرس  ضمیمه و دروغ استفاده شده است.  جمله، از د

هه فعل بند وجهی اصلی و وجهی مثبات   دهد هه در وجه برداشتی، در حالت اول ها نشان می بررسی 

ولای  ، قطبیت هسته، بخ  اصلی و جمله مثبت است. در حالت دوم قطبیات افعاال منفای اسات،     است

در حالات  . تار اسات   ه سوی مثبت ییوستار نزدیاک گزاره هم ب وقوعاحتمال  و استمثبت  ،جملهقطبیت 

منفای و   وجهای فعال بناد    هاه  در حالت چهارم و منفی است اصلیمثبت و بند  وجهیفعل بند هه سوم 

 منفی است. ل وقوع گزارهااحتم، قطبیت بند و مثبت است اصلیفعل بند 

ل و دوم، ای او یاک از بناده   زمانی هه فعل وجهای مثبات اسات، بارای هار     نمایی،  گواهوجهیت در  

قطبیات   هاه  لدر حالات او  . تاوان جداگاناه تولیاد هارد     های یرس  ضمیمه و آزمون دروغ را می آزمون

 ل و دوم هام یاک از بنادهای او    مثبت و قطبیت هار  ةمثبت است احتمال وقوع گزار های هر دو بند فعل

لات ساوم فعال بناد     . در حابخ  اصلی و جمله، منفای اسات   ،مثبت است. در حالت دوم قطبیت افعال

یک از بندها در قلمرو هانونی باشاد، قطبیات    و بر اساد اینکه هداممنفی است  اصلیمثبت و بند  وجهی

منفای   یعنی احتمال وقاوع گازاره،   ،تواند مثبت یا منفی باشد. در این حالت قطبیت بخ  اصلی جمله می

 جمله منفای اسات  است، قطبیت مثبت  اصلیمنفی و فعل بند  وجهیدر حالت چهارم هه فعل بند  است.

 به سوی مثبت بودن تمایل دارد.  گزاره  درستیل او احتم

جملاه مثبات اسات. در     وهای هر دو بند، بخ  اصالی   ل، قطبیت فعلیویا، در حالت او وجهیت در  

، منفای  حاضار  یاهوه   هاای  ت افعال منفی است، ولی قطبیت بناد، بار اسااد آزماون    حالت دوم قطبی

در  به لحاظ احتمال اجرایی شدن خواسته، قطبیت بخ  اصالی، مثبات خواهاد باود.    شود و  گزارش می

قطبیات بناد،    ،ها . در این حالت بر اساد آزمونمنفی است اصلیمثبت و بند  وجهیحالت سوم فعل بند 

در حالات چهاارم هاه     به سمت منفی بودن میال دارد.  خواستهشدن   مثبت است و میزان احتمال اجرایی

اجرایای شادن    مثبت است، قطبیت جمله منفای اسات و احتماال    اصلیمنفی و فعل بند  یوجهفعل بند 

 .  خواسته و در نتیجه قطبیت بخ  اصلی منفی است

های هار دو بناد، بخا  اصالی و جملاه مثبات        ل، قطبیت فعلدرخواستی، در حالت او وجهیت در  

لحااظ احتماال اجرایای شادن      باه  اام ا  ؛اسات ، منفای  جملهقطبیت  واست. در حالت دوم قطبیت افعال 

منفای   اصالی مثبت و بند  وجهیخواسته، قطبیت بخ  اصلی، مثبت خواهد بود. در حالت سوم فعل بند 

. در منفای اسات  قطبیت بند، مثبت است و میزان احتماال اجرایای شادن خواساته      حالت،است. در این 

جمله منفی اسات و احتماال    مثبت است، قطبیت اصلیمنفی و فعل بند  وجهیحالت چهارم هه فعل بند 
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 اجرایی شدن خواسته و در نتیجه قطبیت بخ  اصلی منفی است.  

در جمالات حااوی وجاه    دهاد هاه    رابطاۀ وجهیات بنادی و قطبیات نشاان مای        در نهایت بررسی 

ه به فعل بند اصالی و در  ه به فعل وجهی، در وجه برداشتی با توج توج  درخواستی و یویا قطبیت جمله با

دو بناد و اگار منفای باشاد بار اسااد        بر اساد قطبیت هر ،نمایی اگر فعل وجهی مثبت باشد وجه گواه

 شود.   ص میقطبیت فعل وجهی مشخّ

، تاا  هساتند زمان و نمود در رابطۀ قطبیت و وجهیات تأریرگامار    های لازم به توضیح است هه ویهگی 

ایان موضاوع    هناد.  جهای ترییار مای   ی گاهی با ترییر زمان و نمود افعال وجهی، نوع فعل وجایی هه حتّ

هاای   رسد رابطۀ قطبیت با زیربخ  از سوی دیگر به نظر می شود؛بررسی  های دیگر تواند در یهوه  می

هاای اناواع    یاک از زیاربخ    از هم متفاوت باشد، ارتبا  قطبیت جمله با هار هریک از امکانات وجهی 

 تواند موضوع یهوه  دیگری باشد. وجهیت هم می

 منابع
 .119-39 (،1) ،دستور(. بایستن، شدن، توانستن: سه فعل وجهی در فارسی امروز. 1132قی، فریار )اخلا

 .هاا نسابت باه فعال    بررسی و مقایسۀ تکواژ نفی در زبان فارسی و انگلیسای و جایگااه آن   (.1131)باقری، شهلا 

 تهران: دانشگاه علامه طباطبائی. .شناسی زبان نامۀ هارشناسی ارشد یایان

 ناماۀ هارشناسای ارشاد    یایاان  .نماایی در جمالات درخواساتی    قطبیات و وجاه   ۀرابطا  (.1125)کباری، شهره خش

 تهران: دانشگاه علامه طباطبائی. .شناسی زبان

تهاران:   .شناسای  زباان  ناماۀ هارشناسای ارشاد    یایاان . عناصر نفی در زبان فارسی .(1151)ربانی اصفهانی، هیانوش 

   هران مرهز.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

های وجهیت در زباان فارسای باا     واره(. بررسی طرح1121) افراشی آزیتاو گلفام  ارسلان ؛ازهر ،رحمانی یرهیزهار

 .113-111 (،3) 1 .های ررا ایران ها و گوی  مطالعات زبان. رویکرد شناختی

 3. هاای زباانی   یاهوه  ت. (. افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهی1129محمود عموزاده )و رحیمیان، جلال 
(1،) 91-31. 

. هاای زباان فارسای    نمایی و وجهیت معرفتی بر اساد رفتار قید (. تمایز گواه1121مهگان نیسانی )و  والی ،رضایی

 .12-15(، 1) 5 ،های زبانییهوه 

ی هاا  یاهوه  . معناایی  ۀنقشا  ةشناسی نفای در زباان فارسای: انگاار    رده (1125) مهناز آزادمن  و ---------
 .25-11(، 11) 3، شناسی تطبیقی زبان



 111/ رابطۀ قطبیت و وجهیت بندی در زبان فارسی

 .22-31 (،91)نامۀ فرهنگستان.  .یسوند نفی در زبان فارسی .(1131)شقاقی، ویدا 

رساالۀ   .تجزیه و تحلیل نفی در زبان فارسی معاصار: رویکاردی نحاوی و هلامای     .(1133)صدیق ضیابری، رؤیا 

 ه تربیت مدرد.دانشگاتهران:  .شناسی زبان دهتری

 (،1) 1 ،های زباانی  یهوه . نظام وجهیت در زبان فارسی. (1121یور ) نگین ایلخانیو ستان، رلامحسین دو هریمی

55-23. 

تهاران: دانشاگاه    .شناسای  زبان رسالۀ دهتری .ب زبان فارسیلاع در بندهای مرهّساخت اطّ .(1129)میرزائی، آزاده 

 علامه طباطبائی.
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